اعوذ بالله من الشیطن الرجیم 


بسم الله الرحمن الر حیم 


آیا ما به زمین تبعید شده ایم؟ 


از آیات قرآن براحتی میتوان فهمید که بشر از بهشت به زمین تبعید شده است. 
شما می بینید که تمام حیوانات و موجودات دیگر قبل از بشر در زمین بوده اند و 
زمین جایگاه زندگی آنها بوده است. حیوانات لباس ندارند و مشکلی با این موضوع 
ندارند. آنها کمتر مریض میشوند. آنها از هر چیزی درست و بجا استفاده میکنند. 
این فقط انسان است که نمی داند درست از نعمتهای زمین استفاده کند. این انسان 
است که زیاد مریض میشود. این انسان است که اگر زیاد زیر آفتاب بماند. پوستش 
میسوزد. ولی حیوانات دیگر اینجوری نیستند. زیرا بشر روحیتا متعلق به جای 
دیگری است. درست است که بدنش از خاک زمین درست شده است ولی روانش 
با حیوانات و سایر موجودات فرق میکند. اختراع میکند و کار بجایی رسیده است 
که به کرات دیگر میرود. در حالی که سایر موجودات زمین چنین استعداد و تمایلی 
ندارند. بشر متعلق به زمین نیست و موقتی به زمین تبعید شده است و به همین 
خاطر در زمین بیشتر زجر میکشد تا خوشی. این حادثه بخاطر مجادله و جنگی بود 


۱ 


که در ملاء اعلی اتفاق افتاد و بشر بعد از آن به زمین تبعید شد تا روز مشخصی که 


ما گا لي من علم بالملا الغلی لد حْتَصِمُون 0۶۰ 


مرا در باره ملاء اعلی هیچ دانشی نبود آنگاه که بحادله میکردند (۶۹) 


نکاتی در این مورد وحود دارد که قابل تامل است: 


۱( آدم فضایی ها خود ماییم که وارد زمین شدیم 

یک گاو را در نظر بگیرید. او غذایش در زمین آماده است. لزومی ندارد سبز یجات 
و گیاهان را به قورمه سبزی تبدیل کند تا بتواند بخورد. لازم نیست که غذایش را 
در داخل روغن سرخ کند تا بخورد. زیرا زمین برای زندگی آنها مناسب است و در 
اصل حیوانات و سایر جانداران بومیهای زمین هستند و ما انسانها در زمین بیگانه 
ایم. آن آدم فضاییهایی که بیشتر مردم کنجکاوی نشان میدهند تا بدانند کی ها 
هستند که بزمین آمده اند. خود ماییم! چند هزار سال پیش آدم و حوا به عنوان 


موحودات فضایی که از بهشت رانده شدند وارد زمین شدند ولی با بدنی زمینی. 


شرایط بدن زمینی ما زیاد با زند گی در زمین ساز گار نیست. بشر بسیار زیاد بیمار 
میشود . در حالیکه حیوانات دیگر اینجوری نیستند. بیماری سرطان در ميان 
حیوانات بسیار کم و نادر است. در حالیکه به وفور در میان انسانها یافت ميشود. 
سیستم ایمنی بدن انسان ضعیف است. این به خاطر شرایط ماست که زیاد با زمین 
جور نیست. زیرا ما تبعیدی هستیم و تبعید شده ها در شرایط سخت به سر می 
برند. وقتی کسی را بجایی تبعید کنند. او را به جای خوش آب و هوا تبعید نمی 
کنند. بلکه به جایی تبعید میکنند که سختی باشد. نوزاد انسان در مقایسه با نوزاد 
سایر حیوانات بسیار ناتوان است؛ به گونه‌ای که اگر تا چندسال اول زندگی به 
نیازهای حیاتی او پاسخ داده نشود قادر به ادامه حیات نیست. یک سری از بیماریها 
و باکتریها توسط سیستم ایمنی بدن حیوانات براحتی نابود میشود ولی همین 
باکتریها براحتی انسان را از پای در میاورد مثل کووید .۱٩‏ استرس و نا امیدی بر 
سلامتی بشر تاثیر گذار است. حیوانات استرس و ناامید نیستند. حیوانات زمین را 


خانه خود میدانند و به همین خاطر هیچگونه استرسی ندارند و طمعکار نیستند. 


پراستی که انسان را در رنج آفریده ام ۳( 


۲۳ شرایط بدنی بشر بطور کامل با زمین جور نیست 


یک سگ براحتی بدون هیچگونه لباسی در تابستان و زمستان بر روی زمین 
میخوابد ولی یک انسان هیچوقت نمی تواند چنین باشد. زیرا بشر اصالتا از جای 
دیگری است. تمام موجودات و جانداران دیگر غذایشان در طبیعت آماده است و 
نیازی به پخت و پز ندارند. این فقط انسان است که طبعش متفاوت است و نیاز به 
تفییرات در غذاهای زمینی است تا بتواند مصرفش کند. به همین خاطر در تر کیب 
غذاها گاها اشتباه میکند. یا شور است يا شیرین است و کامل متعادل نیست . به 
همین خاطر بعد از مدتی دچار فشار خون. چربی خون و دیابت و ... میشود و بدنش 
بیمار ميشود. بخاطر اینکه انسانها غذاهای کاملا سالم و متعادل مصرف نمی کنند. 
چرا شکم خیلی از انسانها گنده ست؟ زیرا در تر کیب غذاهاء تعادل را رعایت نمی 
کنند و مثلا چربی زیاده از حد مصرف میکنند. 

یک شیر فقط به اندازه ای شکار میکند که نیاز دارد. ولی انسان این خصوصیت را 
ندارد. آنقدر زباله پلاستیکی در طبیعت رها کرده است که چند هزار سال طول 
میکشد تا طبیعت به حالت اولیه اش بر گردد. انسان حتی نمیداند که چگونه از 
محیط زندگی اش مواظبت کند. ولی حیوانات دیگر در تعادل هستند. اگر انسان 
روی کره زمین زند گی نکند. تمام طبیعت کره زمین به حالت سالم ومتعادل و اولیه 


اش بر میگردد. 


۳ نور خورشید 

این انسان است که اگر زیاد زیر آفتاب بماند. پوستش میسوزد. ولی حیوانات دیگر 
اینجوری نیستند. ما قبلا در بپهشت توسط نور. اصلا اذیت نمیشدیم. سرما و گرما 
اذیتمان نمیکرد. ولی در کره زمین اذیت میشویم. اما در جهنم, نوری که تابانده 
میشود. مثل دستگاه جوشکاری, آتش بیرون میدهد. خورشید و یا منبع نور جهنم 
آنقدر قوی و نزدیک است که زندگی در جهنم را به زجر تبدیل میکند. در جهنم 


نمیتوان به هیچ عنوان از این نور قوی از خود محافظت کرد. 
۴ دید یک مورچه نسبت به ما 
از نظر یک مورچه . ما آدم فضایی هستیم که به محیط آنان وارد شده ایم و خواسته 


و ناخواسته مشکلاتی را برای آنان ایجاد میکنیم. 


وا علی واد امل کال نله یا ها الم اذخلوا مسَاکنکه لا بخطمحم 


تا آنگاه که به وادی مورچگان رسیدند مورچه ای [به زبان حویش] گفت ای 
مورچگان به حانه هایتان داحل شوید مبادا سلیمان و سپاهیانش ندیده و ندانسته 


شا را پایعال کنند (۱۸) 


۵) نور خورشید بطور کامل مناسب پوست انسان نیست 


بشر میتواند از نعمتهای زمین استفاده کند ولی هیچوقت به آن رضایت کامل و 
دلخواه خویش نخواهد رسید. مثلا ما در بهشت که بودیم. آفتاب اذیتمان نمی کرد 


> تشنگی و گرسنگی نداشتیم. زیرا همه چیز آماده و در تعادل بود. 


لا یا آَم ان هدا عَدو لك َرَو جك فلا برحتَکمَا من اة تَشْمّی 4۱۱۷ 


پس گفتیم ای آدم در حقیقت این [ابلیس] برای تو و مسرت دشن [عطرناك] است 


زنغار تا شا را از کی" ۲ به در نکند تا و گردی (۱۱۷) 


لد لك ألا وع فیها ولا عى ۱۱۸۵ 
در حقیقت برای تو در آنحا اين [امتیاز| است که نه گرسنه می شوی و نه برهنه می 


ماین (۱۱۸) 


و لا تظماً فا ولا تضعی 4۱۱۹ 


و |هم| اينکه در آنجا نه تشنه می گردی و نه آفتاب‌زده (۱۱۹) 


در بهشت پوست ما هیچوقت سوخته نميشد و هیچوقت آفتاب زده نمی شدیم. 
زیرا همه چیز متعادل بود. ولی در زمین با کمی قرار گرفتن در زیر آفتاب, براحتی 
آفتاب سوخته میشویم. ولی حیوانات دیگر اینطوری نیستند. با آنکه هیچ لباسی 


ندارند. زیرا بشر اصالتا اهل زمین نیست و برای محافظت از خودش باید بزحمت 


وس لیّه الشَيْطَانُ قا ا دم هه ألكَ علی شَجرة رة اد وملك لا یی 4۱۲۰۸ 
پس شیطان او را وسوسه کرد گفت ای آدم آیا تو را به درحت حاودانگی و ملکی که 


یل نمی شود راه نایم (۰ ۱۲) 


سس 1 ر ۵ a:‏ ی A e‏ س ا ~ 
فا کلا منها فبَدتْ هما سوآتهمَا وَطفمًا یْصمان علیهما من ور الحتة وعصی دم رب 


وی ۱۲۱ 


آزگاه از آن ادرحت هنوع ] خوردند و برهنگی آنان برایشان ايان شد و شروع کردند 
به چسبانیدن برگهای بهشت بر خود و [اين گونه] آدم به پروردگار خود عصیان ورزید 


و بیراهه رفت (۱۲۱) 


در آیه بالایی چسبانیدن بر گهای بهشت بر خود کنایه از آن است که آدمی دیگر 
محافظت شده نیست و جهت رتق و فتق امور زندگی به زحمت می افتد. آدمی بعد 


از آن به زمین تبعید شد. 


ال افبطا منها جمیغا بطم لیغض عد ما ینک مئي هُدّی قَمن اب داي فلا 
ولا یَشمّی 4۱۲۳ 

فرمود همگی از آن [مقام] فرود آیید در حالی که بعضی از شا دشن بعضی دیگر است 

پس آگر برای شما از جانب من رهنمودی رسد هر کس از هدایتم پیروی کند نه گمراه 


می شود و نه تبره بخت (۱۲۳) 


۱۲۴ نله مَعیشَهٌ ضنکا وش یوم یامه آغمی‎ E a 


و هر کس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگی تک [و سختی] خواهد داشت 


و روز رستاخیز او را نابینا نحشور می کنیم (۱۲۳) 


۶ ما قبلا بهشتی بودیم 


ما قبلا پیش خدا در بهشت بسر می بردیم. ولی بنا بر وسوسه شیطان . به خود ظلم 
کردیم و شایستگی در جوار خدا بودن را از دست دادیم. به همین خاطر خدا 
میفرماید خشنود و خداپسند به سوی پرورد کارت باز گرد. خدا کلمه باز گشتن را 
استفاده مینماید. این نشان میدهد که ما قبلا در بهشت زندگی میکرده ایم. بعد از 


نافرمانی کردن خدا به زمین تبعید شدیم. 


)یه لس المُطمَيتَةُ 4۲۷ 


ای نفس مطمئنه )۷( 


ازحعي إلى رَبك راضية مَرضية ضيه ۸4 4۲ 


حشنود و خداپسند به سوی پروردگارت بازگرد (۲۸) 


فاذخلي ني عنايي 4۲۹۶ 


و در میان بندگان من درآی (۲۹) 


۹ 


و در کشت من داحل شو (۳۰) 


ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم. البته اگر نیکوکار و یکتاپرست 


لین دا أَصابتهم مُصيبة قالوا نا له وا ره راجغونٌ 4۱۵۶ 


[همان] کسان که چون مصیبتی به آنان برسد می گویند ما از آن حدا هستیم و به سوی 


او باز می گردم (۱۵۶) 


یعنی هدف نهایی زند گی در این جهان کوتاه مدت این است که ما به سوی خدا 


باز گردیم و دوباره وارد بهشت او شویم و از خستگیها و زحمات کره زمین خلاص 


شویم و دوباره به موطن اصلی خویش بر گردیم و از دست تبعید گاه بعدی یعنی 


جهنم خلاص شویم. 


۷ بشر نمی داند چطوری از این تبعید گاه خارج شود 

البته متاسفانه بشر برای رهایی از این تبعید گاه به در و دیوار میزند تا که رهایی 
یابد. بشر این حس را در قالبهای مختلف نشان میدهد. مثلا بیشتر از هر موجود 
دیگری به آسمان نگاه میکند و بیشتر از هر موجود دیگری کنجکاو درباره 
کهکشانهای دیگر است. در این تبعید فقط انسان نیست که تبعید شده است. بلکه 
اجنه و شیاطین هم تبعید شده اند. حتی اجنه و شیاطین جهت رهایی از این تبعید 
دست به استراق سمع از آسمانهای دیگر میزنند و قصد دارند که راهی برای رهایی 


خویش بیابند. 


TT‏ والانس رن استطعْتمُ أن أن تنفذ ند من فا ر السَمَاوّات وَالأَرْض اند ل 
دون إلا بشلطانِ ٣٣‏ 


ای گروه جنیان و انسیان اگر می توانید از کرانه های آسهاغا و زمین به بیرون رحنه کنید 


پس رخنه کنید [وی| جز با [به دست آوردن ] تسلطی رخحنه نمی کنید (۳۳) 


2 


فد حعلنا ي السَماء بروا وَرَیُناها للناظرین ۶# ١‏ 
و به یقین ما در آسمان برجهایی قرار دادع و آن را برای تماشاگران آراستیم OF)‏ 


حفظّاها من کل شَيْطَانِ رجيم ۱۷ 
و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردم (۱۷) 


لا من استرق المع فانبعه شهاب مين 4۱۸ 
ا ه 
مگر آن کس که دزدیده گوش فرا دهد که شهایی روشن او را دنبال می کند (۱۸) 


س 


جن و انس هنوز نفهمیده اند که تنها یک راه برای رهایی از این تبعید گاه و ورود 
به بهشت هست و آن هم این است که خدا را عبادت کرد و پرهیز گار بود. خدا در 
آیات زیر راه رهایی از این تبعید گاه را به سادگی بیان نموده است. خدا تنها راه 


حل و بهترین راه حل را به ما نشان داده است. 


ما حلفت الي والاشن إلا لیتیشون 4۵۶ 
۱۲ 
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ما أرید مهم من ررق وَمَا آرید آن يُطعمُونِ ۵۷# 4 


از آنان هیچ روزیی نمی خواهم و نمی خواهم که مرا خوراك دهند (۵۷) 


ی من طی 44۳۷ 


اما هر که طغیان کرد (۳۷) 


3 


ور الا انیا 4۳۸۸۵ 


ودک سس دیا را یدو 


د اجيم هي موی 4۳۹8 


پس جایگاه او همان آتش است (۳۹) 


وا مر اف مَقَامَ ره وَنَهُی اس عن اوی ٠‏ 4۴ 


و اما کسی که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید و نفس خود را از هوس باز 


داشت ۳۴۰۱( 


ی ۳۹ او همان مشت است (۴۱) 


این آیات را باید هر انسانی که مایل به نجات خویش از زمین است. هر روزه 
بخواند و روی آن تفکر کند و حتی آن را با خط زیبا بنوبسد و در اتاقش قرار دهد 


تا بادش نرود که برای چی اینجاست. 


۸ بعدا متوجه خواهیم شد که فقط چند روزی در زمین بوده ایم 


جالب است که زندگی در روی کره زمین از نظر بهشتی ها فقط چند روزی است. 


ما نباید بخاطر چند روز زندگی ناچیز » خود را بدبخت کنیم و به جهنم برویم. 


کاَهم یوم برزنها 1 یلو لا عَِيّه أو ضحاها 4۴۶ 


۳ سم ۳ ص 
روزی که آن را سی بینند گویی که آنان جر شی يا روزی درنگ نکرده اند (۴۶) 


به همین خاطر خدا نمی خواهد که ما زیاد به زمین بچسبیم. خدا زندگی در روی 
زمین را فقط به عنوان یک مسافرت کوتاه و یک آزمایش عنوان میکند. 


٩‏ تبعید گاه بعدی, بعد از زمین کجاست؟ 


اما این تبعید همچنان ادامه دارد . البته نه برای مومنان و پرهیز گاران؛ بلکه برای 
گناهکاران. بعد از این زندگی . انسانهای گناهکار وارد محیط دیگری میشوند به 
اسم جهنم که آنجا اصلا شرایطش با شرایط بدنی و جسمی انسان ساز گار نخواهد 
بود. کسی که وارد جهنم شود. دیگر نمیتواند بیرون آید تا ابد. اگر بشر در کره 
زمین مقداری زجر میکشد و در زحمت است؛ اما به هر حال میتوان با این سختی 
ها ساخت. ولی در جهنم کلا همه چیز زجر است و هیچ شرایط مناسبی برای زند گی 
انسان مهيا نیست. در جهنم غذا میخورند ولی چه غذایی! درخت زقوم. در جهنم 
دوش میگیرند ولی چه دوشی. مایعات داغ. آنها جاودانه در آتش اند و آبی جوشان 
به خوردشان داده می شود تا روده هایشان را از هم فرو پاشد. در آیه زیر میتوان 


غذاهای بهشتیان را با جهنمیان مقایسه کرد و دید که چقدر تفاوت است. 


وی وی تم تیا کی نی 
نار من خر لدع لش شارپین وآنهاژ من سل مه مُصَفی وم فيا من كَل لمات وَمَعْفِرة 
من ریم کمن هو الد ف انار وَسُفُوا مَاءَ میا فَقّط أنْعاءشم 4۱۵ 


مثل مشق که به پرهیزگاران وعده داده شده [چون باغی است که|] در آن نمرهایی است 
6 1 م € Ta‏ ۳ ۳ محر ۰ 
از آبی که [رنگ و بو و طعمش] برنگشته و جویهایی از شیری که مزه اش دگرگون 
ی ی ۰ ی ۰ ۰ 0 7 ۰ ے 

نشود و رودهایی از نوشیدنییی که برای نوشندگان لذتی است و حجویبارهایی از انکبین 
ناب و در آنجا از هر گونه میوه برای آنان [فراهم] است و [از همه بالاتر] آمرزش 

> س هم 2 

پروردکار آمهاست |آیا چنين کسی در چنین باغی دل انکیز ] مانند کسی است که 
حاودانه در آتش است و ا حوشان به خوردشان داده می شود 5 روده هایشان را 


از هم فرو پاشد (۵ ۱) 


اگر در زمین پوست انسان زیر آفتاب زیاد بماند میسوزد ولی حیوانات دیگر 
اینجوری نیستند زیرا آنها بومی زمینند و این انسان است که از جایی دیگر آمده 
است . ولی زند گی در جهنم مثل زمین نیست بلکه بسیار دردناک است و در واقع 
نمیتوان اسمش را زندگی گذاشت. پوست آنان در جهنم بطور کامل و هميشه 
میسوزد. این است که خدا از قیامت به عنوان روز آخر یاد میکند و دیگر جهنم 
پایان کار گناهکاران است و انسانهای بد طینت به آنجا تبعید میشوند و برای هميشه 


در آنجا می مانند و جهنم تبعید آخری است. کسی که وارد جهنم شود. دیگر بیرون 


إن الین نوا بایاتتا سَوف تصلیهغ تارا لما تضحت جلودهم باهم خلو5ا عير 
CNC‏ عَزیرا حکیما 4۵۶ 


1 
به زودی کسان را که به آیات ما کفر ورزیده اند در آتشی [سوزان] درآورم که هر چه 


توانای حکیم است (۵۶) 


توصیف آبی که جهنمیان مینوشند: 


لا ینوقون فیها برْذا ولا شَرَابًا (۲۴)در آنجا نه خنکی چشند و نه شربتی (۲۳) 
إلا حمیمّا وَعَسًاقا (۲۵)جز آب جوشان و چرکابه ای (۲۵) 


جَزاء وفاقا (۲۶)کیفری مناسب [با جرم آنها] (۲۶) 


۰ [) در جهنم دوستی وجود ندارد 


جهنمیان در کنار هم نمیتوانند دوست هم باشند. بلکه آنها دشمن هم خواهند بود 
و هیچگونه آرامشی در جهنم وجود ندارد. هر کسی در جهنم بغل دستی اش را 
لعنت میکند و با او دشمن است. به همین خاطر خدای قادر توانا میفرماید که جن 
و انس هیزم جهنم اند. یعنی وجود یک انسان در جهنم در کنار توء بجای آنکه 
تسکینی باشد برای توء عذابت را بیشتر میکند انگار هیزم آتش را بیشتر کرده 


باشند. 


ا فکائوا جهنم حطبَا 4۱۵ 


ول منحرفان هیزم جهنم خواهند بود (۱۵ 


ر 


أختها ي خی اذا ادارکوا فیها میا قَالّت أخراهة راهم رن 
سعمّا من الثار قال لکل ا e YS‏ 


ت صر ص کڪ 
به هم پیوندند [آنگاه] پیروانشان در باره پیشوایانشان می گویند پروردگارا اینان ما را 


۱۸ 


کفاه گروك » پس دو دا و عذاب آتش به آنان بده [حدا] می فرماید برای هر کدام 


[عذاب ]| دو چندان است ول شا داید (۳۸) 


1 2 2 بر« و 3 ر 6 ان و 


لت راهم لاخوشم فعا گاد لحم غینا من فطل فلوئوا لاب عا کتلم 
تحسِبُون 4۳۹ 
و پیشوایانشان به پیروانشان می گویند شا را بر ما امتیازی نیست پس به سزای آنچه 


به دست می آوردید عذاب را بچشید (۲۹) 


اما در بهشت محیطی همراه با صلح و صفا برقرار است و نشاط فوق العاده ای بین 


له يَذغُو إلى دار السّلام وََهّيي من یشاء ى صرّاط شنتقیم (۲۵) 


و خدا [شما را] به سرای سلامت فرا می خواند و هر که را بخواهد به راه راست 


اما در جهنم هیچگونه نشاطی برقرار نیست. غم و اندوه هميشه بر جهنمیان سیطره 
دارد. البته در زندگی زمینی هم اکنون. میتوان نشاط برای خود ایجاد کرد و 


همچنین میتوان زندگی را به جهنم تبدیل کرد. 


والذین نوا با"( 


e TT a 


آنان را فرو می گیرد در مقابل خدا هیچ حمایتگری برای ایشان نیست گویی 
چهره هایشان با پاره ای از شب تار پوشیده شده است آنان همدم آتشند که در آن 
جاودانه خواهند بود (۲۲) 


براساس آیه فوق جهنمیان تنها یک همدم دارند و آن هم گرما و آتش است. 


۱) جاذبه زمین ما را اذیت میکند 


بیشتر مردم کره زمین بعد از چهل سالگی دچار کمر درد میشوند و این بخاطر 
جاذبه قوی زمین است. حاذبه ای که در بهشت وجود داشت. ضعیفتر بود و لذت 
بخش بود. اما جاذبه زمین قوی است. البته این جاذبه به حیوانات و موجودات دیگر 
هیچگونه آسیبی نمی رساند. فقط انسان است که جاذبه زمین. زياد با بدن او 


متناسب نیست. هرچند که جاذبه زمین با بدن انسان تبعیدی زیاد ساز گار نیست 
ولی باز هم میتوان با آن ساخت. 

اما شما جاذبه ای که در جهنم حکمفرما میباشد را در نظر بگیرید؛ آنقدر قوی و نا 
متناسب است که راه رفتن افراد در جهنم مثل این است که به دست و پای فرد 


زنجیری وصل شده باشد. 


5 3 لڵگافرينَ خاش اغ وَسعیرٌّا (۴) 


ما برای کافران زنجیر ها و غلها و شعله های سوزان آتش آماده کرده ایم (۴) 


جاذبه زمین » بدن انسان را اذیت میکند. حیوانات دیگر اینطوری نیستند. یک سگ 
هیچوقت دیسک کمر نمی گیرد. ولی کمر درد در میان انسانها به وفور یافت 
میشود. یک مورچه چندین برابر وزن خویش را جابجا میکند ولی شرایط جاذبه 
زمین این اجازه را به بدن انسان تبعیدی نمی دهد. 

اما جاذبه سیاره ای که جهنم در آن واقع است . آنقدر با بدن انسان نا متناسب است 
که تمام بدن انسان هميشه درد میکند. راه رفتن آنقدر سخت است که انگار انسان 


غل و زنجیر به پایش بسته شده است. 


۳) خشنودی خدا 


مهمترین خوشبختی اهل بهشت. خوشنودی خداست که واقعا این مورد کامیابی 
بزر گی است. و مهمترین عذاب جهنمیان لعنت خداست که برای همیشه از رحمت 
خدا محرومند. شاید تعجب کنید که اگر رحمت خدا نباشه, تمام مردم کره زمین 
در مدت زمان بسیار کمی پلاسیده میشوند و به فنا میروند. اما متاسفانه بیشتر مردم 


قدر این مورد را نمیدانند و فکر میکنند خدا نقشی در زندگی آنان ندارد. 


وعَد ال المُؤْمِنِينَ وَالْموّمتات جِنات تجري من تختها اهاز خالدین فیها وَمَسَاكِنَ طبَبَ 
في جِنّات عَذن ورضوان من الله بر لك هو افو الْعَظِيمْ (۷۲) 


خدا به مردان و زنان با ایمان باغهایی وعده داده است که از زیر [درختان] آن نهرها 
جاری است در آن جاودانه خواهند بود و [نڊ نیز | سراهایی پاکیزه در بهشتهای جاودان 
ای آنان و فده ا ]| بر کشتووی خذا بر رگتر ات بخ اسان کامیابی تفرگ 


ا 


۳) زجر گاه جهنم خوار کننده است 


خدا پر از فیض و رحمت است. او سرشار از محبت است. خدا خودش به بند گانش 


فرصت داده که حرفهای مختلف را بشنوند و بهترینش را انتخاب کنند. 


الذِينَ بستمغون الول ییون أَْسَته ونك الذین هَدَاهُمُ ال واولنكت هم آولو الاب 
)۸( 

به سخن گوش فرامی دهند و بهترین آن را پیروی می کنند اینانند که خدایشان راه 
نموده و اینانند همان خردمندان (۱۸) 


گر ۵ مه سوه و مش ورد 7 ره میرگ ره ۰ 24 
أفمن حق عليه کلمه العذاب افانت تنقد من في النار )۱٩۹(‏ 


پس آیا کسی که فرمان عذاب بر او واجب آمده [کجا روی رهایی دارد] آیا تو کسی 
را که در آتش است می ر هانی (۱٩۱‏ 


در بهشت که قبلا ما آنجا بودیم . هیچ سخن لغو و بیهوده ای نیست. 


لا یسمَغون فیها لوا و لا تأئیما* الا قيا سلاماً سَلاماً»[۹]؛ 


در آن جا نه بیهوده ای می شنوند و نه [سخنی ] گناه آلود. آن جا سخنی جز سلام و 
درود و آرامش نیست. 


اما در زمین. در اکثر نقاط سخنان لغو و بیهوده سیار زیاد است. بطوریکه بیشتر 
مردم متاسفانه براثر این سخنان لغو و بیهوده منحرف میشوند. اما باز هم 
محیطهایی وحود دارند که سخنان لغو و بیهوده کمتر است و مقداری آرامش میتوان 


یافت. 


اما در جهنم » هر فردی بغل دستی اش را لعنت میکند و مدام اعصاب بغل دستی 
اش را خط خطی میکند و آن آرامش کمی که در زمین هست. در جهنم وجود 
ندارد. این است که عذاب جهنم واقعا خوار کننده است . خدا ما را از شر آن حفظ 
کند. 


آیه ۸۱ سوره بقره نشان میدهد که ما باید سختی های این جهان را تحمل کنیم و 
با این سختی ها در راه خدا تلاش و کوشش کنیم و الا وارد جهنم خواهیم شد. 
آیه ۸۱ سوره بقره: "گفتند در این گرما بیرون نروید برای جهاد در راه خداء بگو 


اگر دریابند گرمای جهنم سوزان‌تر است." 


فرح وت بمقعدهم جلات رشول الم وگرفوا أن يجاهذرا بأنراليخ اشيم في 
سبیل الله وقالوا لا تتفروا في الحَر قل ثار جَهنم آشد را لو کانوا یففهون (۸۱) 

بر جای ماندگان به [خانه] نشستن خود پس از رسول خدا شادمان شدند و از اینکه با 
مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند کراهت داشتند و گفتند در این گرما بیرون 
نروید بگو اگر دریابند گرمای جهنم سوزان‌تر است (۸۱) 


هر وقت در راه خدا تلاش کردید و سختی کشیدید. این را در نظر بگیرید که 
سختی جهنم بسیار بسیار زیادتر است. سختی روی زمین به هر حال قابل تحمل 


۵) نور خورشید جهنم در دلها تاثیر میگذارد 
گلا لین في الحطمَة (۴) 
ولی نه قطعا در آتش خردکننده فرو افکنده خواهد شد (۴) 


ا راتا لْحْطْمَةٌ (۵) 


و تو چه دانی که آن آتش خردکننده چیست (۵) 


تا الله الْمُوقَدَة (۶) 


آتش افروخته خدا[یی] است (۶) 


تي طلغ علی الفیتة (۷) 


[آتشی] که به دلها می رسد (۷) 


نها عَلَيْهمْ مُرْصدَدٌ (۸) 
و [آتشی که] در ستونهایی دراز آنان را در میان فرامی گیرد (۸) 


في عمّد مُمَدَدَةٍ )٩(‏ 


در ستونهاي کشیده و طولاني! )٩(‏ 


ه مس لع 


آیه آخری (فی عَمَد مُمَدَده) توصیف آتش جهنم را بیان میدارد. آتشی با ستونهای 
کشیده و طولانی. این نشان میدهد که این آتش از یک منبع مثل خورشید ساطع 
میشود و از آنجا که بر دلها نیز تاثیر گذار است(التی تَطَلعٌ علی فده (4۷) و نه 
فقط پوست. پس نوری مثل اشعه ایکس است که از پوستها رد میشود و بر اعضاء 


داخلی بدن هم تاثیر گذار است. 


۶)سایه در جهنم چطوری است؟ 


بل د N FS‏ وج ي 
ويل بو مد للمکدبین 


بروید به سوی آنچه قبلاً باور نداشتید. 


انطلقوا إلى ما کنثم به ثذبون 


نطو ی ی لك شعب 
با این حال» آن نه خنکی فراهم می کند و نه از گرما محافظت می نماید. 


لا یل ولا بُغنی من الب 
آن جرقه هایی به بزرگی کاخ ها پرتاب می کند. 


انها ترمی بشرر گالقصر 


به زردی رنگ شتران. 


آیات سوره مرسلات اعلام میدارد که در جهنم هم سایه وجود دارد. اما سایه ای با 
چگالی و سختی متراکم شده. که نه خنک میکند و نه از گرما حفاظت میکند و سایه 
در جهنم به نوعی بازهم برای جهنمیان زجر است. آیه آخری بیان میدارد که حتی 
رنگهای جهنم . چشمها را اذٍیت میکند . 


۷) خانه در جهنم 
ستَعجلوتك بالعذاب وَاِنْ جَهتَم لَمُحطه بالگافرین (۵۴) 


و شتابزده از تو عذاب می خواهند و حال آنکه جهنم قطعا بر کافران احاطه دارد 


۳( 


يَوْمَ يَعْشَاهُمُ العَذَابُ من فوقهم من تخت آزجلهم ويول دوقوا ما نتم تعملون (۵۵) 
آن روز که عذاب از بالای [سر] آنها و از زیر پاهایشان آنها را فرو گیرد و [خدا] 
می فرماید [نتیجه] آنچه را میکردید بچشید (۵۵) 


ما در روی زمین میتوانیم یک خانه درست کنیم و در آن زندگی کنیم. اما در جهنم 
نمیتوان . آن روز که عذاب از بالای [سر] آنها و از زیر پاهایشان آنها را فرو گیرد. 
خاک زمین در دستان ما نرم است و میتوان آن را به اشکال مختلف در آورد ولی 


خاک جهنم بر کافران احاطه دارد و بعلت خاصیت آن خاک. اجازه کاری نمیدهد. 


و أصحاب الشمال ما صحاب الشمال (۴۱) 


و یاران چپ کدامند یاران چپ (۴۱) 


في سفوم وحمیم (۳۲) 
در [میان] باد گرم و آب داغ (۴۲) 


وَظلٌ من یحمُوم (FY)‏ 


و سایه ای از دود تار (۳۲) 


لا بارد ولا کریم (۴۴) 
نه خنك و نه خوش (fF)‏ 


نم گائوا قبل ذلك مُنْرَفينَ (۴۵) 


اینان بودند که پیش از این ناز پروردگان بودند (۴۵) 


۲۸ 


الوا یوق علی اْجنت العظیم (۴۶) 
و بر گناه بزرگ پافشاری میکردند )۴7( 


بادی که در جهنم میوزد. با بادی که در زمین می وزد بسیار فرق میکند. باد گرم و 
گردو غباری از دود تار که نه خنک میکند و زجر آور است. 


۸) آلودگی صوتی جهنم 
افیا وا لا شیف زجی تفوز(0) 


چون در آنجا افکنده شوند از آن خروشی می شنوند در حالی که می جوشد (۷) 


در بهشت همه چیز آرامش است ولی در زمین با این اوصاف خدا نعمتهای زیادی 
در اختیار مردم گذاشته است و از یک طرف مردم برای خود آلود گیهای صوتی 
عجیبی ایجاد کرده اند. ولی در جهنم آلود گی صوتی وحشتناکی وجود دارد که قابل 


مقایسه با آلود گی صوتی زمین نیست. 


٩‏ ) انسان تبعیدی تفاوتهای ساختاری زیادی با حیوانات بومی زمین 


دارد 


انسانها تبعیدی هستند و موقت به کره زمین منتقل شده اند. شرایط زمین زياد با 
انسان ساز گار نیست. زایمان حیوانات غیر از انسان براحتی صورت میپذیرد ولی 
زایمان انسان به سختی صورت میگیرد. یک بچه نه ماه در شکم مادرش اذیت است 
و حین تولد هم سختی های زیادی هست. بعد از تولد هم تا چند سالی بايد لحظه 
به لحظه مراقبش بود تا بزرگ شود. ولی بچه حیوانات اینطوری نیستند. این نشان 


میدهد که شرایط زمین با بدن انسانها زیاد جور نیست زیرا انسانها تبعید شده اند. 


شرا كى بل اه بل رن عة قل زب آوزخي أن نکر نش اي نت 
عَلَيٌ وعلی ولي ون أغْمل صالخا تزضاه وأصلخ لي في ذرَبتي ي اي اوی 
من الْمُسلمین (۱۵) 

و انسان را [نسبت] به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم مادرش با تحمل رنج 
به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنیا آورد و باربرداشتن و از شیرگرفتن او 
سی ماه است تا آنگاه که به رشد کامل خود برسد و به چهل سال برسد می گوید 
پروردگارا بر دلم بیفکن تا نعمتی را که به من و به پدر و مادرم ارزانی داشته ای 
سپاس گویم و کار شایسته ای انجام دهم که آن را خوش داری و فرزندانم را برایم 
شایسته گردان در حقیقت من به درگاه تو توبه آوردم و من از فرمان‌پذیرانم (۱۵) 


خدای مهربان در آیه فوق می فرماید که بارداری و شیردادن به نوزاد حدود سی 
ماه است و تا آنگاه که به رشد کامل روحی برسد و به چهل سالگی برسد. این ثابت 
میکند که مدت عمر انسان از زمانی است که نطفه بسته مشود و نه ماه داخل شکم 
مادر هم به سن فرد باید افزوده شود. و همچنین میتوان براحتی فهمید که بشر در 
سن چهل سالگی به بلوغ روحی میرسد. تمام کسانی که زیر چهل سالگی فوت 
نمایند. از آنجا که به بلوغ روحی نرسیده اند. براساس رحمت خدا به بهشت زیرین 


خواهند رفت. 


۰ ) انسان زندگی روی زمین را برای خود سخت تر کرده است 

وقتی از کره ماه به زمین نگاه بشه » متوجه تغییرات زیادی میشیم که انسانها در 
کره زمین بوجود آورده اند؛ انسانها مدام دنبال اینند که همان شرایط بهشت از 
دست داده شده را برای خود بوجود آورند. ولی عملا امکان پذیر نیست. متاسفانه 
برعکس. بیشتر انسانها دنبال ایجاد شرایط جهنم برای خود هستند. فحش و 
توهین. ناسزا گویی. مال دوستی. طمع. چشم چرانی. زنا . دزدی و ... اینها مقدمه 
ایجاد جهنم روی کره زمین است. هنوز بشر باور نکرده است که متاسفانه بیشتر 


مردم روی کره زمین وارد جهنم میشوند! 


۳۱ 


۱)سیاره های بزر گتر از زمین 


جهنم به معنای واقعی و کامل یعنی فقدان و دوری از رحمت خدا. خدایی که 
بندگانش را براساس مذهب قضاوت نمیکند. خدا انسانها را براساس ماهیت 
نفسشان قضاوت میکند. 

جدیدا یک سیاره ای پیدا کرده اند که سفر از این ور به آن ور این سیاره با سرعت 
نور. چهل میلیون سال نوری طول میکشد. که برای زمین فقط چند ثانیه طول 
میکشد! عظمت خدا اینجا نمایان میشود. بزر گی و عظمت و مدح و ثنا شایسته فقط 


انسان به یکی از کوچکترین سیاره های کیهان تبعید شده است. بايد روی این 


۳۲) برهیز گاران حقیقتا نمی میرند 

پرهیز کاران حقیقتاً نمی میرند؛ بلکه فقط کالبد خود را در این دنیا رها می کنند و 
به همان بهشتی راه می یابند که آدم و حوا زمانی را در آن می زیسته اند. هیچکس 
نمی میرد جز به اذن خداء در زمانی معین که تاریخ آن از پیش نوشته شده است. 
هر کس به دنبال متاع پوشالی این جهان باشد. از آن به او داده میشود. و هر کس 


در طلب پاداش آخرت باشد. در آنجا مورد رحمت قرار می گیرد. مرگ بر خلاف 


۳۲ 


باور بعضی ها به خیلی ناراحتی ها و زحمات پایان میدهد. آدمی هميشه جوان و زیبا 
و پر انرژی نمی ماند. زمانی می رسد که مورد بی مهری اطرافیان قرار می گیرد و 
دچار انواع بیماری ها و انواع ناراحتی ها و مشکلات ميشود. در این حالت مرگ 
نجات دهنده ست . به مشکلات آن فرد پایان می دهد. اما خوشا بحال کسی که در 
طول زندگی خویش درستکار زندگی کرده است و توشه ای برای بعد از مرگ 
خویش جمع کرده است. بزرگترین وعده و زیبایی قیامت رفتن مردم پیش 
خداست و اجرا شدن قضاوت خداست. کسانی که منکر وجود خدایند و جهان 
آخرت را منکر میشوند. از مهمترین رکن زندگی یک انسان میگذرند. با عدم وجود 
قضاوت خدا در قیامت. فرقی بین یک دیکتاتور و یک مظلوم وجود ندارد. یک 
دیکتاتور که جان هزاران نفر را می گیرد با یک مظلوم که از همه چیز در این جهان 
بی نصیب مانده است. در یک سطح قرار می گیرند و اينکه هر دو برای هميشه از 
بین می روند. قیامت و معاد نیمه گمشده عدالت این دنیاست که بدون آن واقعا 
زندگی چند ساله و پرزحمت این دنیا بی معنی است. سیستم این جهان طوری 
طراحی شده است که بدون معاد و قضاوت, زندگی بی معناست و کامل نیست. 


اما فیز یولوژی بدن دوزخیان طوری است که نمی میرند. جهنمیان از شدت درد و 


عذاب روزی صدها بار آرزوی مرگ میکنند ولی امکان پذیر نیست. 


۳۳ 


ونادوا یا مالك لیقض علینا رَبك قال نکم ماکثون (۲۷) 
فر باد کشند ای مالک یگ اه ها ها و تانق فاگ دهد سها O‏ مد 
و فرب ی [بکو | پروردکارت جان مارا د پاسخ رب 


۱ 


از مشکلات فرد حل میشود. اما در جهنم مرگ وجود ندارد. در واقع روزی هزار 


بار تا پای مرگ می روند ولی نمی ميرند. 


من ورائه جَهَنْمُ وَیسْفی من مَاء صدید (۱۶) 

[آن کس که] دوزخ پیش روی اوست و به او آبی چرکین نوشانده می شود (۱۶) 
ِنجَرَعُه ولا يَگاد بسیعْه ویاتیه مرت من کل مکان ما هو بمیّت ومن وراه عَداب 
غلیظ (۱۷) 


آن را جرعه جرعه می نوشد و نمی تواند آن را فرو برد و مرگ از هر جانبی به 


۳ ) تعداد ستاره ها 


اگر تعداد ستاره هایی که تا بحال کشف شده است در آسمان یکم را بخواهیم 


بشماریم و برای هر یکی, یک ثانیه زمان ببرد . نزدیک به ۳۳ میلیارد سال طول 


۳۳ 


میکشد که ما بشماریمشان. ولی خدا با یک کن فیکون میسازد!! عظمت و بزرگی 


خدای توانا تمام این کهکشانها را در کنترل خویش دارد. نه تنها این کهکشانهاء 
بلکه تک تک اتمها را تحت کنترل خویش دارد . تمام اینها گواه بر عظمت خداست. 
از آخر کهکشان, اصلا زمین کجاست؟ اصلا زمین ناپیداست. این نکته خیلی معنادار 


است. این است که نام کسی دیگر را نباید در کنار نام خدا قرار داد. 


۴ آب 


همانطور که گفته شد. شرایط بدنی ما زیاد با زمین ساز گار نیست. حیوانات و 
جانداران روی زمین از آبی مینوشند که در رودخانه ها جاری است. اما انسان باید 
از آب چشمه و زلال و یا تصفیه شده استفاده کند والا مریض میشود. این نشان 
میدهد که بدن ما زیاد متناسب زمین نیست و ما تبعید شده ایم. انسان بايد در اکثر 
مواد روی مواد زمین تغییرات شیمیایی و فیزیکی ایجاد کند تا بتواند مصرف کند. 
در حالیکه برای حیوانات و جانداران دیگر اینطوری نیست. زیرا آنها بومی های 
زمین هستند و زمین مخصوص آنها ساخته شده است و همه چیز در زمین برای 
آنها آماده ست. اما انسان در تبعید و در رنج و سختی به سر می برد و بايد برای 


بدست آوردن نیازهایش, رنج و زحمت زیادی بکشد. 


۳۵ 


۵) فرقهای مهم حیوانات با انسان 

انسان تا حد زیادی با زمین ساز گار نیست و این بخاطر در تبعید بودنش است . 
خدا عمدا اینطوری ما را ساخته تا هميشه به ما یادآآوری کند که شما باید الان جای 
دیگری میبودی! مثلا بچه حیوانات دیگر بدون هیچگونه آموزشی شنا بلدند. در 
حالیکه بچه انسان اینطوری نیست. 


پوست بعضی حیوانات در زمستان کلفت‌تر از حد معمول می‌شود. خرسها برای 
مصرف کمتر انرژی ضربان قلب آن‌ها آهسته‌تر می‌شود و سوخت‌وساز بدنشان 
نیز کند می‌شود. خرس‌های قطبی نیز در قسمت زیرین موهای خود لابه‌ای از چربی 
دارند که بدن آنها را گرم نگه می‌دارد. همچنین سطح بدن این حیوانات از موهای 
بلند و ضخیمی پوشیده شده که ساختار پیچیده‌ای دارد. این موها دارای حفره‌هایی 
هستند که در زمان جمع شدن حرارت در زیر لایه کر کی مانند سطح پوستشان به 
دفع کردن آب کمک می‌کند..موش‌های خرما به هنگام خواب زمستانی تنها دوبار 
در دقيقه نفس می‌کشند و گرمای بدن‌شان نیز تا پنج درجه سانتی‌گراد کاهش 
می‌يابد. معده و روده آن‌ها نیز نصف اندازه اصلی می‌شود. بر خلاف ماهی یخی و 
ماهی روغنی بسپاری از حیوانات خونسرد به دلیل آن که آب موجود در خونشان 


به يخ تبدیل می‌شود در درجه حرارت زیر صفر جان خود را از دست می‌دهند. 


۳۶ 


کریستال‌های یخ. سلول‌های بدن حیوانات را همچون میلیون‌ها تيغ کوچک برنده 
سوراخ می‌کند. برخی از خزندگان و دوزیستان نیز برای حفاظت از خود در برابر 
یخ‌زدگی به شیوه‌های خاص روی میآورند و برای آن که از این کر بستال‌های بخ 
خود را حفظ کنند. میزان گلوکز خون خود را افزايش می‌دهند تا از تولید این 
کریستال‌ها پیشگیری شود. 

مارمولک‌های شمالی تنها حیواناتی نیستند که به مقابله با سرما نیاز دارند. حتی در 
منطقه استوایی ملایم نیز خزندگان به شیوه‌هایی روی می‌آورند تا به عنوان 
موجودات خونسرد با سرما و یخ‌زدگی مقابله کنند. 

قورباغه استرالیایی آب را در آبشش ها. بافت بدن و مثانه‌اش ذخیره می کند. این 
دوزیست پف دار می‌تواند دو برابر وزن خود آب ذخیره کند. زمانی که ظر فیتش 
کاملاً پر باشد. می‌تواند تا ۵ سال بدون آب زنده بماند!! 

لاک‌پشت‌ها. از جمله لاک‌پشت‌ها بیابانی و لاک‌پشت‌ها غول‌پیکر در جزایر 
گالاپاگوس. آب را در مثانه خود ذخیره می‌کنند. هنگام بارندگی و زمانی که به 
برگ‌های آبدار می‌رسند. مثانه خود را با آب پر می کنند. در روزها و فصول خشک. 
آب را از دیواره قابل‌نفوذ مثانه استخراج می کنند. 

ولزبرگ در یک آزمایش یک قورباغه درختی را برای چندین ماه در یک جعبه 


کفش نگه داشت. "زمانی که جعبه را باز کردم. چیزی شبیه به قورباغه مومیایی‌شده 


۳۷ 


دیدم. روی آن آب ریختم. قورباغه از پوسته اطرافش بیرون آمد و کاملاً حالش 
خوب بود. 

بااینکه عرق کردن و نفس‌نفس زدن به خنک شدن حیوانات کمک می‌کند. اما هر 
دو فعالیت آب بسیاری هدر می‌دهد. به همین دلیل شترها نفس‌نفس نمی‌زنند و 
غدد عرق کمتری دارند. تفاوت دمای بدنشان در روز تنها ۶ درجه سلسیوس است. 
ولزبرگ می گوید: "ما انسان‌ها انرژی زیادی صرف می‌کنیم تا دمای بدنمان نزدیک 
به ۳۸ درجه بماند. یکی از روش‌های شترها آزاد بودن دامنه‌ی دمای بدنشان است. 
این روشی عالی برای کاهش وابستگی بدن به آب است. 


در اکثر موارد. کل وزن اسکلت یک پرنده از کل وزن پرهای آن کمتر است. 


فلا ینْظرون ای الابل گيْف خلفّت (۱۷) 


آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده (۱۷) 


۶ ) نا ساز گاری انسان روی زمین 

ناهمگون بودن انسان گاهی معلول نابرابرهای اجتماعی و فساد در جامعه است. 
یک کشور فقیر برای گذران زندگی افرادش. مجبور است که زغال سنگ تولید 
کند. یک کشور غرق در فساد اجتماعی سیاسی. بخاطر غرق شدن مسئولین و 


مردمش در فساد مدام مجبور است که بنزین مردمش را از هر نوعی تحت هر 


۳۸ 


شرایطی تهیه کند و باعث ضربه زدن به محیط زیست خودش شود. یک جامعه 
بیمار پول, از درون زمین آنقدر آب بیرون میکشد تا که شرایط را برای وقوع زلزله 
فراهم کند و... 

نگاه انسان به طبیعت باید براساس خداپرستی باشد. کسی که اسراف کند و 
ناشکری و ناسپاسی کند و طمع ورزد نسبت به نعمتهای خدادادی روی زمین. 
خوبخود نسبت به هم نوع خود هم ناشکر و ناسپاس است و همین ظلمها را هم 
نسبت به هم نوع خویش روا میدارد. کسی که نسبت به یک حیوان بی زبان رحم 


نداشته باشد. قطعا نسبت به هم نوعان خویش هم بی رحم خواهد بود. 


و 1 نما متام عبا نکم الیْتا لا ترزجَعون (۱۵ (١‏ 
آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده ایم و اينکه شما به سوی ما بازگردانیده نمی شوید 


)۱ ۱۵( 


فتعالی ال لك الْحَقٌ لا ال الا هو رب الْعَرّش , الگریم (۱۱۶) 


پس والاست خدا فرمانروای برحق خدایی جز او نیست [اوست] پروردگار عرش 
گر انمایه (۱۱۶) 


۳۹ 


کووید ۱٩‏ ثابت کرد که بشر بیشتر از آنکه محتاج پول باشد. بیشتر محتاج 
همزیستی مسالمت آمیز با هم نوعان و غير هم نوعان خویش است. یک انسان 


خوب حتی نسبت به مخالفش هم ترحم دارد. 


۲۷ ) حبوانات بومی زمینند و به همین خاطر اسراف نمی کنند 


یک شیر تنها چیزی که میخورد گوشت حیوانات دیگر است و با همین یک نوع 
غذا تمام ویتامینهای بدنش تامین میشود. اما انسان اینطوری نیست و بعد از مصرف 
یک ماده خوراکی بطور مداوم دچار کمبودهای ویتامین خواهد شد. حیوانات و 
جانداران دیگر در یک چرخه طبیعی هر کدام کامل کننده یکدیگرند . گوشتی که 
از شکار یک شیر باقی می ماند. خوراک کفتارها میشود و مقداری که فاسد میشود. 
توسط ویروسها تجزیه میشود و دوباره به چرخه طبیعی بر میگردد. اما انسانها کامل 


کننده یکدیگر نیستند. به همین خاطر خدا می فرماید: 


فازلهما الشیْطان عنها فأَخرجَهما ما انا فيه وفنا اهبطوا بعکم لِبَْض عدو وک 
في الارض مُستَفرْ وَمتاغ إلى جين (۳۶) 

پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید و از آنچه در آن بودند ایشان را به درآورد و 
فرمودیم فرود آیید شما دشمن همدیگرید و برای شما در زمین قرارگاه و تا چندی 
برخورداری خواهد بود (۲۴) 


اما در جهنم اصلا شرایط به این ساد گی نیست. غذایی که در جهنم برای انسانها 
موجود است. به هیچ وجه نیاز انسان را بر آورده نمی کند و خوردنش رنج و عذاب 


تم نکم ا الاو لبون (۵۱) 
آنگاه شما ای گمراهان درو غپرداز (۵۱) 


لاکلون من شجر من زقوم (۵۲) 


قطعا از درختی که از زقوم است خواهید خورد (۵۲) 


اون منها لبط (۵۳) 
و از آن شکمهایتان را خواهید آکند (۵۳) 


فشاربُون عَلَيْه من الحمیم (۵۴) 


و روی آن از آب جوش می نوشید (۵۴) 


شاربون شرّب الهیم (۵۵) 


[مانند] نوشیدن اشتر ان تشنه (۵۵) 


۳ 


ها رهم وم الدّین (۵۶) 


این است پذیرایی آنان در روز جزا (۵۶) 


۸) در جهنم مردم نمی توانند خدا را صدا زنند 

طبق گفته خدای مهربان در قرآن. در جهنم . مردم نمیتوانند خدا را صدا بزنند. 
همانطور که در آیه زیر می بینید کلمات دوزخیان به خدا نمی رسد . یعنی از نظر 
روحی در شرایطی به سر می برند که نمی توانند خدا را بخوانند و نمی توانند از 


آیه قرآن : کلا انهم عن ربهم یومنذ لمحجوبون 


[۵:۸۳ ۱ ] درواقع» در آن روز از پروردگارشان جدا خواهند بود. 


تمام شرایط سخت جهنم هم بخاطر جدا بودن از خداست. زیرا کسی که دچار لعنت 


برای زند گی میشود مثل جهنم! 


)٩‏ انسان رو به جهنم میرود 


۳۲ 


يَوْمَ یشاهم العداب من فوقهخ وّمن تخت ارجلهم ویقول دوفوا مَا کنتم تعملون 
روزی عدذاب دوزخ از بالای سرشان و از زير پاهایشان ایشان را فرا خواهد کرفت 
و خداوند بدیشان خواهد فرمود: بچشید (جزای) کارهانی را که (در دنیا) می‌کردید. 


براساس آیه فوق. عذاب در جهنم از بالا خواهد بود که همان حرارت خورشید 


قدم برداشت . آنچنان به سختی که انگار به دست و پای انسان زنجیر وصل شده 


و بر گردد به طرف خدا. 


إن الانسان في خر (۲) 
که واقفا اتستان ستفوش زیان است:(۲) 


لا الَذينَ منوا وَعَملوا الصالحات وَتَوَاصَوا بالحق وََاصَوّا بالصبر 


(۳)مگر کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده و همدیگر را به حق سفارش و به 
شکیبایی توصیه کرده اند ۲( 


۳ 


انسان پیشفرض در زیان و خسران است مگر اینکه کارهای شایسته کند و به طرف 
خدا بر گردد. اصولا کسی که در تبعید به سر میبرد. مسیرش در تبعید است و اگر 


کارهای شایسته نکند. به تبعید آخری (جهنم) میرود . 


یک مورچه . چه غذا باشد. و چه غذا نباشد. تلاش خودش را انجام میدهد و 
هیچگونه استرسی برای جمع کردن آن ندارد. در حالیکه انسان در پیدا کردن پول 


خود نمی داند. 


۱) در جهنم شوخی و تفریح وجود ندارد 
جهنم برخلاف این جهان جای خیلی جدی ای است. آدمها میتوانند در این جهان با 
دیگران شوخی کنند ولی جهنم جای شوخی نیست. کسی حال و هوای شوخی ندارد. 


هر کسی آنقدر مشکلات و زجر دارد. که از هر چیزی خسته است. 


خدا به مومنان توصیه میکند که : 


۴۴ 


با الرخمن الَذِينَ بَنشون عَلی الدْرْض هوْنا ولا حَاطْبَهُمُ الجاهلون قالوا سلما (۶۳) 
و بندگان خدای رحمان کسانی اند که روی زمین به نرمی گام برمی دارند و چون 
نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می دهند (۶۳) 


2 


2 


الذین ییون لِرَبَهِمْ سجٌذا وفیما (۶۳) 
و آنانند که در حال سجده یا ایستاده شب را به روز می آورند (TT)‏ 


والذین ْولون رجا اصرف عا عذاب جَهنمبنْ غذابها گان غرّاما (۶۵) 
و کسانی اند که می گویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما بازگردان که عذابش سخ" 
و دایمی است (۴۵) 


۲ زلزله 
بسیاری از حیوانات خطراتی مثل زلزله. سونامی. سیل و بارش باران را با توجه به 
حس خویش نسبت به طبیعت زمین درک و پیش بینی میکنند. در حالیکه انسان 


پیخبر از همه چیز است. البته انسان در این زمینه هیچ تجربه و درکی ندارد. این 


نشان میدهد که انسان زیاد با طبیعت زمین اخت نیست و تبعیدی است. البته 
انسانها مجبورند که همین توانایی را با تکنولوژی جبران کنند. در حالیکه سایر 


حیوانات مادرزاد چنین توانایی هایی دارند. حیوانات زمین را خانه خود میدانند و 


۴۵ 


بومی زمین هستند. اما انسان زمین را خانه خود نمی داند. یک حسی در انسان 
هست که میخواهد دوباره به خانه خویش که همان بهشت است بر گردد ولی غافل 
از اينکه تنها راه بر گشت به بهشت. پرهیز گاری و خدا پرستی است و هر راه 


دیگری به جهنم ختم ميشود. 


۳)انسان منکر تبعید شدنش است! 


جالب است که همین انسان که از بهشت به کره زمین رانده شده است. منکر 
هدایت از طرف خداست. هدایتی که برای پایان دادن به تبعید نازل میشود!!! وجود 
شیطان در کنار انسان . منطق های ساده را از انسان سلب کرده است. انسان پیام 
برای نجات یافتن از تبعید را رد میکند. مثل یک زندانی که نمیخواهد از زندان آزاد 
شود. این است که اینجور آدمها ناخواسته به تبعید گاه بعدی میروند که همان 
جهنم است. اینجور آدمها زمین را به عنوان سکونتگاه اصلی خویش پذیرفته اند و 
فکر میکنند برای هميشه در اینجا هستند. افراد با این نوع تفکر هیچ از 
خود گذشتگیی ندارند و هیچوقت در راه خدا جان و اموال خود را به خطر نمی 


اندازند. 


۴ ) پیامی مهم از طرف خدا به تبعید شده ها 


۳۶ 


وما الْحَيَاةُ ایا الا عبت وله ولاز الاخره خر للذین یو آفلا تغقلون (۳۲) 


و زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست و قطعا سرای بازپسین برای کسانی که 
پرهیزگاری می کنند بهتر است آیا نمی اندیشید (۳۲) 


۵) صداهای طبیعت زمین 


وقتی میروی طبیعت . هیچ صدایی شما را اذیت نمی کند. صدای قورباغه و 
جیرجیرک و کلاغ و گنجشک هیچوقت برای ما مزاحم نیستند. حتی آرامش دهنده 
هم هستند. کسی از قناری برای آوازش تشکر نمیکنه ولی قناری هميشه با تمام 
وجودش میخواند. کسی به کبک نمی گوید بخواند. ولی او با تمام وجودش میخواند. 
آنها بلدند که چکار کنند و چکار نکنند. اما یک انسان بعد از سالها مدرسه رفتن و 
درس خواندن. تازه متوجه میشود که تابحال اشتباه زندگی کرده است! این است 
که انسان با طبیعت زیاد همگون نیست و در بسیاری از موارد به طبیعت و خود 
آسیب میزند. حیوانات طبق غریزه خدادادی عمل میکنند. اما انسان هم فطر تا 
خداپرست به دنیا می آید ولی متاسفانه تلقینهای آباء و اجدادی کار را خراب 
میکنند و به این طریق انسان در فطرت خدادادی خویش دستکاری میکند و از 
همین جاست که آدم شروع میکند به عمل برخلاف فطرت و طبیعت در زمین . 
آدمی برای یک لحظه هیجان . در مسابقه گاوبازی. گاوها را سلاخی میکند و برای 


انسانی که فطرت خود را دستکاری کرده است. هیجان مهمتر از هر چیزی است. 


۳۷ 


۶ ) حفاظت از طبیعت 


حیوانات میدانند که چگونه از طبیعت حفاظت کنند. آنها کاری نمی کنند که 
طبیعتشان نابود شود. زیرا زمین را خانه خویش میدانند. یک کلاغ در حفاظت از 


طبیعت داناتر از اسان است. 


iF oS‏ 4 کا ظ a‏ وم 2۲۱ ۳ ی مر OL‏ یی 
فطو عت له نفسه قتل أخيه ففتله فاصبح من الخاسرین* فبعث الله غرابا يَبْحَث في 
° و سا نار وت یم SE a‏ و و هی lc‏ هر EOI‏ 
الارض لیریه كيف بواري سوء:ة اخيه قال یا ویلتا اعججزت ان اکون متل هذا العرَاب 
فاّاري سَوّءة آخي فأصبح من اللَاِمِينَ 


«نفسش او را به کشتن برادر ترغیب کرد و او را کشت و از زیانکاران گردید*خدا 
کلاغی را واداشت تا زمین را بکاود و به او بیاموزد که چگونه جسد برادر خود 
پنهان سازد (قابیل)گفت: وای بر من» در پنهان کردن جسد برادرم از این کلاغ هم 
عاجزترم و در زمره پشیمانان در آمد. 


اگر چشم انسانهای دیگر و يا شبکه های اجتماعی نباشد . بشر براحتی هر چه 
آشغال دم دستش است در طبیعت رها میکند. انگار زمین خانه او نیست ! البته 
آدمهای پرهیز گار اینکار را نمی کنند زیرا نسبت به آنچه انجام میدهند. خود را 


۴۸ 


۷ دو راه پیش پای انسان است 
خدا دو راه پیش پای ما تبعید شده ها گذاشته است: 
یک: 


تعرم عنادي نی آنا الَور الرجیغ (۴۹) 


به بندگان من خبر ده که منم آمرزنده مهربان (۴۹) 


دو: 


وان عذابي هو الْعَدَابُ الاألیغ (۵۰) 
و اينکه عذاب من عذابی است دردناك (۵۰) 


۸ ) توصیه خدا به بند گان تبعیدی روی زمین 
وَعِبَادُ الرَحمَن الذین یِنشون علی الاْزض هوَتًا وَلذا حَاطَبَهُمُ الجاهلون قالوا سلاما 
(7Y)‏ 


و بندگان خدای رحمان کسانی اند که روی زمین به نرمی گام برمی دارند و چون 
نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می دهند (۶۳) 


مد مین ۰ 


الذین ییون لِرَبَهمْ ُجٌذا وقیاما (۶۳) 
۳۹ 


َالذِينَ غولون ربا اصرف عنّا عَذاب جَهنم إِنّ غذابها ان عَرَاما (۶۵) 
و کسانی اند که می گویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما بازگردان که عذابش سخ" 
و دایمی است (۴۵) 


اتها سَاءت مُستفرّا ومُقَامّا (۶۶) 


و در حقیقت آن بد قرارگاه و جایگاهی است (۶۶) 


والذین لا وا م ینرفوا وم ینوا وگان بَيْنَ َلك راما (۶۷) 
و کسانی اند که چون انفاق کنند نه ولخرجی می کنند و نه تنگ می گیرند و میان این 
۲۳ 


والذین لا یعون مَعَ اله لها آخر وّلا بعتلون النفس التي حَرَم الله الا بالخق ولا بَزنون 
وَمَنْ بفعل ذلك یلق آنَامّا (۶۸) 

و کسانی اند که با خدا معبودی دیگر نمی خوانند و کسی را که خدا [خونش را] حرام 
کرده است جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس اینها را انجام دهد سزایش 
را ریافت خواهد کرد (۶۸) 


بضاعف لَه الْعذّاب یوم الْقَيَامَة وَيَْلْذْ فيه مُهانّا (۶۹) 


برای او در روز قیامت عذاب دو چندان می شود و پیوسته در آن خوار می ماند 


۳ 


إلا من تاب وآمن و عمل عملا صالخا فاولنك یبد الله سَیتاتهم حستات وان الله َفُور| 
رحیمّا (۷۰) 


مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند پس خداوند بدیهایشان را به 
نیکیها تبدیل می کند و خدا همواره آمرزنده مهربان است (۷۰) 


۹ ) مقاومت در مقابل نور خورشید 

دانشمند آمریکایی علوم ژنتیک ثابت کرده است که کروموزمهای انسان با سایر 
حیوانات تفاوت زیادی دارد. ژنتیک حیوانات طوری آفریده شده است که مقاومت 
پیشتری در برابر پرتوهای مضر و شدید خورشید دارند و نور خورشید در زمین 
مناسب آنهاست. اما ژنتیک بشر تا حدی او را در مقابل خورشید محافظت کرده 
است و کامل نیست. حتی اگر روزی بشر بخواهد که در یک کره دیگر مثل مریخ 
ساکن شود و امکانات آن فراهم شود. قطعا با توجه به مقدار مقاومت در مقابل 


اشعه های خورشید. قادر به زند گی نیست. مگر ابنکه در ژنتیک او دستکاری شود. 


۰) میکروبهای زمین 


بدن انسان برای خنثی کردن تمام میکروب‌های موجود در زمین کامل نیست و 
بدن حیوانات آماد گی بسیار پیشتری دارند. به همین خاطر حیوانات به نسبت انسان 


بسیار بسیار کمتر مریض ميشوند. و البته انسان اکثر مواقع مریض است. 


۵١ 


۴۱) انسان همه چیز خوار 


انسان‌ها با وجود آسیب‌پذیری بالا در مواجهه با حوادث. با به کار گیری روش‌های 
علمی و استفاده از ابزارهای اختراعی خود در برابر نابودی مقاومت می‌کنند. این 
نوع مقاومت در مقابل حوادث و استفاده از علم همان کلماتی است که خدا به آدم 
القاء کرد. بشر تنها موجودی است که تقریبا همه چیز میخورد و این سردر گمی او 
ناشی از ناآشنایی او با زمین است. در حالی که حیوانات دیگر فقط آنچیزی را 


میخورند که نیاز جسمی آنان را برآورده میکند. 


۳۲) شب قدر 


اگر کمک خدا نباشد. بشر قادر به حیات نخواهد بود. زمانی که قحطی بزر گی در 
زمان بوسف اتفاق افتاد. تعبیری که پوسف انجام داد؛ باعث نجات آن نسل از مرگ 
شد. شاید وحی باعث شده است که بشر سرعت سیر تکاملیش خیلی زياد باشد. به 
همین خاطر خدا میفرماید که شب قدر از هزار ماه بهتر است. هزارماه بعنی تقریبا 
۳ سال. ۸۲ سال یعنی مدت عمر یک انسان طبیعی و تقریبا سالم. یعنی مطلبی 
که در شب قدر برای راهنمایی بشر نازل میشود. اگر انسان بخواهد خودش بدون 
وحی الهی بدست آورد. ۸۲ سال طول میکشد. آنهم اگر بشر بتواند! در اینجا متوجه 


۵۲ 


میشویم که بشر تمام پیشرفتهای خود را مدیون وحی است و جالب است که انسان 


این موضوع را انکار میکند! 


۳۳( در جهنم هیچ نوع دوستیی وجود ندارد. 


انسان از بهشت اخراج شد در حالیکه در روی کره زمین بعضی ها دشمن بعضی 
دیگرند. 


ال افبطا منها جمیغا بَعْضُكُمْ لض عدو فا بتکم مي هُذی فمن انَبَعَ داي فلا 
يض ولا یشقی (۱۲۳) 

فرمود همگی از آن فرود آیید در حالی که بعضی از شما دشمن بعضی دیگر است 
پس اگر برای شما از جانب من رهنمودی رسد هر کس از هدایتم پیروی کند نه گمراه 


این دشمنی و عداوت بین انسانها تا روز قیامت روی کره زمین هست و بخاطر 
سرپیچی از فرمان خدا بود. اما روی کره زمین دوستی ها هم وجود دارد هر چند 
اند ک. اما در جهنم هیچ نوع دوستیی وجود ندارد. پیروان » رهبران را لعنت میکنند 
و برعکس. 


2۳ 


قال انخلُوا في عم قذ خلت من فلکم من الجن وَالإنس في الثار کلم خلت اه ات 
أختهَا حتی لد اروا فيا جمیغا قال راهم لأولاهُم رَبنا هو لاء أَضلوتا فاتهخ عَذابا 
ضعفا من الثار قال لک ضغفت وَلکن لا تعلمُون (۳۸) 


می فرماید در میان امتهایی از جن و انس که پیش از شما بوده اند داخل آتش شوید 
هر بار که امتی [در آتش] درآید همکیشان خود را لعنت کند تا وقتی که همگی در آن 
به هم پیوندند [آنگاه] پیروانشان در باره پیشوایانشان می گویند پروردگارا اینان ما را 
گمراه کردند پس دو برابر عذاب آتش به آنان بده [خدا] می فرماید برای هر کدام 
[عذاب] دو چندان است ولی شما نمیدانید (۳۸) 


۴ آدمی قدر نعمتهای خدا روی زمین را نمی داند و اصلا متوجه 
ند " 

آدمی تا وقتی یک نعمت را از دست ندهد. متوجه وجود آن نميشود. اگر آب 

فراوان است . او با خیال راحت ماشین و حیات خانه را میشوید و باغچه را آب 

میدهد و ... اما اگر آب کمیاب شود. آنوقت متوجه میشود که چه نعمتی را داشته 


است و خودش بی توجه بوده است. در حالیکه اگر برای هرنعمتی خدا را شکر کند. 


خدا برای او زیادترش میکند. 


ولد تأذن ربکم ی شکرتم لازیدنکم لین کفرتم ان عذابي ديد (۷) 
و آنگاه که پروردگارتان اعلام کرد که اگر واقعا سپاسگزاری کنید [نعمت] شما را 


۵۴ 


کمبودهایی که خدا در زندگی برای آدمیان بوجود میاورد بخاطر شوک وارد کردن 
به آنهاست تا که پیدار شوند. همین نکته ثابت میکند که ما در یک زندگی مسافرتی 
هستیم . خدای مهربان مدام زندگی بهشتی را در قرآن به ما یادآوری میکند تا 
متوجه شویم که کجا بوده ایم و کجا آمده ایم و مواظب باشیم کجا میرویم و 


تلنگری باشد برای ما. 


لبون بشيء من الخوّف والْجُوع وتفص من الوا وَالأنفس والْترات وبشر 
الصابرین (۱۵۵) 


و قطعا شما را به چیزی از [قبیل] ترس و گرسنگی و کاهشی در اموال و جانها و 
محصولات می آزماییم و مژده ده شکیبایان را (۱۵۵) 


به همین خاطر . انسانهای خوب بعد از هر گونه کمبود و مصیبتی. فورا متنبه شده 
و میگویند که ان للّه وا له راجعون. ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می 
گردیم. زیرا موطن اصلی ما پیش خدا در بهشت بوده است و به سوی او بر 
میگر دیم. 


اَذينَ إا أَصابِتَهْم مُصيبَة قالوا انا لله وتا یه رَاجِعُونَ (۱۵۶) 


[همان] کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد می گویند ما از آن خدا هستیم و به 
سوی او باز می گردیم (۱۵۶) 


۵۵ 


اما ممکن است که انسان متنبه نشود و سرنوشتی مثل قوم فرعون پیدا کند. 


َلقڏ اخذتا آل فزعزن بالسنین ونقص من الثمَرَات لْعَلهم یذگزون (۱۳۰) 
و در حقیقت ما فرعونیان را به خشکسالی و کمبود محصولات دچار کردیم باشد که 
عبرت گیرند (۱۳۰) 


۵) به جلو انداختن تبعید گناهکاران به جهنم 


گاهی افراد تبعیدی در زمین . گناه را به حداکثر میرسانند و بخاطر این گناهان. 
محیط پر از فساد ميشود. دراین حالت خدا تبعید گناهکاران را به جهنم به جلو می 
اندازد و عذاب خود را بر آنها نازل کرده و زودتر از موعد آنها را راهی جهنم 


ولا آرذتا آن نهلك فرية آمرتا مُثرفیها ففسقوا فیها فَحَق علیهّا الْقوْلْ فَدَمرتاها تذمیرّا 
(۱۶ 
و چون بخواهیم شهری را هلاك کنیم خوشگذرانانش را وا می داریم تا در آن به 


[یکسره] زیر و زیر کنیم (۱۶) 


0F 


۱٩ کووید‎ )۶ 


بیماری کووید ۱٩‏ که هم اکنون در تمام جهان شایع است پیامی است از طرف خدا 
به تبعید شده ها . انسان نسبت به زمین و طبیعت پیرامون خویش تعدی می کند . 
کووید نوزده فرصتی است تا طبعیت خودش را بازیایی کند مثلا لابه ازون در این 
فرصت دارد خودش را ترمیم می‌کند. این در حالی است که کرونا برای بومی های 
زمین مشکل چندانی ایجاد نکرده است. بدن انسان نسبت به ویروسهای زمین 
بسیار ضعیف است. 

کووید ۱٩‏ یک ویروس ساده است که در کره زمین بوجود آمده است. این ویروس 
بیش از یک سال است که زند گی بشر در کره زمین را مختل کرده است. نشان داد 
که بشر بسیار ضعیف است. اگر خدا بخواهد. میتواند زند گی بشر در کره زمین را 
با یک ویروس ساده انقدر مختل کند که همگی کلافه شوند. کووید ۱٩‏ عکس 
العمل طبیعی زمین بود در مقابل دست درازبهای انسان نسبت به طبیعت. در مدت 
این یکسال لایه ازن تاحدی ترمیم یافته است. اگر خدا بگذارد. ویروسها و جانداران 
زمین. در مدت یک ماهه. کل انسانها را نابود میکنند. ولی آنها تحت امر خدایند و 


فقط در وقت مشخص و اجل مشخص اینکار را میکنند. 


٤ ۳‏ ا ° و رام 4 رت 1 2 O‏ ار ۳ 
و کم من مَُصيبَة فبما کسبّت یدیم وَیِعفو عن کثیر (۲۰) 


۵۷ 


و هر [گونه] مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و [خدا] از بسیاری 
درمی گذرد (۳۰) 


ما ثم بمغجزین في الاض وما لک من ون الله من ولي ولا تصیر (۳۱) 
و شما در زمین درمانده کننده [خدا] نیستید و جز خدا شما را سرپرست و یاوری 
نی ۳ (۲۱) 


۷ کمبود آب در ایران 


گسترش فساد در جامعه شرایط را برای نابودی زمین فراهم میکند. بیشتر مردم 
میخواهند بعد از چند سال میلیاردر شوند و بی نیاز از همه چیز! آنها آنقدر آب از 
زمین بیرون میکشند که منجر به تغییرات فیزیکی زمین و در نتیجه زلزله مهیبی 
در ایران میشود. سه پژوهشگر ایرانی ساکن آمریکای شمالی در مقاله‌ای در مجله 
نیچر. پرده از شرایط نگران کننده منابع آب زیرزمینی ایران بر داشته‌اند. 

کاهش منابع آب زیرزمینی در برخی نقاط بین ۲۰ تا ۲۶۰۰/ گزارش شده و 
بیشترین میزان حجمی کسری مربوط به حوضه«دریاچه نمک» است که ۲۶/ 
جمعیت ایران را دربرمی گیر د. 

میزان کاهش منابع آب زیرزمینی در حوضه دریاچه بختگان نیز به ۲۶۰۰/ 


می‌رسد. کمترین میزان کسری مربوط به حوضه آبریز هراز-قره‌سو است. به گفته 


۵۸ 


این محققان. تولید غذا بدون بهبود راندمان آبیاری دلیل اصلی افزايش بیش از حد 
اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی ایران است. 

اضافه برداشت آب زیرزمینی باعث می‌شود آبخوان‌ها حتی در سال‌های مرطوب 
قادر به بازیابی کامل نباشند. حدود ۷۶/ مساحت کشور با اضافه برداشت مواجه 
است. عدم جبران کمبود آب آبخوان‌هاء عواقب عمده‌ای دارد که می‌تواند امنیت 


اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی ایران را تهدید کند. 


بشر برای رفع نیازهای خویش اکثر اوقات روش غلط را انتخاب میکند و باعث 
نابودی طبیعت خود و نسل آینده میشود و همچنین باعث نازل شدن عذاب خدا بر 


خود ميشود. 


۸ زیباترین و امیدبخش ترین آیه 


زیباترین و امیدبخشترین آیه در مورد سرای آخرت: 


تلك ادا الاخرَة تجْعلْها للَذِينَ لا پُریذون غرّا في الارْض ولا فتاذا وَالْعَاقبَه تین 
(۸۳) 

آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین خواستار برتری و فساد 
نیستند و فرجام [خوش] از آن پرهیزگاران است (۸۲) 


۵۹ 


بیشتر مشکلات جامعه از اینجا ناشی میشود که مردم در جامعه خواستار بر تری بر 
یکدیگر هستند. چه از نظر مادی و چه از نظر مذهبی. این نوع بر تری جوییها نهایتا 


منجر به ظلم و فساد ميشود. 


تك از الآخِرَةٌ تَجْعلها لین لا رینون علا في الأزض ولا سادا وَالْعَاقَة لین 
"۱ 


آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین خواستار برتری و فساد 
نیستند و فرجام [خوش] از آن پرهیزگاران است (۸۳) 
۹ تسلط گناه بر انسان 


خدای مهربان میفرماید که : کسی که گناهی انجام میدهد و گناهش را بحق دانسته 


طوریکه تحت تسلط عملش قرار گیرد. در آنصورت این فرد جهنمی خواهد بود. 


بلّی مَنْ سب سَيْنَةً و أحخاطت به خطیتثه فاولنك آصحاب التّار هم فیها خالذون (۸۱) 


آری کسی که بدی به دست آورد و گناهش او را در میان گیرد پس چنین کسانی اهل 
آتشند و در آن ماندگار خواهند بود (۸۱) 


۰) مهمترین آیه 


مهمترین آیه که ثابت میکنه, ما در زمین در تبعید بسر می بریم و زندگی روی 


وما هذه الحَیَهٌ انیا الا هو ولَعبٍ وان الدارْ الَاخرء لهی الْحَیَانْ لو کائوا یعون (۶۴) 


این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست و زندگی حقیقی همانا [در] سرای 
آخرت است ای کاش می دانستند (۶۳۴) 


این آبه بسیار عجیب است و بايد بیشتر روی آن مانور داد. خدا حرف بیهوده 
نمیزند و با کسی هم شوخی ندارد. مردم در قیامت افسوس میخورند و میگویند که 


ای کاش به حرف رسولانی که به سوی ما فرستاده شده بودند. گوش میکردیم. 


وَيَوْمَ يَعَضٌ الظالم علی یه یفول یا تبي انَخْذْت مَعَ الرسول سبیلا (۲۷) 
و روزی است که ستمکار دستهای خود را می گزد [و] می گوید ای کاش با رسول 
راهی برمی کرفتم (۲۲) 


۵۱) سرما و گرما 
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از آنجا که ما تبعید شده به زمین هستیم. شرایط ما زياد با زمین جور نیست. مثلا 
هیچکدام از جانداران دیگر در سرما و گرمای زمین زیاد اذیت نمیشوند . شرایط 
بدنی آنها با زمین جور است. اما انسان در گرما و سرما اذیت میشود و خیلی از 
مواقع بدون کولر و خنک کننده نمی تواند راحت بزید. اما کدام حیوان کولر استفاده 
میکند؟ این است که جانداران دیگر بسیار بندرت بیمار ميشوند. اما واقعا انسان 


اکثر اوقات بیمار است. 


اما شرایط جهنم آنقدر با بدن انسان نامناسب است که انسان هیچوقت یک ذره 
جهنمیان در جهنم زند گی میکنند ولی زند گی جهنمی! 

آنها غذا میخورند. می آشامند. آب جهنم آب نیست. مایعی است داغ که مزه بسیار 
زننده ای داره شبیه چر کاب. ولی مجبورند که آن را بخورند. غذاهایی از درخت 
زقوم که در جهنم روییده میشود و بسیار غذای کثیفی است که در مزه و کثیفی 
نمونه ندارد. کسی که آن را بخورد. بجز درد و عذاب چیزی عایدش نميشود. 


گرسنگی و تشنگیش رفع نميشود ولی مدام مجبور است که هميشه بجورد. 


۶۷ 


دك خر تزا آم شر الزفوم (۶۲) 


آیا از نظر پذیرایی این بهتر است یا درخت زقوم (۶۲) 


نا جعناها فة بلطالمین (۶۳) 


در حقیقت ما آن را برای ستمگران [مایه آزمايش و] عذابی گردانيدیم (۶۳) 


ها شَجرة رخ في آصنل الججیم (۶۴) 


آن درختی است که از قعر آتش سوزان می روید (۶۴) 


طلْعْها که ز ءوس الشیاطین (۶۵) 
میوه اش گویی چون کله های شیاطین است (۶۵) 


هم لاکلون مثها فمالْون مها البطون (۶۶) 
پس [دوزخیان] حتما از آن می خورند و شکمها را از ان یر هی کنند: ( ۳۳ ) 


م إن هم علا شا من خمیم (۶۷) 


سپس ایشان را بر سر آن آمیغی از آب جوشان است (۶۷) 


من مرجم لالی الجَجیم (۶۸) 
آنگاه بازگشتشان بی گمان به سوی دوز خ است (۶۸) 


A 


هم فا آبَاءَهم ضالیق (۶۹) 
آنها پدران خود را گمراه یافتند (۶۹) 


۳) چسبیدن به زمین 


وقتی میدانیم و علم داریم که ما تبعید شده هستیم به زمین. در آنصورت جور 
دیگری به این زندگی می نگریم. مثل یک مسافریم. هميشه باید آماده رفتن باشیم. 
هميشه باید خودمان را آماده بکنیم و آمادگی رفتن داشته باشیم. ولی با کردار 
خویش آثار خوبی در زمین باقی بگذاریم. بعضی ها چنان به زمین و محتوایش می 


چسبند انگار که برای هميشه اینجایند. 


یسب ان مَاله أَحلدهُ (۳) 


پندارد که مالش او را جاوید کرده (۳) 


گلا لین في الحطمَة (۴) 
ولی نه قطعا در آتش خردکننده فرو افکنده خواهد شد (۴) 


"ما آدر اک ما الْحَطَمَة ۵۱ 
و ن 


و تو چه دانی که آن آتش خردکننده چیست (۵) 


۶۴ 


تاز الله الْمُوقَدَة (۶) 


اتش افروخته خدا[یی] است (۶) 


تي نَل عَلى الافْنتة (۷) 


[آتشی] که به دلها می رسد (۷) 


REE 
)۸( و [آتشی که] در ستونهایی دراز آنان را در میان فرامی گیرد‎ 


في عَمَدِ مُمَددة )٩(‏ 


در ستونهاي کشیده و طولاني! )٩(‏ 


یا مثل کسی که سالها عبادت کرد ولی فکر نمی کرد که مسافر باشه و به زمین و 


زیور آلات آن چسبیده بود. آخر و عاقبت خوبی نداشت. 


راث عَلَيْهمْ تب الذي آتبتاهآیتتا فالخ منها فابِعه الشَیْطان فگان من الْعَاوِينَ (۱۷۵) 


و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم برای آنان بخوان که از آن عاری 
گشت آنگاه شیطان او را دنبال کرد و از گمراهان شد (۱۷۵) 


۶۵ 


۱۳ 1 
و )۷۶ 6 


و اگر می خواستیم قدر او را به وسیله آن [آیات] بالا می بردیم اما او به زمین [-دنیا] 
گرایید و از هوای نفس خود پیروی کرد از این رو داستانش چون داستان سگ است 
[که] اگر بر آن حمله‌ور شوی زبان از کام برآورد و اگر آن را رها کنی [باز هم] 
رفن از کام هر اروت تنعل آن کروهن رات که ا و اتکی کر دق نیس رم 
داستان را [برای آنان] حکایت کن شاید که آنان بیندیشند (۱۷۶) 


اینکه ما با این طرز تفکر زندگی کنیم که مسافریم و اصالتا اینجایی نیستیم. در 
طرز زندگی ما بسیار موثر است و حسهای شیطانی طمع. بخل. کینه و ... را از خود 


دور ميکنيم. 


۴ در جهنم مرگ نیست 


شاید بتوانم بگویم که مرگ در این جهان بزر گترین نعمتی است که خدا آفریده 
است. مرگ آدمی را از خیلی مشکلات نجات می دهد. خدا این نعمت را به تمام 
پرهیز گاران داده است. مرگ برای پرهیز گاران رهایی بخش است و برای 
گناهکاران ورود به مرحله ای جدید از عذاب. در جهنم مرگ وجود ندارد و در 


عوض زند گی هم وجود ندارد. در حالیکه در جهان فعلی ماء زندگی میتوان کرد 


۶۶ 


(هر چند با مشکلات زیاد ولی قابل تحمل است) . اما در جهنم همین زندگی هم 
وجود ندارد و مرگ هم وجود ندارد. این یعنی بدبختی بسیار بزرگ که تا ابد 


در ان تفت الذْغْرّی (٩)پس‏ پند ده اگر پند سود بخشد )٩(‏ 

سر من یِخشّی (۱۰)آن کس که ترسد بزودی عبرت گیرد (۱۰) 

ویتَجَنبها الاشقی (۱۱)و نگون‌بخت خود را از آن دور می دارد (۱۱) 

الذي تَصلّی التارّ ری (۱۲)/همان کس که در آتشی بزرگ در آید (۱۲) 

نم لا بمُوت فیها ولا یَخیّی (۱۳)آنگاه نه در آن می میرد و نه زندگانی می یابد (۱۳) 

۵) خدا نمی خواهد که ما زمین را انتخاب کنیم. او میخواهد که ما 
جایگاه اصلی خویش. بهشت را انتخاب کنیم. 

با توجه به اينکه ما تبعید شده ایم به زمین, از آیات قر آنی مشخص میشود که خدا 

نمی خواهد که ما زمین را انتخاب کنیم و به زیورآلات آن بچسبیم. راه حل بر گشت 


ما به جای اصلی در این است که به زمین و زیورآلات داخل آن دل نبندیم و دل 


۶۷ 


خوش نکنیم. خدا زند گی در زمین را فقط چند روز از زندگی بهشتی اعلام میکند. 
آن را لهو و لعب می نامد. وقتی ما دل به مقامات و زیور آلات زمین نبندیم. به نوعی 
نفس خویش را تز کیه کرده ایم . آدمی در زمین باید از یک سری چیزها بگذرد تا 
بتواند به جایگاه اصلی بر گردد و این همان امتحان ما در تبعید است. 


6۶ عدم بهتر از جهنم است ولی امکان پذیر نیست 


بعضی ها میگویند که جهنم وجود ندارد و جهنم و بهشت همینجاست! مهمترین 
دلیل بر وجود جهنم. این است که ما همانطور که در بهشت بخاطر ارتکاب گناه به 
اینجا زمین تبعید شدیم. کسانی هم که در اینجا گناه مرتکب شوند. به جایگاه 
بسیار بدتری به اسم جهنم تبعید میشوند. قطعا مرگ و عدم بهتر از جهنم است. 
بر طبق قرآن این آرزوی جهنمیان است که بر آورده نميشود. جهنمیان روزی هزار 
بار آرزوی عدم و مرگ میکنند ولی امکان پذیر نیست. کسی که میگوید که جهنم 
وجود ندارد و بعد از مرگ همه چیز تمام میشود؛ در جواب باید به او گفت ای کاش 
اینطوری بود که شما می گویید. عدم بسیار بهتر از جهنم است. ولی قطعا اینطوری 


نیست و وجود جهنم حتمی است. 


۷)انسان هميشه بیمار است 


۶۸ 


انسانهای تبعید شده. بدنشان نسبت به زمین بسیار ضعیفتر از موجودات دیگر 
است. کمتر آدمی است که در طول عمرش به پزشک مراجعه نکرده باشد. سیستم 
غذایی زمین بطور کامل مناسب انسان نیست. انسان با تغییراتی که در غذاها ایجاد 
میکند. ناخواسته و خواسته به بدن خویش آسیب میرساند. چربی خون. مرض قند. 
فشار خون و ... از آثار مصرف غذاها و تر کیبات ساخته انسان است. حیوانات بسیار 
کمتر دچار این امراض میشوند. 

به همین خاطر خدا برای نسل بشر سیستم روزه را در نظر گرفته است تا که انسان 
بدنش را در مقابل این غذاهای بد تر کیب حفاظت کند. ما در تبعید بسر می بریم 
و در نتیجه شرایط روی زمین زیاد مناسب نیست؛ اما خدای قادر متعال آنقدر 
مهربان است که حتی در این شرایط تبعیدی هم به فکر بدن ماست تا که خودمان 
را حفاظت کنیم. خدا شفای بدن ما را در عسل قرار داده است تا که انسان آثار بد 


غذاهای من در آوردی و بد ترکیب را خنثی کند. 


م گي من كل التمَرَات فاسلكي سل رَبك الا يَْرُج من بُطونِها شراب ب مُخْتلتَ أَلْوَانُهُ 
فيه شفاء لاس اِنْ في دَلك ليه لقوّم یرون (۶۹) 

سپس از همه میوه ها بخور و راههای پروردگارت را فرمانبردارانه بپوی [آنگاه] از 
درون [شکم] ان شهدی که به رنکهای کوناگون است بیرون می اید در ان برای مردم 


[قدرت الهی ] است (۶۹) 


۶۹ 


۸) حتی ادیان دیگر هم بر تبعیدی بودن ما تاکید کر ده اند 
دین زرتشت. مقصد نهایی انسانها را دو چیز معرفی ميکند. 

رفتن به آتشگاه (جهنم) 

2 


بر گىد ۳ به پردیس 2 5 ت( 


19 خودتان را از تبعید گاه بعدی نحات دهید 


يا ها الذین آمئوا وا سکم ولیک تازا وفوذها الا والْحجاره عَليْهَّا ملانکة غلاظ 
شا لا یَعْصُون الله ما أمَرَهم ویفعلون ما يُوْمَرُونَ (۶) 

ای کسانی که ایمان آورده اید خودتان و کسانتان را از آتشی که سوخت آن مردم و 
سنگهاست حفظ کنید بر آن [آتش] فرشتگانی خشن [و] سختگیر [گمارده شده] اند از 
انچه خدا به انان دستور داده سرپیچی نمی کنند و انچه را که مامورند انجام می دهند 


(7) 


خدای مهربان صفات بدی در کتاب آسمانیش در وجود انسان ذکر میکند که باعث 
نابودی انسان میشود. کسی که بخواهد به بهشت اصلی بر گردد و از دست این 
جهان فانی خلاص شود و به تبعید بعدی یعنی جهنم نرود بايد صفات ناپسند زیر 


را از خود دور کند. 


ا- عحول بودن 

۲- . ناسپاس بودن 

۳- ستم پیشه بودن و خشم و عصبانیت 
۴- بخیل بودن 

۵- تنبلی و نا امیدی 

۶ طغیان گر بودن 

۷- جدل پيشه بودن 

۸- مال دوست و زیاده خواه بودن 

-٩‏ متکبر بودن 


زند گی در زمین سخت است ولی اگر کسی صفات ناپسند بالابی را داشته باشد. 


زندگی به مراتب بسیار سخت تر خواهد شد. انسانی که صفات بالابی را داشته 


۷١ 


باشد. تعادل زندگی اش به هم میخورد و بیماریهای گوناگون هم به او روی می 


آورند. 


۸ و 


لْذِينَ یَستمفون افو فیتبُونَ أَخسته اولیك الَدِينَ هَدَاهُم الله ووك هم ولو 
اباب ۳۷۹ 


به سکن گوش فرامی دهند و بمترین آن را پیروی می کنند اینانند که حدایشان راه نموده 


و اینانند همان خردمندان (۱۸) 


۶۱ جهنمی ها 
کسانی که از حواسهای چند گانه خود بدرستی استفاده نکنند و با آن گناه کنند و 


در راه خدا با آنها تلاش و کوشش نکنند. اکثریت اهل جهنم را تشکیل می دهند. 


فد در آتا لجَهتم گذیرا م من الجن والائس لهم قوب لا يفقَهُونَ ن بها هم ین لا ببْصرّون 
بها زلهم آذان لا سمغون بها اولئكت کالانعام بل هم E‏ أوئنك هم العاُون (۱۷۹) 

و در حقیقت بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم [چرا که] دلهایی 
دارند که با ان [حفایق را] دریافت نمی کنند و چشمانی دارند که با انها نمی بینند و 
گوشهایی دارند که با آنها نمی شنوند آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه ترند [آری] 
آنها همان غافل ماندگانند (۱۷۹) 


۷۲ 


۲۳) سردی و گرمی 


آدمی با یک غوره سردی می کنه و با یک مویز گرمی. اکثر آدما چنین ضعیف 
هستند. در حالیکه حانداران دیگر چنین نیستند. زیرا آنها میدانند که چی بخورند 
و چی نخورند. ولی آدمیزاد بعلت اینکه با طبیعت اخت نیست. خیلی راحت از تعادل 
خارج میشود. تجربه نشان داده است که انسانهایی که با طبیعت اخت تر و 
نزدیکترند. عمر بیشتری میکنند. آدمی هر چی با طبیعت بیگانه تر باشه» بیشتر 
مریض میشود و بیشتر از ویروسها و میکروبهای زمین ضربه می بیند. آدمی البته 
مجبوره که این کمبودها را با تکنولوژی و داروهای مصنوعی جبران کند. 

بريد اله أن یْخفّف عنکم وخلق الانسان ضعیفا (۲۸) 


کذا ھی خو اد تا بارتان را ست گنه ی ام خاش کت اسان ار انو کف رید 
شده است )۸( 


۳ خاصیت عجیب انسان 


سیگاری ها با آنکه می دانند نیکوتین آن ها را از پای در می آورد. سیگار را ترک 
نمی کنند. آنها با اينکه میدانند دود حاصل از سیگار ریه آنها را نابود میکند. ولی 


ترک نمی کنند. کسانی که مشروبات الکلی و مخدرها مصرف میکنند. با آنکه 


YY 


میدانند مشروبات الکلی و مواد مخدر برایشان مضر است ولی باز تر کش نمی کنند. 
زیرا آنها فکر میکنند با سیگار و مواد مخدر به حالت آرامش میرسند و شخصیتشان 
ارتقا می یابد. یعنی انسان تبعید شده برای بازیابی خودش و بازیابی اصل خویش 
بنابه وسوسه شیطان به چیزهایی روی می آورد که مضر و زیان آور است. هیچ 


جاندار دیگری روی کره زمین این چنینی نیست. 


سس الیّه الَیِّطان قال یا دم هل لت عَلی OAT‏ وملك لا یی (۱۲۰) 
پس شیطان او را وسوسه کرد گفت ای آدم آیا تو را به درخت جاودانگی و ملکی که 
زایل نمی شود راه نمایم (۱۲۰) 


فاکلا منها فبدّت لهْمَا سوآنهما وطفقا يَْصفانِ علیهما من وَرق الجنة وعصی دم رَبَهُ 
فغوّی (۱۲۱) 


آنگاه از آن [درخت ممنوع] خوردند و برهنگی آنان برایشان نمایان شد و شروع 
کردند به چسبانیدن برگهای بهشت بر خود و [اين گونه] ادم به پروردکار خود عصیان 
ورزید و بیراهه رفت (۱۲۱) 


۴ آدمی همه چیز خوار است و نمیتواند به یک چیز اکتفا کند 


بشر غذای مشخصی در زمین ندارد و بیشتر غذاهای تر کیبی مصرف میکند. بعضی 
ها به گیاه خواری روی آورده اند ولی عملا خیلی مشکلات در زندگی دارند . گیاه 
خواران خیلی زود ضعف می کنند. مثلا گیاه خواران به هم دیگر توصیه میکنند که 


۷۴ 


برای جلو گیری از ضعف فلان چیز را بخورید! اگر از گرسنگی غش کردید فلان 
کار را بکنید. اگه حال نداشتید بلند شوید. سه تا خرما بخورید و ... 
بشر بهتر است به جای این کارها در تغذیه تعادل داشته باشد و در هیچ چیزی 


زیاده روی نکند. افراط و تفریط در هر چیزی مشکل زاست. همین مشخص نبودن 


غذای انسان در زمین. بخاطر در تبعید بودن اوست. 


یا بني آدَمَ خذوا زینتگم عند کل مسجد وَکلوا واشرَبُوا ولا ُشرفوا إِنَهُ لا يُحبُ اْمنرفینَ 
(۳۱) 

ای فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازی برگیرید و بخورید و بیاشامید و [لی] 
زیاده روی مکنید که او اسر افکاران را دوست نمی دارد (۲۱) 


بشر از آنجا که اصالتا بومی زمین نیست. در برخورد با طبیعت يا زیاده روی میکند 
و یا کوتاهی. در کنار یک آبشار خودش را بخطر می اندازد و متوجه عواقب کار 
خود نیست. هیجان ناشی از کارش برایش مهم است. در حالیکه حیوانات دیگر 
هیجانات مخاطره آمیز بکار نمی برند. انسان در خوردن گیاهان و گوشتهای 
طبیعت هم یا افراط می کند و يا تفریط. به همین خاطر سلامتی خود را بخطر می 


اندازد. 


۷۵ 


۵ لذتهای زمینی هم بخاطر توجه و رحمت خداست 

اگر یک ذره خوشی در زمین داریم. بخاطر توجه و رحمت خداست. گاهی انسانها 
فکر میکنند که خدا در مشکلات کنترل امور را در دست ندارد! در حالیکه خدا 
لحظه به لحظه ما را می بیند و ما را نظاره گر است. در هر دم و بازدمی خدا ما را 
می بیند. اگر اکنون زمین هنوز قابل استفاده است و میتوان روی آن نفس کشید؛ 
بخاطر رحمت و توجه خداست. در جهنم . آدمیان از رحمت خدا دورند و بین خدا 


و آنها حجابی قرار می گیرد که زندگی را بر مردم مشکل میکند. 


زهی پندار که آنان در آن روز از پروردگارشان جدا خواهند بود(۱۵) 


ا َصالو الْجَحیم (۱۶) 
آنگاه به يفین آنان به جهنم درآیند (۱۶) 


وقتی از رحمت خدا دور باشی و مورد لعنت خدا قرار گیری, در آنصورت پشت و 
پناهی نداری و رحمانیت خدا شامل تو نمیشود و برای هميشه در زجر بسر می بری. 
این عاقبت گوش دادن به حرف شیطان است . این همان جهنم است که قرار است 


گناهکاران کره زمین به آن تبعید شوند. 


۷ 


الذِينَ یِکذبُون بیوّم الذین (۱۱)آنان که روز جزا را دروغ می پندارند (۱۱) 


ما یدب به الا کل ُعتّد آئیم (۱۲)و جز هر تجاوزپيشه گناهکاری آن را به دروغ 


۶ اصالت 


درست است که ما اصالتا زمینی نیستیم. اما اصالت فقط این نیست که از کجا آمده 
ایم. بلکه این که به کجا می رویم و چطوری میرویم هم جزو اصالت ماست که 
خودمان در این دنیای فانی چند روزه باید آن را بسازیم. فرصت ما محدود است 
زیرا هر لحظه ممکن است که اجلمان فرارسد و کار از کار بگذرد. ما از آن خدا 


هستیم و به سوی او هم باز می گردیم. 


انا به وانا الیّه راجغون 


ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم 


۷۷ 


ایمان بدون عمل صالح بی فایده است. ایمان ما بايد طوری باشد که عمل صالح 
بیافریند تا اصالت و شخصیت مارا در این چند روزه دنیای فانی بسازد. اگر ایمان 
باعث عمل صالح نشود. بیفایده ست و قابل قبول نیست. فرعون در لحظات آخر 
عمرش به خدا ایمان آورد ولی از آنجا که ایمانش باعث هیچ عمل خوبی نشده بود 
قابل قبول نبود. در واقع کسی که قبلا ایمان نیاورده يا خیری در ایمان آوردن خود 


به دست نیاورده باشد. ایمان آوردنش سود نمی بخشد و بی فایده است. 


هل بَنظرون ال ن تأنَبِهمالملانکه او ياي ریت اؤ تي بغضن آيَات رَبك یم ياتي بَغْضن 
آیات رب لا ینف تًا ایمانها لم تک آمنت من بل او کسبّت في لیمانها حَيْرَا َل 
انتظروا انا مُتَظرّْون (۱۵۸) 

آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان بیایند یا پروردگارت بیاید یا پاره ای 
از نشانه های پروردگارت بیاید اما] روزی که باره ای از نشانه های پروردگارت 
[پدید | اید کسی که قبلا ایمان نیاورده یا خیری در ایمان آوردن خود به دست نیاورده 
ایمان آوردنش سود نمی بخشد بگو منتظر باشید که ما [هم] منتظریم (۱۵۸) 


۷ غرایز منحرف شده 

هر غریزه ای که خدا آفریده است. یک هدف در آن است که باید براساس آن 
استفاده شود. خدای متعال غریزه جنسی را حهت حفظ بقاء و تولید نسل در 
موجودات گذاشته است. اما متاسفانه بعضی مکاتب در طول تاریخ و هم اکنون چنین 
اهدافی را زیر پا گذاشته اند. قوم لوط نیازهای غریزی خود را تغییر داده بودند. 


۷۸ 


آتان ماهیت نیاز جنسی خویش را تغییر داده بودند. آدمی نباید ماهیت غرایز 
طبیعی خویش را تغییر دهد و گرنه دچار دردسر خواهد شد. 

دهم الصَيْحة مُشرقن ۷۳ 

ترجمه: پس به هنگام طلوع آفتاب فریاد [مر گبار] آنان را فرو گرفت. 

قوم لوط دچار عمل زشت لواط شدند و بهمین خاطر خدا عذاب را بر آنان نازل 
فرمود. این نشان می دهد که در صورتی که یک قوم خاصی غرایز منحرف شده را 
در دنیای واقعی اجرا کنند . خدای متعال بعد از مدتی عذاب را بر آن قوم نازل 
می کند. زیرا غرایز منحرف شده برخلاف طبیعت است و محکوم به نابودی است. 
خدای مهربان آنقدر رحمش فراوان است که صرفا بخاطر ذهن و تفکرات کسی را 
در این دنیا عذاب نمی کند. بلکه فقط وقتی عذاب نازل می کند که آن غرایز به 
مرحله عمل رسیده باشند. 


۸) دستکاری در طبیعت 


بشر تبعید شده آنچنان در طبیعت دستکاری کرده که بالاخره نتیجه و عواقب 
تغییرات خویش را خواهد گرفت. همین حلا اردیبهشت ۱۴۰۰ جاهایی در ایران 
هستند که آبهای زیر زمینی در آنها نزدیک ۵۷۰ متر پایین رفته است و این یعنی 


فاجعه. قطعا چنین فاجعه ای. آن جامعه را به نابودی خواهد کشاند. پیشتر حشرات 


۷۹ 


و حیواناتی که زیر زمین زندگی میکنند خطر را زودتر از انسان درک میکنند و به 
سطح زمین می آیند تا خود را نجات دهند. البته این وضعیت را انسان برایشان 
پیش آورده است و آنان در این زمینه هیچ گناهی ندارند. اما انسان خطر در بیخ 
گوش خود را هم درک نمی کند. انسان متوجه نیست که بزودی دچار یک زلزله 


مهيب خواهد شد و برای همیشه نابود ميشود. 


٩‏ ) انسان تنبیه خواهد شد 


وقتی صحبت از نابودی لایه ازن میشود. به یاد بیماریهای پوست می افتیم. وقتی 
گرم شدن زمین مطرح است و در نتیجه يخ های قطبی آب میشوند » به یاد زیر آب 
رفتن شهرها می افتیم. وقتی آلودگی هوا مطرح است. انواع سرطان های ریه و 
گوارش بالا میگیرد وقتی صحبت از زیاده روی در مصرف آب است. یاد زلزله و 
رانش زمین می افتیم و هزاران مثال دیگر. انسان تبعید شده خودخواه و خودبین 
و ظالم است. او نه تنها به فکر جانداران دیگر زمین نیست. بلکه به فکر نسل بعد 
از خودش و فرزندان خود هم نیست. 

انسان از نظر علمی میتواند پیشرفت کند و راههایی برای رهایی از نابودی محیط 
خود پیدا کند ولی جنبه شیطانی انسان را نباید فراموش کرد که مشکل اصلی از 


همینجا ناشی میشود. صفات بد شیطانی که در تک تک انسانها نفوذ کرده و باعث 


میشود علم چندان موثر نباشد. طمع برداشت محصول بیشتر. باعث نابودی آبهای 
زیرزمینی و بالتبع وقوع زلزله خواهد شد. بیشتر انسانها در ظاهر مخالف اسرافند 
ولی در عمل چیز دیگری انجام میدهند. طمع. حسد. کینه. دشمنی. تنبلی و... از 
صفات شیطانی اند که باعث نابودی زمین خواهد شد. اسر اف در مصرف آب بخاطر 
طمع» ساخت و بکار گیری ابزارالات جنگی مضر بخاطر دشمنی و ... . همگی ناشی 
از صفات شیطانی اند. به جرات میتوان گفت که در طول تاریخ اگر رسولان خدا 


نبوده بودند. تمام حهان رو به نابودی میرفت. 


۰ خطرات واقعی 


پیش بینی زلزله توسط حیوانات یک امر طبیعی است و بخاطر اخت بودن آنها با 
زمین است. اما بشر تبعید شده. در این مورد کاملا گیج است. مشاهدات زیادی 
مبنی بر ترک لانه قبل از وقوع زلزله از سوی مارها. راسوها و موش ها گزارش 
شده است؛ این حیوانات برای فرار از خطرات زلزله. چند روز پیش از وقوع آن. 
محل را ترک میکنند. حتی بعضی مارها یک ماه قبل از زلزله . محل را ترک میکنند! 
حیوانات قبل از زلزله انواع مختلفی از بی قراری ها تا ترک لانه و فرار را بروز می 
دهند. آزمایشات نشان داده است که مورچه ها قبل از زلزله. بسته به شدت زلزله 
> نظم و آرامش خود را از دست می دهند. این موارد نشان میدهد که حیوانات و 


موجودات دیگر تنها در صورت وقوع یک خطر واقعی دچار استرس و ترس و 


۸۱ 


اضطراب ميشوند. اما بیشتر استرسها و ترسها و ناراحتی هایی که انسان بر خود 
تحمیل میکند. غیر واقعی است و بیشتر الکی است و فقط احساسات و توهمات 
است. همین مورد دلیل تبعید انسان به کره زمین را مشخص میکند. تا وقتی که 
انسان این خصوصیات بیخود را از خود دور نکند. نمی تواند به موطن اصلی خویش 
بهشت بر گردد. واکنش در مقابل یک خطر غیرواقعی و کاذب! استرس بخاطر هیچ! 


ترس از هیچ! 


هیچ حیوانی از تاریکی نمیترسد بجز انسان! هیچ حیوانی برای خود توهم نمیسازد 
تا بعد از توهم خودساخته بترسد. البته دلیل این رفتار انسان برمیگردد به قرین او 
که همان شیطان است. شیطان متاسفانه با القاء ترس به قربانیان خود. آنان را کنترل 


)۲۶۸( 


شیطان شما را از تهیدستی بیم می دهد و شما را به زشتی وامی دارد؛ و(لی) خداوند 
از جانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش می دهد و خداوند گشایشگر داناست. 
)7۸( 


۱ ۷) انسانهای متکبر قادر به درک محیط خویش نیستند 


AY 


انسان در محیطی که هر روزه زندگی میکند و هر روز می بیند. باز کارهای غلط را 
تکرار میکند و بندرت و ناچاری از تجربیات خود استفاده میکند. اگر یک الاغ در 
حال سفر اشتباه یا خطری را حس کند. حر کت نمی نماید و آغاز به کوییدن پاهایش 
می نماید. این رفتار از روی هوش آن هاست اما مردم فکر می نمایند از روی 
سر کشی و لجبازی آن هاست؛ بسیاری از مردم به همین خاطر الاغ ها را موجوداتی 
احمق تصور میکنند و آنها را میزنند! اما انسان نیازی نمی بیند که طرز فکرش را 
در مورد زمین و موجودات بومی آن تغییر دهد. زیرا دست بالا را دارد و میتواند 
جان بقیه را براحتی بستاند. هر چند که بعضی خصوصیات بد در حیوانات هم هست 
که آزار دهنده است. مثلا صدای بچه خر برای یک انسان ناخوشایند است. 

طرز رفتار انسان با محیط زندگیش نماد آنچیزی است که در درون آدمی رخ 
میدهد. وقتی افراد یک جامعه طمعکار و پول پرست باشند . در آنموقع آب و سایر 


منابع طبیعی را به اتمام میرسانند و در آنصورت برای خود زلزله می آفرینند. این 


است که خدا عذابهای دنیابی را حاصل و نتیجه کارهای خود انسان میداند. 


وَمَا کم من مُصيبَة فبما گَسَبَٽ أيْدِيكُمْ ویو عَنْ گثیر (۳۰) 
و هر [گونه] مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و [خدا] از بسیاری 
درمی گذرد (۳۰) 


AY 


در آیه بعدی خدای حکیم می فرماید که ای مردم شما در زمین زياد توانا نیستید 
؛ اگر خدا بگذارد و امر کند. یک ویروس ساده مثل کرونا زمین گیر تان میکند. در 


آنصورت فقط خدا میتواند نجاتتان دهد و بجز او پاوری ندارید. 


وَمَا انتغ بمُعجزین في الارض وما لک من دون الله من وّلي ولا نصیر (۲۱) 


(۳۱( 
خدای حکیم میفرماید که مغرورانه روی زمین راه نرو. یعنی نسبت به انسانها و 
سایر موجودات و منابع زمین افتاده باش و اسراف نکن. 


۲ انسان بايد بداند که از کجا آمده است و به کجا میرود 


کسی که بداند از کجا آمده است و برای چی به زمین تبعید شده است. وضعیتش 
در زمین بسیار بهتر است. بسیار بهتر میتواند با کمبودها و کاستی ها بسازد. در 
آنصورت انسان باید به اعمالی که انجام میدهد و عواقب آن فکر کند. قطعا خدا ما 


را جهت آبادانی به زمین تبعید نموده است و نه جهت خرابکاری و فساد. 


AF 


تك الدَارُ الآَخرَةٌ تَجْعَلها للذین لا ُریذون علوّا في الاأزض ولا فسادا وَالْعَاقبَة من 
(^Y)‏ 


آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین خواستار برتری و فساد 
نیستند و فرجام [خوش] از آن پرهیزگاران است (۸۳) 


خدا صراحتا و علنا مردم را به سمت جای اولیه مان دعوت میکند و خیلی واضح 
زند گی زمینی را هیچ و لهو و لعب اعلام میکند. خدا میفرماید ای مردم برای رسیدن 
به بهشتی تلاش کنید که وسعتش به اندازه آسمان و زمین است. خدا حتی وسعت 


بهشت وعده شده را هم بیان میدارد تا اهمیت موضوع را بیان دارد. 


۳ نفسها جفت جفت آزمایش میشوند 

شاید جالب باشد که خدا طریقه فریب آدم و حوا توسط شیطان را در قر آن بیان 
میدارد و در این نحوه فریب. آدم و حوا هر دو مقصرند. شاید همدیگر را به سمت 
گناه سوق داده باشند. در زندگی واقعی زمینی . ما و همسرمان میتوانیم همدیگر 
را به سمت و سوی گناه سوق دهیم. گاهی زن و شوهر در ثابت قدم بودن همدیگر 
در راه خدا موثرند و برعکس میتوانند همدیگر را به سمت گناه بکشانند. خدا 
آزمایش زمینی را اینطوری طراحی کرده است. بعضی مواقع بعضی مردم حرفهایی 
میزنند که مثلا چرا فلان زن و شوهر که اصلا کارهای نیک هم انجام نمی دهند ولی 


با همدیگر خیلی خوبند! و زندگی خیلی خوبی دارند. بايد توجه شود که اتحاد در 


۸۵ 


زندگی زمینی در یک امری. دال بر خوب بودن آن امر نیست. آدم و حوا در بهشت 
با همکاری و هماهنگی هم. خود را از پهشت اخراج کردند! اگر می بینیم که زن و 
شوهرهایی کارهای نیک انجام نمی دهند ولی با هم سازش دارند؛ این سازش به 
نوعی اتحاد بر امری شیطانی است و اتحادی موقتی را میگذرانند که زياد دوام 


نخواهد آورد و بالاخره یکجایی خودش را نشان میدهد. 


وقال | نما لَه e‏ الحیاة بوچ وی لْقيامَة کر 


و و [ابراهیم] > گفت ر خذا قط بتهایی و یج دوستی میان 
شما در زندگی دنیاست آنگاه روز قیامت بعضی از شما بعضی دیگر را انکار و 
برخی از شما برخی دیگر را لعنت می کنند و جایتان در آتش است و برای شما 
یاورانی نخواهد بود (۲۵) 


امن له لوط وقان اتي شهاجز إلى ره هو العزیزالعکیه (۲۶) 
پس لوط به او ایمان آورد و [ابراهیم] گفت من به سوی پروردگار خود روی می 
آورم که اوست ارجمند حکیم (۲۶) 


در قرآن . شیطان عامل انحراف آدم و حوا ذکر شده است. در تورات » شیطان از 
طریق حوا . آدم را فریب داد. در حالیکه در قرآن فریب را به هر دو آدم و حوا 


نسبت میدهد و این نشان میدهد که از نظر قرآن هیچکدام از زن و مرد نمی توانند 


Af 


گمراهی خود را گردن دیگری بیندازند. بلکه هر کسی مسئول اعمال خودش است. 
اما براحتی میتوان متوجه شد که انحراف یکی از زوجین. بر دیگری بسیار موثر 
است و میتواند او را به گمراهی بکشاند. اگر که او آدم صالحی نباشد. در تورات . 
شیطان از طریق حوا ء آدم را فریب داد و این طرز نگرش در مورد حوا که در 
تورات ذکر شده است باعث اختلافات فرهنگی زیادی شده است. مثلا کشیشهای 
مسیحی جهت جلو گیری از انحراف ازدواج نمی کنند. زنی که ازدواج کند. فامیلی 


او به فامیلی همسرش تغییر می بابد و ... 


فوَسوّس لما اتشیطان لیبّدی لهما ما وژوری عنهما من سنوّآنهما و قال ما نهاکما ربکما 
عَنْ هذه الشجَرَة إلا أن تکونا ملکین أو تکونا من الخالدین 


پس شیطان» آن دو را وسوسه کرد؛ تا آن چه را از عورت هایشان برایشان پوشیده 
مانده بود» برای آنان نمایان گرداند و گفت: «پروردگارتان شما را از این درخت منع 
نکرد؛ جز [برای ] آن که [مبادا] دو فرشته گردید یا از [زمره ] جاودانان شوید 


۴) آدمیزاد میخواهد یکی دیگر باشد 
شیطان با این حبله آدم و حوا را از بپهشت بیرون کرد که به ملائکه تبدیل شوند. 
این تبدیل شدن به یک موجود دیگر از خصوصیات بشر است. بشر هیچوقت در 


موقعیت کنونی خویش راضی نیست. یک فقیر و یک ثروتمند هیچوقت به آنچه 


Av 


که دارند راضی نستند. فقیر آرزو دارد که ثروتمند شود و ثروتمند آرزو دارد 


محبط آرامی داشته باشد و خوشبخت شود! 


5 ره ۲ ۸ مک فا که واه 12 کی ر #2 OS RA‏ 
فقلنا یا دم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی (۱۱۷) 


زنهار تا شما را از بهشت به در نکند تا تیره بخت گردی (۱۱۲) 


رخ لت لا تجوع فیها ولا تغری (۱۱۸) 
در حقیقت برای تو در آنجا این [ امتیاز ] است که نه گرسنه می شوی و نه برهنه می 


مانی (۱۱۸) 


أك لا تَظْمَاً فيها ولا تضهی (۱۱۹) 
و [هم] اينکه در آنجا نه تشنه می گردی و نه آفتاب‌زده (۱۱۹) 


فوسوس الیّه ا ان قال یا دم هل ااك علی شجَرة ا وملك لا یی (۱۲۰) 
پس شیطان او را وسوسه کرد گفت ای آدم آیا تو را به درخت جاودانگی و ملکی که 
زایل نمی شود راه نمایم (۱۲۰) 


۵ فبلا وعده اخراج به زمین به بنی آدم داده شده بوده است 


A۸ 


اما جالب است که خدای حکیم طبق آیات بالایی در بهشت به آدم هشدار تبعید به 
زمین داده بوده است. خدا هشدار داده بود که ای آدم زنهار که شیطان شما را از 
بهشت بیرون نکند و آنوقت بد بخت وشقی میشوی. ای بنی آدم حالا شما در جایی 
هستی که نه تشنه میشوی و نه گرسنه و نه برهنه و نه آفتاب سوخته و ... این یعنی 
این که اگر نافرمانی کنی و فریب شیطان را بخوری . به جایی میروی که تشنه 
میشوی و گرسنه میشوی و برهنه میشوی و آفتاب سوخته میشوی و... اینها تعریف 
خداست از زمینی که هم اکنون در آن در تبعید به سر می بریم. خدا این هشدارها 
را قبلا گفته بوده است در بهشت! خدا قبلا گفته بوده است که زمین جای زياد 
مناسبی برای زندگی بنی بشر نیست. 

البته همین حالا در این مکان بعنی در زمین . خدا هشدارمان میدهد به تبعید گاه 
بعدی به نام جهنم. جالب است که همان هشدارها دارد تکرار میشود ولی کو گوش 
شنوا! 

بزرگترین گناه آدمیزاد در نظر نگرفتن هشدارها و خط قرمزهایی است که خدا 
تعیین میکند. اگر این هشدارها و خط قرمزها رعایت نشود. آدمی خیلی راحت در 
آغوش شیطان می افتد. 

ولی جالب اینجاست که آدمیزاد بخاطر نافرمانی در بهشت به اخراج شدن به جایی 
به اسم زمین وعده داده شده است. خدا اخراج به زمین را یک عذاب برای ما در 


نظر گرفته است. اینجا خیلی واضح مشخص میشود که بهشت چه جای راحتی بوده 


۸۹ 


است! و همچنین همین زمین که زندگی در آن به سختی میگذرد ؛ خیلیها به خاطر 
تصاحب و مالکیت همین زمین, چه جنایتها که مرتکب نمی شوند. بدا بحال کسی 


که به زمین بچسبد. 


۶ شرک 


قبلا که آدم و حوا در بهشت بودند. شیطان به این روش آنها را فریب داد که به 
آنها وعده تبدیل شدن به ملائکه و حاودانگی داد. در بهشت هر گونه امکاناتی بود 
در حد اعلی. شیطان آنها را به بهانه جاودانگی و تبدیل شدن به ملائکه فریب داد. 


آدم و حوا دقيقا مهمترین دستور خدا را براحتی زیر پا گذاشتند. 


وسوس لَهُمَا الشیطان لبي لها ما ژوري عَنهْما من سَوآنهما وقال ما تهَاکما رَبُكُمَا 
عَنْ هذه الشجَرّة الا آن تکوتا مَلكَيْنِ اؤ تکوتا من الخالدین (۲۰) 

پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا آنچه را از عورتهایشان برایشان پوشیده مانده 
بود برای آنان نمایان گرداند و گفت پروردگارتان شما را از این درخت منع نکرد 
جز [برای] آنکه [مبادا] دو فرشته گردید یا از [آزمره] جاودانان شوید (۲۰) 


اما حالا در زمین که اصلا امکانات بهشت را ندارد و زندگی به سختی میگذرد؛ 
شیطان وعده امکانات ساده همان بهشت را به مردم میدهد تا آنان را گمراه کند! 


دیگر از وعده جاودانگی و فرشته شدن خبری نیست! 


۹۰ 


گروههای داعش و امثالهم را وسوسه میکند که با منفجر کردن خود ميان مردم. به 
بهشت میروند. مذاهب و گروههای دیگر را با وعده دیدار بهشت گمراه میکند و 
ساده ترین دستورات خدا را زیر پا میگذارد. درخت ممنوعه ای که در بهشت 
ممنوع شده بود. در زند گی زمینی ما همان گناه خطرناکی است که از نظر خدا قابل 


نْ اله لا یف أن یشرت به وَيَعفِرُ ما ذون دك لمن بشاء ومن پر لك بل فد ای 
تا عظیفا (۴۸) ۱ 

مسلما خدا این را که به او شرك ورزیده شود نمی بخشاید و غیر از آن را برای 
هر که بخواهد می بخشاید و هر کس به خدا شرك ورزد به بقین گناهی بزرگ 
بربافته است (۴۸) 


الم تر ی الذین کون َنفسَهْم بل الله كي مَن یشاء ولا یْطلمون فتیلا (۴۹) 
آیا به کسانی که خویشتن را پاك می شمارند ننگریسته ای [چنین نیست] بلکه 


خداست که هر که را بخواهد پاك می گرداند و به قدر نخ روی هسته خرمایی ستم 
نمی بینند (۴۹) 


۲) دلبسته زمین نشوید 


۹۱ 


آدمپزاد فکر میکند که اگر شغل خوب و مقام خوب و یا درآمد خوبی داشته 
باشد. در آنصورت خوشبخت ميشود. او تصور میکند که اگر یک زوج خوب و 
فر زندانی داشته باشد. در آنصورت خوشبخت میشود و... ولی این آدمی که از 
این تصورات دارد. هفت میلیارد آدم دیگر را می بیند که بسیاری از آنان زن و 
فرزند دارند و مال و منال دارند. حتی لحظه ای به وضعیت آنان توجه نمی کند 
که آیا اینهایی که این امکانات و اموال را دارند. خوشبختند پا نه؟ اگر خوشبخت 
نیستند. به چه دلیل؟ 

بشر بعد از این همه تجربه و سابقه هنوز نمی خواهد قبول کند که خوشبختی 


واقعی فقط در گرو دل بستن به خداست و بس. 


الذین آمَثوا وَتَطمنن فلوم بذر اه الا بذکر اه تطمَنْ لوب (۲۸) 
همان کسانی که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا آرام می گیرد آگاه باش که 
با یاد خدا دلها آرامش می یابد (۲۸) 


بشر اگر امکانات و مال داشته باشد. بعد از سالها زندگی و دل بستن به مال و 
منال باید یک آزمایش مهم پس دهد. باید بعد از سالها دل بستن به مال و منال» 
یک روزی به فکر دل کندن از آنها باشد. ما باید قبل از مردن خویش این 
آزمایش را روی خود انجام دهیم. مراسم حج که خدای حکیم برای ما گذاشته 
است . دقیقا به این خاطر است که فرد خود را آزمايش کند که آیا میتواند به 


مدت فقط چند هفته مال و منال خود را ول کند! البته متاسفانه امروزه کسی که 


۹۲ 


به حج میرود. هر روز و حتی هر ساعت با خانواده خود تماس میگیرد و پیگیر 
امور مال و منال خویش است! و این دقیقا برخلاف روح مراسم حج است. در 
حالی که خدا میخواهد که ما طی این مراسم. زمین محل زند گی خویش را ترک 
کنیم و از داشته های خود دل بکنیم. این آزمایش بسیار مهمی است که هر کسی 
که مال و منالی دارد. بايد روی خود انجام دهد. تا ببیند آیا به زمین چسبیده 
است یا آماده بر گشت به بهشت است؟ خدا آنقدر حکیم است که میخواهد ما 
این تست را روی خود انجام دهیم قبل از رفتن به سرای قیامت. تا که اگر 
مشکلی داریم و دلبسته زمینیم. در مدت باقیمانده عمرمان. فکری به حال خود 


۸) انسان فراموشکار است 
انسان خیلی چیزها را در زندگی روزمره خویش فراموش میکند. هیچکدام از ما 
خاطرات دو سالگی خویش را بیاد ندارد. ما هیچوقت توجه نکرده ایم که پدر و 
مادر ما در طول دوران بچگی چقدر برای ما هزینه کرده اند. بعضی خاطرات را 
بیاد می آوریم و بعضی ها را نه. ما هیچوقت هزینه دقیق چیزهایی که در طول 
عمر خود خریده ایم و يا خورده ایم. حساب نکرده ایم. خیلی ها را اصلا یادمان 
نمی آید و بمرور بفراموشی سپرده ميشود. ولی خدا در طول زندگی از ما 


میخواهد که بعضی چپز ها را هیچوقت فراموش نکنیم. و چون به انسان آسیبی 


۹۳ 


رسد پرورد گارش را در حالی که به سوی او باز گشت کننده است می خواند 
سپس چون او را از جانب خود نعمتی عطا کند آن [مصیبتی] را که در رفع آن 
پیشتر به درگاه او دعا میکرد فراموش می نماید و برای خدا همتایانی قرار می 
دهد تا [خود و دیگران را] از راه او گمراه گرداند بگو به کفرت اند کی بر خوردار 


شو که تو از اهل آتشی. 


وَٳڏا مس الاْستان ضر دعا رَبّهُ منیبا هنم ٳڏا حول نغمَة مه سي ما گان یذ 
أنه من قبل جعل لله آدذالیضیل عن سسبيله أل تمغ فرك یار من آصنخاب 
الثار (۸) 

و چون به انسان آسیبی رسد پروردگارش را در حالی که به سوی او بازگشت 
کننده است می خواند سپس چون او را از جانب خود نعمتی عطا کند آن [مصیبتی] 
را که در رفع آن پیشتر به درگاه او دعا میکرد فراموش می نماید و برای خدا 
همتایانی قرار می دهد تا [خود و دیگران را] از راه او گمراه گرداند بگو به کفرت 
اندکی برخوردار شو که تو از اهل آتشی (۸) 


کسانی که خط قرمزهای خدا را به فراموشی بسیارند. در آخرت بفراموشی 
سپرده میشوند و مورد رحمت خدا قرار نمی گیرند و هچکس نمیتواند پاریشان 
کند. اصولا اینکه شیطان لهو و لعب را در دنیا تبلیغ میکند. ۹٩‏ درصد بخاطر 


وادار کردن انسان به فراموشی سپردن خط قرمزهای خداست. 


الذین اتخدوا دینهم لهوّا ولعبا و غرتهم الحَیاة الدنیا فاليَوْمَ ننساهم کمَا نسوا لقاء یومهم 
هذا وَمَا گانوا بایاتثا ینجُحذون (۵۱) 


۹۴ 


و و سرگرمی و بازی پنداشتند و زندگی کی مور انعر 3 
پس همان گونه که آنان دیدار امروز خود را از یاد بردند و آیات ما را انکار 
میکردند ما [هم] امروز آنان را از یاد می بریم (۵۱) 
۰۹ رنگ پوست 

یکی از مشکلات بشر تبعیدی آفتاب زده شدن اوست. این مورد باعث شده 
است که فرزندان آدم. در هر منطقه ای رنگ پوستشان تغییر کند. یکی سیاه 
پوست است. یکی سفید پوست است. همین مورد از خصوصیات زمین است که 
در بهشت اصلا اینطوری نبوده است. البته خدای مهربان اعلام داشته است که 
گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست. رنگ و نژاد و زبان بی اهمیت 
است. آزمایش انسانها اینطوری طراحی شده است که تعدادی رنگ پوستشان 
سیاه و تعدادی سفید باشد تا که در آن موقعیت آزمایش شوند. تمام این موارد 
هم به دلیل شرایط آب و هوایی مناطق مختلف زمین پیش آمده است. در جهنم 
رنگ پوستها آنقدر زننده است که نگاه کردن به آن هم خودش نوعی عذاب 


۰ نظریه داروین 
بعضی ها میگویند که انسان تکامل یافته نوعی میمون است. این فرضیه آنقدر 
باطل است که نیازی به رد کردن ندارد. انسان که در مقابل آفتاب سوختگی 


حساس است و در مقابل جاذبه زمین کم آورده است. اما یک میمون هیچوقت 


۹۵ 


آفتاب سوخته نمیشود و همچنین با حرکاتش جاذبه زمین را زیر سوال برده 
است. حتی یک صد هزارم هم احتمال ندارد که انسان تکامل یافته میمون باشد. 
خیلی واضح و مشخص است که میمون موجودی است مخصوص زمین خلق شده 
است و انسان موجودی است تبعیدی به زمین و توانایی های او با میمون خیلی 
فرق دارد. اگر هر کدام از موجودات زمین حذف شوند. کل زمین به نابودی 
کشیده میشود. مثلا اگر زنبور عسلهای دنیا از روی کره زمین حذف شوند. زمین 
بعد از سه سال از بین میرود و همینطور برای سایر حیوانات. اگر انسان از روی 
کره زمین برداشته شود. زمین بمرور زمان بحالت طبیعی خویش بر میگردد. 
انسان جهش یافته میمون نیست زیرا جهش در طبیعت . برای حفظ طبیعت 


است. ولی انسان به طبیعت پیشتر آسیب میرساند. 


۱ کینه ورزی 


کینه ورزی یکی از صفات شیطانی است که وجود آن در زمین, زندگی را برای 
انسان مشکل میسازد. اما در زمین میتوان کینه ها را فراموش کرد و بجای آن 
دست دوستی دراز کرد. شاید بهترین خصوصیت زمین نسبت به جهنم. نعمت 
فراموشی است که به انسان عطا شده است. انسان در زمین میتواند حوادث و 


کینه ها را فراموش کند و باری از نفس خود بردارد. اما در جهنم نمیتوان چیزی 


۹۶ 


را فراموش کرد. اگر کسی در جهنم به شما حرف زشتی بزند. تا ابد در شما 
اثر گذار است و به عذابی برای فرد تبدیل میشود و فراموشی در جهنم نیست! 
یکی دیگر از نعمتهای خدا در زمین. خواب شبانه است. خوابی که خیلی از 
مشکلات عصبی و روانی آدمی را حل میکند. اما در جهنم چنین موردی وجود 


ندارد. 


وَهُوَ الذي جَعَلَ کم الیل لباسَا وَالنَوْمَ سْبَانًا وَجَعَلَ النَهَار ثشورا (۴۷) 
و اوست کسی که شب را برای شما پوششی قرار داد و خواب را [مایه] آرامشی 
و روز را زمان برخاستن [شما] گردانید (۴۷) 


۲۳ به حکمت خدا در زند گی خویش شک نکنید 
کسی را دیده ای که میگوید من از خدا یک چیز خواستم ولی بهم نداد! این افراد 
چنان از ناتوانی خدا حرف میزنند » انگار که تمام کارهای دیگر را خودشان انجام 
داده اند و همین یکی را به خدا واگذار کرده اند تا که خدا انجام دهد! آنها غافل 
از آنند که حتی در دم و بازدمی که انجام می دهند » وابسته به خدایند. آنها غافل 
از آنند که تمام جزئیات و ریز ریز زندگی خویش را مدیون خدایند. خدا طبق 
سنت مکتوب خود. در ٩٩‏ درصد موارد نیازهای انسانها و موحودات دیگر را 


برآورده می کند. اگر هم کاستیی وجود دارد. بعلت دخالت شیطان و 


۹۷ 


انسانهاست. اگر فقر و قحطیی وجود دارد. بعلت شرایطی است که انسانها با بی 
رحمی برای هم نوع خود ایجاد می کنند. 

قوم صالح از صالح خواستند که اگر راست میگوید. به خدا بگوید که یک شتر 
بزرگ سرخ روی از کوه سنگی مشهور شهر بیرون آورد. این اولین بار بود که 
بشر خودش معجزه از خدا طلب میکرد و خودش موضوع معجزه را تعیین 
میکرد. صالح به آنها گفت که ای مردم این معجزه بزرگی است و خدا طبق سنت 
خویش بعد از انجام آن. دیگر به انکار کنندگان فرصت نخواهد داد و عذابش 
را بر آنها نازل می کند. قوم صالح گفتند که ای صالح اگر راست میگوئید معجزه 
را انجام بده! معجزه انجام شد و انکار کنند گان بعد از مدت کوتاهی زیر قول 
خود زدند و عذاب خدا بر آنها نازل شد و نابود شدند. آنها نمی دانستند که 
درخواست معجزه به ضررشان تمام میشود. بنی اسرائّیل از موسی خواستند که 
میخواهند خدا را ببینند. خدا گوشه ای از نور خود را نمایان کرد و کوه سوخت 
و بنی اسرائیل هم مردند ولی خدا براساس حکمت و رحم خویش دوباره آنها را 
زنده کرد و فرصت دیگری به آنها داد. قوم پیامبر محمد هم از پیامبر محمد 
یک سری معجزات همچنینی میخواستند که انجام نشد و خدا به آنها یادآوری 
کرد که بعد از انجام معجزه انکار کنند گان نابود خواهند شد و این به ضررشان 


۹۸ 


گاهی بعضی درخواستها توسط خدا انجام نمیشود زیرا طبق سنت خداء اگر 
درخواستی از طرف خدا بطور خارق العاده انجام شود و فرد درخواست کننده 
انکار کند و يا ناسپاسی کند. عذاب خدا بر او نازل خواهد شد. خدا به افراد رحم 
میکند که زود با آنها اتمام حجت نمیکند و فرصت بیشتری به آنها میدهد. خدا 
برای ابراهیم آتش را سرد کرد زیرا میدانست که ابراهیم هیچوقت انکار و 


۳ آخرین شانس ما 


قرآن بیان میدارد که جهنمیان واقعا دروغگویند. زیرا اگر از جهنم بر گردند به این 
جهان خاکی» دوباره همان کارهای زشت را مر تکب میشوند. 


بل بدا م ما گائوا ون من قبل ولز وا عاذوا ما نها عنه وتهم تکازبون ۲۸ 


آولی چنین نیست] بلکه آنچه را پیش از این نهان می داشتند برای آنان آشکار شده است و اگر هم 
بازگردانده شوند قطعا به آنچه از آن منع شده بودند برمی گردند و آنان درو غگویند (۲۸) 


دلیل واقعی آن این است که قوای حسی ما بلافاصله پس از ورود به ابعاد دنیای 
زمینی» نسبت به وقایعی که در ابعاد ماوراء الطبیعه یعنی همانجا که خدا و 
فرشتگانش و بهشت و دوزخ را می توان دید ؛ اتفاق می افتد بکلی بی خبر است و 
حواس زمینی در اینباره کاملا از کار می افتند. از اینرو حتی پس از مشاهده بعد 


۹۹ 


جاوید. گناهکاران هیچ تغییری در رفتار خود نخواهند داد. این است که حتی 
مشاهده جهنم و بر گشت دوباره به این جهان گناهکاران را سر عقل نخواهد آورد. 
حتی اگر چنین فردی وارد بهشت شود. بعد از مدت کوتاهی. بهشت را به لجن 
خواهد کشید و باعث شورش دوباره در بهشت خواهد شد. بهشت جای مغرور و 
متکبر نیست. این زندگی آخرین شانسی است که ما برای باز گشت به قلمرو الهی 
در اختیار داریم. بنابراین کسی که وارد جهنم میشود. واقعا جایگاه همیشگیش 
جهنم است و خدا عادل مطلق است و هیچوقت اشتباه نمی کند. یعنی عذاب جهنم 
همیشگی است و کسی که وارد جهنم شود. دیگر تا ابد آنجاست و بیرون بیا نیست. 
زیرا ما در این زمین خاکی . وقایع زیادی را می بینیم و می شنویم ولی درس عبرت 
نمی گیریم و از کنار آن براحتی رد میشویم. این است که هیچ بهانه ای در جهان 
آخرت قابل قبول نیست. مشاهده جهنم و بهشت و دوباره برگشت به همان 
اشتباهات قبلی. اشتباه کوچکی نیست. بلکه یک خودخواهی و تکبر بسیار بزرگ 
است و تا وقتی آدمی زیر این خودخواهیش نزند. به لانه اصلیش یعنی بهشت بر 
نمی گردد. 


مطمئّن نیم 
بررسی ها نشان داده است که استخوانی که در بال پرندگان است » حتی از خود 


پر هم سبکتر است. به این دلیل است که بعضی پرندگان حتی بدون بال زدن 


۱ 


در آسمان ثابت میمانند و به زمین نمی افتند. بشر هیچوقت نتوانسته است که 
یک چیزی به این دقت درست کند. ما هم باید برای بر گشت به سمت خداء 
سبکبال باشیم و تعلقات زمینی خویش را نابود کنیم. چیزهایی که ما با خود می 
بریم. باید نفس ما را ایمن و مطمئن کنند. یک کار خوب که انجام میدهیم. نفس 
ما را ایمن میکند. ما برای بر گشت به سمت خدا باید اعمال خوبمان را زیاد کنیم. 
فرق بین فعل و عمل در این است که فعل یعنی انجام هر کاری با نیت و بدون 
نیت. اما عمل یعنی انجام کاری با نیت و اراده. اگر ماشینت را می شویید. با یک 
سطل آب آن را انجام میدهید زیرا میگویید که آب کم است و من نباید اسراف 
کنم. به این میگویند یک عمل صالح. اما میتوانید همین فعل را انجام دهید بدون 
هیچگونه نیتی و برحسب عادت. آنچه که از نظر خدا مهم است صالح بودن عمل 
است و این که عمل شما همراه با اراده باشد تا نفس شما بتواند از آن بهره ببرد 


و ایمن گردد. افعال بر حسب عادت در تز کیه نفس خودمان تاثیر چندانی ندارد. 


من گان بُریذ له فلّهالْعرَُ جمیغاالّه بصع الم الب وال الصنالخ برفغة 
sS‏ ون السات امه E‏ شید وشکر Mi‏ 

هر کس سربلندی می خواهد سربلندی یکسره از آن خداست سخنان پاکیزه به سوی 
او بالا می رود و کار شایسته به آن رفعت می بخشد و کسانی که با حیله و مکر 
کارهای بد می کنند عذابی سخت خواهند داشت و نیرنگشان خود تباه می گردد 


ر 


ما باید هر لحظه برای نفس خویش عمل صالح جمع کنیم و تمام کارها و افعال 
خویش را با حرفهایمان هماهنگ کنیم و آنچه را که میگوئیم و به آن اعتقاد 
داریم. هدفمند به مرحله فعل برسانیم. تنها به این روش است که میتوانیم از 
این زندان خاکی نجات یابیم و به موطن اصلی خویش بر گردیم. کوچکترین 
عمل نیک بدون ریا » در سرنوشت ما موثر است. نباید حتی از یک ذره اش هم 


۸۳۵( انقطاع فکر در جهنم نیست 
اينکه آدمی مدام بر یک فکر و مشکل تمر کز کند و مدام به آن فکر کند. خسته 
کننده و آزار دهنده است. در زندگی زمینی میتوان از یک فکر و روال پیوسته 
به یک فکر و روال دیگر رفت و خود را از شر آن فکر آزار دهنده نجات داد. 
وقتی فکر و روان مدام بر یک روال پیوسته و تقطیع نشده باشند. فرد خودبخود 
دچار فریز و جمود فکری خواهد شد و گره ها و عقده های فکری و ذهنی در 
او ایجاد خواهند شد. همین گره ها و عقده ها زندگی او را بر هم می زنند و او 
را زجر میدهند. نماز یکی از تکلیفهایی است که در زند گی روزمره باعث انقطاع 
فکر ما میشود و آرامش جسمی و روانی را برای ما فراهم میکند. متاسفانه بیشتر 
مردم حاضر نیستند که روزی ۵ بار برای خداء افکار و تجارت و امور روزمره 


خویش را قطع کنند؛ همین پیوسته بودن کار آنها . باعث ناراحتیهای روحی و 


۱ 


جسمی خواهد شد. در جهنم. به هیچ عنوان انقطاع افکار وجود ندارد. در جهنم 
آنچنان هجمه ای از طرف افکار و عقده های روانی به فرد حمله میکند که روزی 
صدبار سکته میکند. بعضی از مردم در زمین کنونی همین شرایط جهنم را برای 
خود بوجود می آورند. طوریکه بیشتر عقده های روانی بخاطر عدم تقطیع امور 


روزمره است. 


۶ در جهنم نمیتوان چیزی ساخت 
ما تبعید شده ها در زمین میتوانیم یک خانه بسازیم. یک سایبان بسازیم. آب 
را تصفیه کنیم. از مواد داخل زمین غذاهایی برای خود بسازیم. تفر یحاتی برای 
خود فراهم کنیم و... اما در جهنم کسی نمیتواند چیزی بسازد و یا تغییری 
فیزیکی و یا شیمیایی در مواد آن ایجاد کند. این مورد بعلت خاصیت سنگین 
ماده های داخل جهنم است و همچنین عدم توانایی انسان در انجام این امور. ما 
البته در کره زمین هم با اراده خدا توانستیم آهن استفاده کنیم. خدا در مورد 


آهن میفرماید: 


لقذ آزسلتا زسلتا لیات وارلا مهم الکتاب والمیزان لِیفوم ال بانط وأنرلنا 
الحدید فيه بان شدیذ ومنافغ لئاس وَلِعلم اله من یره ورس بالغیب إن اله قوي 
غزیز (۲۵) 

به راستی [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو 
را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند و اهن را که در ان برای مردم خطری 


۱۰۳ 


سخت و سودهایی است نازل کردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسی در نهان او و 
پیامبر انش را یاری می کند آری خدا نیرومند شکست ناپذیر است (۲۵) 

اگر خدا اراده نکرده بود. ما هیچوقت نمیتوانستیم در زمین هم تغییرات زیادی 
ایجاد کنیم. اگر کمکهای خدا و راهنمایی های او نبود. بشریت هم اکنون در اوج 
عقب ماند گی علمی بود. اما این کمکها و راهنماییها در جهنم نیست. خدا روی 
کره زمین چیزهای زیادی نازل میکند. از جمله باران, آهن. قدر و مقدرات. رزق 
و روزی. اما در جهنم خبری از این نزولات نیست و البته زندگی ما روی زمین 
وابسته به همین نزولات آسمانی است و اگر این نزولات نباشد. زندگی بسیار 
سخت خواهد بود. روی تبعید گاه زمین . گاه گاهی خدا این نزولات آسمانی را 


کمتر خواهد کرد تا که مردم متنبه شوند. 


۷ انسان دنبال مالکیت در زمین 
هیچ حیوانی در زمین. دنبال مالکیت زمین نیست. اما انسان . اين موجود تبعید 
شده. بیشتر دنبال مالکیت است تا استفاده درست از زمین. این حس انسان که 
ناشی از سردر گمی او در زمین است. نشان از آن دارد که انسان در اعماق وجود 
خود اعتقادی به منابع زمین ندارد و اساسا با زمین و جانداران آن بیگانه ست. 
بشر بیشتر دنبال اقناع حسهای شیطانی خویش در زمین است. بجای استفاده 


صحیح از منابع زمین و توزیع عادلانه آن» دنبال مالکیت بیشتر منابع آن است. 


بجای حفاظت از جانداران بومی زمین از آنان استفاده ابزاری میکند و آنان را در 
قفس میکند. از آنجا که انسان خودش از بهشت وارد قفسی به اسم زمین شده 
است. دوست دارد که جانداران زمین را مثل خودش در قفس ببیند. این حس 
شیطانی او نشان از آن دارد که بشر متاسفانه آینده خوبی نخواهد داشت و کار 


دست خودش خواهد داد. 


۸ تبعید شده ها دنبال قدرتهای توهمی 

خدا در قرآن می فرماید که: مردانی از انسان ها در کارهای خویش از مردانی 
از جن کمک می طلبند. انسان ها از طریق جن ها قدرت می جستند. ولی آنها 
اینان را به مصیبت بیشتری دچار کردند. 

بشر تبعید شده بجای پناه بردن به خدا » دنبال قدرتهای توهمی است. بعضی 
افراد آنقدر در توهمات فرو می روند که دنیای واقعی برای آنها کم اهمیت 
میشود؛ آنها نسبت به حوادث دور و بر خود عکس العمل واقعی نشان نمی دهند. 
مثلا حتی اگر وسیله نقلیه ای آتش بگیرد و یک فرد در داخل ماشین فریاد بزند 
که "کمکم کنید از ماشین خارج شوم" ؛ آنها بجای کمک کردن. فیلم و عکس 
می گیرند و اینجوری نشان می دهند که آنها نسبت به دنیای واقعی بیگانه اند و 
در یک فضای دیگری سیر می کنند. آنها به آنچه که در کره زمین اتفاق می 


افتد. بی تفاوتند. بی تفاوتی مهمترین دلیل انحراف بشر بت است. 


۹ زقوم 
جهنمیان برای هميشه در جهنم خواهند بود و آنجا غذایشان از درخت زقوم 
است. آنها مجبورند که از درخت زقوم بخورند و البته نیازهای غذایی آنان را 
برآورده نمی کند . بلکه فقط شکمها را پر میکند. یعنی صد در صد درد و اساسا 


تم نکم با الضالون کون (۵۱)آنگاه شما ای گمراهان دروغپرداز (۵۱) 
کون من شجر من زوم (۵۲)قطعا از درختی که از زقوم است خواهید خورد 
(۵۲) ا 

فمالتّون منها لبون (۵۳و از آن شکمهایتان را خواهید آ کند (۵۳) 

فشارُون علیّه من الحمیم ۴ روی آن از آب جوش می نوشید (۵۴) 
فشاربُون شرب الهیم (۵۵)[مانند] نوشیدن اشتران تشنه 


ے ه هو 


(۵۵) هَذا نزلهم یوم الین (4۵۶این است پذیرایی آنان در روز جزا (۵۶) 


گناهی که آدمی در این جهان مرتکب میشود. دقیقا شباهت عجیبی به مصرف 
درخت زقوم دارد. کسانی که در زمین گناه مر تکب میشوند. از انجام آن شیر 
نمی شوند ولی مجبورند به انجام گناه ادامه دهند. زیرا خاصیت گناه این است 
که نیاز واقعی انسان را برآورده نمی کند و در عوض عطش فرد نسبت به آن 
بیشتر میشود و گناهکار مجبور است که گناه را ادامه دهد زیرابه آن معتاد شده 


است. افر اد گناهکار در جهنم › دقبقا عذابی مطابق با گناهشان دریافت خواهند 


۱ 


کرد. غذایی که نه فربه میکند و نه سیر میکند؛ فقط شکمها پر ميشوند. وقتی 
شکمها پرشد. نیاز به آب دارند و باز اینجا مجبورند آب داغ و چرکین بنوشند 
و باز عذابی دیگر. بر همین منوال. هر کاری که جهنمیان انجام میدهند. غذا 
خوردن» آب نوشیدن, راه رفتن. حرف زدن» شنیدن و... بر عذابشان می افزاید. 
خدای حکیم درخت زقوم را به راس شیاطین تشبیه کرده است. دلیل آن این 


است که غذاهای جهنم . ظاهر زیبایی ندارند و حتی ظاهر آن هم درد است. 


غذایی که ما در کره زمین میخوریم. مقداری از آن جذب بدن میشود و مقداری 
از آن دفع ميشود. اما براساس آیات بالایی براحتی میتوان فهمید که در غذای 
جهنم. چیز مفیدی در آن نیست و فایده ای به بدن نمی رساند و همه اش درد و 
غصه است. در بهشت. غذاهای موجود آنقدر مفیدند. که چیزی از آن دفع 


۰ نعمات خدا گسترده است 

در فضای مجازی یک ویدئو ديدم که یک فرد ثروتمند یک قلاده شیر در خانه 
نگهداری میکرد و به آن افتخار میکرد. این شیر روزی ۵۰ کیلوگرم گوشت 
میخورد. یک فرد ثروتمند در کره زمین . بخاطر نگهداری یک قلاده شیر و تهیه 
نیازهای او افتخار میکند! 

بزرگی خدا اینجا مشخص میشود که آن قادر مطلق تمام موجودات و جانداران 
ریز و درشت کره زمین را غذا میدهد و هزارها قرن است که اینکار بدون وقفه 


۱۰۷ 


ادامه دارد. متاسفانه کسی این مسائل را درک نمی کند و يا توجه نمی کند. بدون 
درک این مسائل نمیتوان به خدا نزدیک شد. انسان تا این حد ضعیف . در مقابل 
خدای رحمان سر کشی و عصیان میکند و در مقابل خدا به خود حق میدهد و 
تفاخر میکند. 

خدا میتوانست در همان گناه اول که در بهشت انجام دادیم. ما را به جهنم 
بیندازد؛ ولی خدا توبه ما را پذیرفت و بودن ما در زمین. فرصتی است جهت 
تزکیه نفس خویش و آمادگی دوباره. برای بر گشت به بهشت جاویدان. خدا 
بسیار اصرار دارد که ما زمین را انتخاب نکنیم؛ آن قادر مطلق تاکید میکند که 
به زمین نچسبیم و برای تز کیه نفس خویش تلاش کنیم. یعنی از نظر خدا . 
امکانات زمین برای تز کیه نفس ما طراحی شده است و نه برای بقاء. اگر کسی 
از امکانات زمین برای تز کیه خویش استفاده کرد که فبهاء ؛ در غير آنصورت. 


امکانات زمین بجز تفاخر چیزی نیست و لهو و لعب است. 


کت زد آغیب از نک بخ رن نز رن لها ری یز 
بدانید که زندگی دنیا ار وی ی ی ۱۳۹ 
یکدیگر و فزون‌جویی در اموال و فرزندان است [مث ل انها] چون مث ل بارانی 
است که کشاورزان را رسثتی آن [باران] به شگفتی اندازد سپس [آن کشت] خشك 
شود و آن را زرد بینی آنگاه خاشاك شود و در آخرت [دنیا پرستان را] عذابی 
سخت است و [مومنان را] از جانب خدا آمرزش و خشنودی است و زندگانی دنیا 
جز کالای فریبنده نیست (۲۰) 


سابفوا ای مَعْفرَة من رَبَكُمْ وَجتة عزضها گفزض السْمَاء وَالأزض أَعِدٿ للَذِينَ 
آمثوا بال وله ذلك فضنل اله تیه من يَشَاءُ وال نو ال الْعَظيم (۲۱) 

[برای رسیدن] به آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنایش چون پهنای آسمان 
و زمین است [و] برای کسانی آماده شده که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده اند 


بر یکدیگر سبقت جوبید این فضل خداست که به هر کس بخواهد آن را می دهد و 
خداوند را فزون‌بخشی بزرگ است (۲۱) 

خدا بزرگتر است از آن چیزی است که ما فکر می کنیم. خدا در فکر و اندازه 
انسان نمی گنجد. انسان حتی نمی تواند از چند ماهی کوچک به مدت چند روز 
نگهداری کند. اما خدا میلیاردها موجود زنده را در روی زمین رزق و روزی می 
دهد. خدا تمام موجودات را بدون هیچگونه خللی غذا می دهد . چه کسی به جز 
خدا قادر است که چنین سیستمی را کنترل کند؟ آیا خدا برای بند گانش کافی 
نیست.چند سال پیش چند ماهی کوچک خریدم. اما ماهی ها فقط به مدت یک 
روز دوام آوردند و مردند. بعد پیش خود گفتم که: من نتوانستم حتی به مدت 
یک روز چند ماهی کوچولو را حفظ کنم! اما خدا میلیاردها ماهی را در اقیانوسها 
نگهداری میکند و آنان را حفظ می کند. پس چرا خدا برای بندگانش کافی 
نباشد؟ عظمت خدا در ذهن انسان نمی گنجد. اگر فقط یک لحظه تعداد 
موجودات زنده روی کره زمین را در ذهن خویش تصور کنید . به عظمت و 
قدرت خدا ایمان خواهید آورد. متوجه خواهیم شد که تمام امور دنیا فقط در 


دست خداست. 


۱ شرابط زمین برای زند گی سخت تر میشود 


بشر مخصوصا بعد از انقلاب صنعتی. تغییر و تحولات زیادی در کره زمین ایجاد 
کرده است. جرم اشیای مصنوعی ساخته شده توسط بشر هر بیست سال دو برابر 
شده است. البته در عوض تعداد حیوانات بومی روی کره زمین رو به کاهش 
است و حضور حیوانات وحش به پار کهای جنگلی محدود شده است. جنگل 
خواری. کوه خواری. صید بی رویه حیوانات خشکی و دریایی. موجب کاهش 
تعداد حانداران روی کره زمین شده است. بعد از انقلاب صنعتی. بشر ردپای 
قابل توجهی در زمین گذاشته است. هر کدام از حیوانات و جانداران روی کره 
زمین نقش مهمی را در زمین ایفا میکنند. دانشمندان ثابت کرده اند که اگر مثلا 
زنبور عسل در کره زمین نباشد. در عرض سه سال کره زمین نابود خواهد شد 
و قابل سکونت نخواهد بود. حتی یک جاندار کوچک مثل مورچه نقش مهمی را 
در زندگی ما در روی زمین ایفا میکند ولی متاسفانه بشر نمی خواهد بفهمد. لایه 
ازن و سایر لایه های دیگر بالای سر ما باریکتر میشوند و زمین مثل قدیم الایام 
دیگر محافظت شده نیست. یعنی زمین بطور مرتب از اطرافش کاسته ميشود. 


وَل یروا آنا ناني الازض ننقصها من آطر افها وله يَحْكُمُ لا مُعَفب لخکمه وهو ستریع 
الحساب (۴۱) 
آیا ندیده اند که ما [همواره] می آییم و از اطراف این زمین می کاهیم و خداست 
که کک هی کک پر ام کے ای ار دار کہ ای ی او ناه مرغت کا ری 
ھی گند( ۴) 


کاسته شدن از اطراف زمین. طریقه زند گی بشر را عوض میکند و مشکلات بشر 
به سرعت بیشتر میشود. این کاسته شدن مخصوصا بعد از رشد صنعتی بشر 
سرعت زیادی گرفته است. بزودی یک روزی می آید که لایه های جو زمین 
آنقدر نازک میشوند که اشعه های مضر آفتاب خیلی زیاد میشوند و دیگر کسی 
نمیتواند بیش از نیم ساعت در طول روز زیر آفتاب بماند. با پیشرفت فوق العاده 
علمی و صنعتی بشر که از قرن نوزدهم شروع شد. بشر به توانایی خود مغرور 
شد و دچار انواع خداستیزی شد. با مغرور شدن بشر به صنعتی شدن جوامع. 
امکانات تسهیلاتی زمین کمتر شده و ميشود. دانشمندان اعلام کرده اند که 
مقدار اکسیژن جو زمین بطور تصاعدی رو به کاهش است. هر کی بامش بیش 
برفش بیش. صنعتی شدن بشر و مغرور شدن او . زمین را از حالت طبیعی خارج 
میکند و آنوقت بشر بدون صنعتش نمیتواند در زمین زندگی کند و نمیتواند از 
خود محافظت کند. بشر تبعید شده. روی زمین مسافر است ولی از یک طرف 


دیگر روزبروز شرایط زندگی را برای خود سخت تر میکند. 


۲ ناد 
ما انسانهای تبعیدی همگی از یک پدر و مادر متولد شده ایم و در ضمن اصالتا 
زمینی نیستیم. اما عده ای نسبت به زبانشان و یا منطقه زندگی خود تعصب 
عجیبی دارند. آنان نژادشان را از بقیه بهتر میدانند! جنایتهای زیادی در این 
مورد رخ داده است که هیچ جاندار دیگری تابحال نکرده است. هیتلر تعداد 


زیادی غیر آریایی و یهودی کشت. آخرش با بررسی دی ان آی . مشخص شد 


11۳ 


که هیتلر اصالتا یهودی آفریقایی است!! تمام نژادپرستیها به همچنین ماجرایی 


۳ خدا میخواهد که ما عليه شیطان شورش کنیم 
از آنجا که ما قبلا شیطان را انتخاب کردیم و عليه خدا شورش کردیم. خدا اینبار 


از ما میخواهد در کره زمین عليه شیطان شورش کنیم. به همین خاطر است که 
خدا میفرماید که دشمنی با شیطان بايد دو طرفه باشد. 


إن الشیطان کم عَذوْ فاتخذوه عَذُوّا نما يَذْغُو جزبه لیکوئوا من ضحاب السّعیر (۶) 
تو یه ھر ده د ان دش ۰ شماست» شما هم او را دشمن گیرید او ففقط دار و دسته 
خود را می خواند تا آنها از یاران آتش باشند (۶) 


مادام که ما شیطان را دشمن خود فرض نکنیم. نمی توانیم به سوی خدا 
بر گردیم. وقتی شما شیطان را دشمن خود میدانید. به این معناست بايد روشهای 
فریب او را بشناسید و از دستورات و وسوسه های او حذر کنید. 


۴ بهشت . فراتر از خبالات است 


بشر جهت بر آوردن نیازهای غذایی خود. مجبور شده است که فصلهای مجازی 
و گلخانه ای ایجاد کند. جاندارانی مثل مورچه خودشان را با فصلهای بدون 
محصول هماهنگ کرده اند. بعضی خرسها در فصل زمستان گاهی شش ماه به 


۱1۲ 


خواب می روند. آنها زندگیشان را با طبیعت زمین هماهنگ میکنند. زیست 
شناس معروف. ولزبرگ در یک آزمایش یک قورباغه درختی را برای چندین 
ماه در یک جعبه کفش نگه داشت. او می گوید: "زمانی که جعبه را باز کردم. 
چیزی شبیه به قورباغه مومیایی‌شده دیدم. روی آن آب ریختم. قورباغه از 
پوسته اطرافش بیرون آمد و کاملاً حالش خوب بود." 


اما بشر با فصول زمینی زیاد راحت نیست و از قدیم الایام به خشک کردن میوه 
ها جهت فصل زمستان می پرداخت. خدای مهربان فصول چهار گانه و بعضی 
مناطق زمین فصول پنجگانه را آفریده است تا که حالت پیوستگی روحی انسان 
را منقطع کند. در فصل زمستان آدم غمگین مشود و بعد که بهار می آید. 
خوشحال و امیدوار ميشود. این تغییر روحیه ها را خود خدا با تغییرات فیزیکی 
در زمین برای ما بوجود می آورد زیرا خدا منت برما نهاد و بعضی جاها اجبارا 
روحیات ما را تغییر میدهد. بیشتر مشکلات بشر امروزی از پیوستگی روحی 
روانی اوست. اگر بشر مدام بر یک فکر و روال باشد. دچار توهمات میشود. نماز 
های پنجگانه روال بسیار مهمی است جهت تغییر روان و انقطاع پیوستگی روحی 
روانی ما در طول روز. 

در بهشت. ما چنین مشکلاتی نداریم. کمبودی وجود ندارد. نیازی به تغییر فصل 
نیست . زیرا هیچگونه افسردگیی وجود ندارد. هر آنچه که ما بخواهیم هست. 
خدا میفرماید: 


1۱1۳ 


هم ما یشاون فيا لیا مزیذ (۳۵) 
هر چه بخواهند در انجا دارند و پیش ما فزونتر |هم] هست (۲۵) 


هر آنچه که ما بخواهیم و خیال کنیم هست و در ادامه می فرماید که پیش ما 
افزونتر بر آن هم هست. یعنی اينکه چیز هایی در بهشت هست که خیال بشر 
به آن نمی رسد. یعنی بشر خیالیر داز که در خیالیر دازی استاد است. حتی نمی 
تواند تمام امکانات و نعمات بهشت را تصور کند. 


۵ بشر دلتنگ بهشت است 


چرا ما انسانها برخلاف حیوانات و جانداران دیگر. زیاد به آسمان نگاه می کنیم؟ 
آیا غير از این است که در نهاد ما . باز گشت به بهشت فردوس قرار داده شده 
است و دلتنگ بهشتیم. اما بشر نمیداند که چطوری بر گردد! خدای مهربان قبل 
از تبعید به ز مین. از روح خود در آدمیان دمید تا بتوانیم به کمک آن 
تکنولوژیهای مفید را بوجود آوریم و بتوانیم در زمین برای مدتی معین» آزمایش 
زندگی را بگذرانیم. اما ما بايد از خدا کمک بخواهیم تا که خدا به ما رحم کند و 
همچنین خیر و برکت را بر ما نازل کند تا که به سلامت و در امنیت. زند گی 


موقت را در زمین پاس کنیم و به بپهشت فردوس بر گردیم. 


ومن آیاته ریم البق خوّفا وَطْمَعًا ورل من السمَاء مَاء فيخي به الارْض بعد 
مَوّتها ان في دَلك لایات لقَوم یلو (۲۴) 

و از نشانه های او [اینکه] برق را برای شما بیم‌آور و امیدبخش می نمایاند و از 
آسمان به تدریج آبی فرو می فرستد که به وسیله آن زمین را پس از مرگش زنده 


1۱۴ 


می گرداند در این [امر هم] برای مردمی که تعقل می کنند قطعا نشانه هایی است 
و 

انسان بخاطر اینکه فریب شیطان را خورد و عليه خدا شورش کرد بايد بیشتر 
از هر موجود دیگری به خدا روی آورد. آنچه که در آسمانها و زمین است رو به 
خدا کرده اند و اگر انسان هم همینگونه کند. به بهشت برخواهد گشت و گرنه 


به تبعید گاه آخری یعنی جهنم خواهد رفت و آنجا واقعا بدجایگاهی است. 


له مَنْ في السُمَارَات وَالأزض کل له قانشون (۲۶) 

و هر که در آسمانها و زمین است از آن اوست همه او را گردن نهاده اند )7( 
ولو ان أَهْل ری آمئوا اقا لَفتَخنا هم رات مِنَ السماء وَالأزْض وک گذبُوا 
ناهم بما الوا یسیون )٩۶(‏ 

و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند قطعا برکاتی از آسمان و 
زمین برایشان می گشودیم ولی تکذیب کردند پس به [کیفر ] دستاوردشان [گریبان] 
آنان را گرفتیم (۹۶) 


و اگر بشر ایمان آورده و به تقوا بگراید. قطعا خدا بر کاتی از آسمان و زمین بر 
او می گشاید ولی متاسفانه بشر روش عذاب را برای خود انتخاب میکند. عذابها 
در وقت خواب و یا در وقت لهو و لعب نازل میشوند. جانداران دیگر غیر از بشر. 
براحتی سونامی ها و زلزله ها را تشخیص میدهند و قبل از آن جان خود را نجات 
میدهند. سگها و گربه ها و مارها و خیلی حیوانات دیگر قبل از زلزله به جنب و 
جوش می افتند و خواب و فعالیت خود را ول میکنند. اما انسان از همه جا بی 
خبر است و وقتی به خواب رود و یا مشغول لهو و لعب شود. دیگر حواس طبیعی 


خود را کامل از دست میدهد. 


1۵ 


آقأمن آهل ری أن هم باستا انا رهم تانفون )٩۷(‏ 
آیا ساکنان شهر ها ایمن شده اند از اینکه عذاب ما شامگاهان در حالی که به خواب 
فرو رفته اند به آنان برسد )٩۲(‏ 


آوأمن هل الفری آن یَاَيَهم باسْتّا ضحی وَهم يَلْعَبُونَ )٩۸(‏ 

و آیا ساکنان شهرها ایمن شده اند از اینکه عذاب ما نیمروز در حالی که به بازی 
سرگرمند به ایشان دررسد (۹۸) 

به فرموده دو آیه بالایی. خواب و تفریحات. دو وقتی که عذاب بر انسانهاء در 
آن مواقع نازل ميشود. به همین خاطر ما بايد قبل از این دو . توبه کنیم و خود 
را به خدا بسپاریم تا ما را از جهنم محفوظ دارد. شاید بعد از خواب و يا سفر 
تفر یحی برنگشتیم؟؟ شاید آخرین خواب و سفر ما باشد؟؟ 


۶ جهنمیان در جهنم هم دچار توهماتند 
حهنمیان به راه و روشی که در دنیا داشته اند. ایمان کامل دارند. آیه زیر نشان 
میدهد که جهنمیان از راه خود کامل مطمئنند. 


وقالوا ما لتا لا تری رجالا کنا تَعَدّهُم من الشرار <4۶۲ 
و می گویند ما را چه شده است که مردانی را که ما آنان را از [زمره] اشرار می 


a 


یعنی افراد جهنمی » کسانی را که در این جهان اشرار می شمردند. در جهنم نمی 
بینند و از این موضوع تعجب میکنند و برای آنها غير قابل باور است. این نشان 
میدهد که اشرار شمردن مردان پاک. از سر دشمنی و عداوت نبوده است؛ بلکه 
واقعا آنها را بی ایمان می شمرده اند و حتی این ايده ها و توهمات به جهنم هم 
راه پیدا ميکند. 


ااا و وی 

زمانی که طوفان شروع شده بود و نوح فرزندش را برای آخرین بار به سوی 
خدا دعوت کرد. او پسرش را "پسر کم (یا بنی) " صدا کرد. میخواست او را به 
حالت بچگانه صدا بزند تا شاید که پسرش دلش به رحم آید و به طرف خدا 
بر گردد. نوح نسبت به خانواده اش دل رحم بود ولی چه میشود کرد که این 
حربه هم کارساز نبود. پسر نوح شقی بود و از رحم چیزی نمی دانست. او محبت 
و توجه پدرش را درک نمیکرد و بی توجه بود. او در جواب نوح گفت که من 
به کوه پناه میبرم زیرا کوه مرا از آب حفاظت میکند. پسر نوح نمیدانست که 
کوه و آب فرقی ندارند. هر دو تحت امرخدایند. انسان در زمین بیگانه ست و 
زمانی که عذاب خدا بیاید. کوه و آب و دره و آتشفشان و باد و ... همگی تحت 
امر خدایند و با هم هماهنگند و کسی نمی تواند از عذاب خدا در کره زمين فرار 
کند. تمام عوامل در کره زمین برای انسانهای تبعیدی هماهنگند و انسان 
نمیتواند از چنگال این عوامل فرار کند. مگر اینکه خدا رحم کند. 


1۷ 


هي تَجري بهم في مَوج گالجبال وَناذی وخ اب وگان في مَغزل یا بي ارب مَعتا 
ولا تکن مع الکافری (۴۲) ۱ 

و آن [کشتی] ایشان را در میان موجی کوه آسا می برد و نوح پسرش را که در 
کناری بود بانگ درداد ای پسرك من با ما سوار شو و با کافران مباش (۴۲) 


قال سَآوي إلى جَبَلِ يَعْصِمنِي من المَاءِ قال لا عاصع ای من أمر له لا مَنْ رجم 
وحال بَيْنهُمَا الموج فگان من المُغْرَقينَ (۴( . , , 
گفت به زودی به کوهی پناه می جویم که مرا از آب در امان نگاه می دارد گفت 
امروز در برابر فرمان خدا هیچ نگاهدارنده ای نیست مگر کسی که [خدا بر او] 
رحم کند و موج ميان آن دو حایل شد و |د پسر] از غرق شدگان گردید (۴۳) 
یکی میگفت که ( جهنم وجود ندارد. زیرا چطوری خدا راضی ميشود که من به 
بهشت بروم و بچه ام. جگر گوشه ام به جهنم برود؛ آیا آنوقت من در بهشت 
زجر میکشم يا خوشی؟! وقتی می بینم که بچه ام در جهنم زجر میکشد. منم 
دیگر در بهشت خوش نیستم!!) 

شاید چنین دید گاهی از اینجا ناشی میشود که آدمها فقط خودشان را در نظر 
میگیرند. یا قابیل که برادرش, هابیل را کشت. نباید مجازات شود. زیرا تا آدم 
و حوا پدرو مادرشان در بهشت ناراحت نشوند! هر کسی در این جهان مسئولیت 
اعمال خویش را باید بپذیرد و گرنه عدالت بی معناست. شاید چنین چالشهایی 
در زندگی هر کسی پیش آید ولی بطور منطقی باید جوابی برای آن یافت. نوح 
برای پسرش از خدا میخواهد که او را نجات دهد؛ نوح میگوید خدایا پسرم جزو 
خانواده من است! اما خدا میفرماید که ای نوح از جاهلین مباش و چنین 
درخواستی نکن» زیرا پسرت دیگر جزو خانواده تو نیست. این آیه نشان میدهد 


۱۱۸ 


که انساب نزد خدا تا وقتی معنا دارد که صالح باشند و گرنه کسی که خدا را 


نخواهد. دیگر شابستگی بهشت را ندارد. 


وناتی وخ رَبَه فقال رب ان ابي من آهلي وان وَغدّك الحَق وَأنت أَحْكَمُ الْحَاكمينَ 
(۳۵) 

و نوح پروردگار خود را اواز داد و گفت پروردگارا پسرم از کسان من است و 
قطعا و عده تو راست است و تو بهترین داورانی (۴۵) 


قال یا وځ اه آیس من آهلل ان عمل عَيْرُ صالح فلا تسان ما یس ك به عم ئي 
أعظك أن تكُونَ منّ الْجَاهلينَ (۴۶) 

فرمود ای نوح او در حقیقت از کسان تو نیست او [دارای] کرداری ناشایسته است 
پس چیزی را که بدان علم نداری از من مخواه من به تو اندرز می دهم که مبادا 
از نادانان باشی (۴۶) 


قال رب انّي غود بك آن اساك ما لین لي به عل والا تغفز لي وَترحمني أَكُنْ من 
لخاسرین (۴۷) 
گفت پروردگارا من به تو پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که بدان علم ندارم 
و اگر مرا نیامرزی و به من رحم نکنی از زیانکاران باشم (۳۷) 

۸ کووید ۱٩‏ 
مبدا کووید ۱٩‏ از خفاش بوده است. خیلی جالب است که خفاش یکی از 
حانداران موثر و مفید برای حفاظت از مزرعه ها و طبیعت است. دانشمندان 
محیط زیست به این نتیجه رسیده اند که خفاش بسیاری از آفتهای طبیعت را از 
بین میبرد. این نکته حاوی پیام بسیار مهمی است که ویروس کووید ۰۱۹ بیشتر 
برای دفاع از طبیعت و جانداران آن بوجود آمد. اینبار خفاش انسانها را به عنوان 


۱۹ 


آفت طبیعت هدف قرار داد! خفاشها روزانه شش هزار نوع حشره را کنترل 
می‌کنند و باعث می‌شوند آفت‌ها از بین بروند و طبیعت تعادل پیدا کند. به قول 
یک فعال محیط زیست. اگر خفاش‌ها نباشند کاکتوس‌ها و گیاهان بیابانی 
نمی‌توانند گر ده‌افشانی کنند و در نتیجه از بین می‌روند و اگر از بین بروند. خاک 
بیابانها و دشتها موجب ایجاد ریز گردها و گرد و غبار ميشود. جانداران روی 
زمین بغیر از انسان. در مقابل تعدی و طمع انسان بسیار صبور هستند و لی بعضی 
مواقع جانداران روی زمین برای دفاع از همان طبیعت. به امر خدا دست بکار 
میشوند و البته چاره ای جز این نیست. همانطور که خفاشها . برای طبیعت 
لازمند. کووید ۱٩‏ هم برای طبیعت لازم بوده است و مرحله ای از مراحل دفاع 
از طبیعت بوده است. 


٩‏ فرعون 
فرعون و سایر متکبرین تبعید شده به زمین, از آنجا که به خدا و روز آخرت 
ایمان ندارند. عباراتی که در مورد بهشت فردوس بکار میرود. را در مورد ملک 
خویش در زمین بکار می برند. مثلا عبارت ( تجری من تحتها الآنهار) را برای 
ملک فانی خویش در زمین بکار می برند. این عبارت در مورد بهشت برین بکار 


برده شده است. 


ونای فرعون في فومه قال یا فوم الیْسن لي مُلك مصرّ وّهده الانهاز تجري من 
ی ۱۱ 


و فرعون در [میان] قوم خود ندا درداد [ و ] گفت ای مردم [کشور ] من آیا پادشاهی 
مصر و این نهرها که از زیر [کاخهای] من روان است از آن من نیست پس مگر 
نمی بینید (۵۱) 

و فرعون در ميان قوم خود ندا در داد و گفت ای مردم کشور من آیا پادشاهی 
مصر و این نهرها که از زیر کاخهای من جاری است از آن من نیست؟ فرعون و 
متکبرین دنبال اعتلا در زمین هستند. آنها به خیال خود همان شرایط بهشت را 
در روی زمین برای خود بوجود آورده اند. البته به قیمت بردگی زیردستان 
خود. در حالیکه آنها به زمین تبعید شده اند و دلیل اصلی تبعید به زمین هم . 
اینجور ظلم و جورها بوده است. فرعون و آل فرعون آنچنان غرق در زمین 
بودند که چندین نشانه از طرف خدا (طوفان» هجوم ملخ‌هاء شپش, قورباغه‌ها و 
قرمز شدن آبها و خون و کمبود محصولات و ...) را نادیده گرفتند و سرانجام 
به عذاب نهایی دچار شدند و غرق شدند. عذابهای اولی فقط جهت هشدار بوده 
است و پیش نیاز عذاب نهایی بوده است و البته این نوع پیش عذابها در مورد 
تمام عذابهای ملل دیگر هم صدق میکند. آیا کم آبی. مشکلات اقتصادی, گرانی. 
بیکاری. گرد و غبار. آلودگی هواء خشک شدن دریاچه ها و کمبود محصولات و 
... در جامعه ماء پیش نیاز یک عذاب بزرگ نیست؟ متاسفانه فرعون پیش عذابها 


را نفهمیدند و درکش نکردند و بدبخت شدند. 


۰ قارون 


۲۱ 


آنچه که ما از کره زمین با خود میبریم. ساختمان و پول و مادیات نیست. بلکه 
اعمال ماست که با همراه میشود. هر آنچه ما در کره زمين جمع کرده ایم. در 
همین کره زمین میماند و کسی نمیتواند اپسیلونی از آن خارج کند. نمونه چنین 
افرادی در قرآن ذکر شده است به اسم قارون که گنج های زیادی جمع آوری 
کرده بود. ولی بعلت ستمهایی که بر مردم روا میداشت و بعلت اینکه از چیزهایی 
که خدا به او داده بود. به مردم دیگر نمی بخشید. خدا او و ثروتش را در زمین 
فروبرد. گنج قارون از زمین استخراج شده بود ولی در نهایت به همان زمین 
بر گشت و البته صاحبش را هم با خودش غرق کرد. 


ِن قارون گان من وم موسی فبِعُی عَلَيْهمْ وایْاهْ من الکنوز ما ِنْ مَفاتحه لنُوهُ 
بالْعْصْبَة أولِي الْفَة اد قال له فوَمه لا تفرخ ان اله لا یْجبٌ الفرجین )۷۶( 

قارون از قوم موسی بود و بر آنان ستم کرد و از گنجینه ها آن قدر به او داده بودیم 
که کلیدهای انها بر گروه نیرومندی سنکین می امد انگاه که قوم وی بدو گفتند 
شادی مکن که خدا شادی کنندگان را دوست نمی دارد (۷۶) 


وَابتغ فیما آتاك اله دار الآخرَةَ ولا تشن نصيبك من الدنیا وأْحسنْ گما أَحسَنَ ال 
لك ولا تب لاد في الأزض ن الله لا بح المُفسدينَ )۷۷( 

و با آنچه خدایت داده سرای آخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا فراموش مکن 
و همچنانکه خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و در زمین فساد مجوی که خدا فسادگران 
را دوست نمی دارد (۷۷) 


قال ما آوتیثه علی علم جندي أَوَلم يعم أن ال قذ اهلك من قله من اون من هو 
شد منه رَه وت جنغا ولا يأل عَنْ دثوبهم المْجُرشون (۲۸) 

[قارون] گفت من اینها را در نتیجه دانش خود بات ام آیا وی ندانست که خدا 
نسلهایی را پیش از او نابود کرد که از او نیرومندتر و مال اندوزتر بودند و[لی 
این گونه] مجرمان را [نیازی] به پرسیده شدن از گناهانشان نیست (۷۸) 


۱۳ 


فرج علی قوّمه في زینته قال الذین يُريدُونَ الْحَيَاه دنا یا یت لنا مثل ما آوئی 
ارون هلو َظ عطیم (۷۹) 

پس [قارون] با کوکبه خود بر قومش نمایان شد کسانی که خواستار زندگی دنیا 
ر کک کح سای وا داده می شد و اقعا او 
بهره بزرگی [از ثروت] دارد (۷۹) 


وقال الذین آوئوا ال وَيلْكُمْ اب اله خَبرْ من آمن وعمل صالخا ولا یلاها لا 
الصایرون (۸۰) 

و کسانی که دانش [واقعی] يافته بودند گفتند وای بر شما برای کسی که گرویده و 
کار شایسته کرده پاداش خدا بهتر است و جز شکیبایان آن را نيابند (۸۰) 


فخسفتا به وبذاره اور فما گانَ لَه من فة ینْصرّوتَه من ون الله وَمَا گان من 
لمتتصرین (۸۱) 

آنگاه [قارون] را با خانه اش در زمین فرو بردیم و گروهی نداشت که در برابر 
[ عداب] خدا او را یاری کنند و [خود نیز ] نتوانست از خود دفاع کند (۸۱) 


ت 


وَأصْبَح الَذينَ تما مَگاتۀ بالأمس بَفولون یگ الط الق لمن ياء من 
عباده رید ولا آن مَنْ الله عَلَيْا خسف بنا و ریگاد يگأنة لا يقلح الْافِرُونَ (۸۲) 

و همان کسانی که دیروز ارزو ذاشفن به جای او باشند صبح می گفتند وای مثل 
اینکه خدا روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد گشاده یا تنگ می گرداند 
و اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را [هم] به زمین فرو برده بود وای گویی که 
کافران رستگار نمی گردند (۸۲) 


تك الا الَاخرة تجْعَلْها للَذْينَ لا یُریدون علوّا في الازض ولا فساذا العَاقبَة يه للمتفینَ 
الف 

آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین خواستار برتری و 
فساد نیستند و فرجام [إخوش] از ان پرهیزگاران است )^( 


۱۳۳ 


تجربه و تاریخ ثابت کرده است که گاهی آدمیزاد تبعید شده. گنجهایی از طلا 
در زمین برای خود جمع میکند و البته در ٩۰‏ درصد موارد به درد خودش نمی 
خورد. شما میتوانید خودتان آزمایش کنید. نصف ثروتتان را به طلا تبدیل کنید 
و آن را در جایی مخفی کنید و بمدت بیست سال نگهدارید؛ بعد از طی بیست 
سال . متوجه شده اید که زندگی شما بدون آن قطعه طلا هم سپری شده است! 
, ن قطعه طلا در زندگی شما تاثیری نداشته است. دقیقا به این خاطر است که 
در اندوختن ثروت بايد به حلال بودن آن بسیار توجه کرد. زیرا واقعا شابسته 
نیست و ارزشش را ندارد که بخاطر چیزی که فایده ای برات نداره » ایمانت را 
از دست دهید. 

انسانهای مومیایی کشف شده از قشر فقرا نبوده اند. بلکه همگی از افراد ثروتمند 
و سلاطین زمان خویش بوده اند. بشر تبعید شده. برای ادامه زندگی روی کره 
زمین دست به مومیایی کردن خویش هم زده است و فکر کرده است که به این 
طریق آینده خویش را تضمین میکند! هیچ جاندار دیگری بغیر از انسان. چنین 
تصوری در مورد زمین ندارد. اگر چه آنها بومیهای زمین هستند و بهتر از ما 
زمین را درک میکنند. 


۱۳۴ 


قارون در یک مراسم جشن برای تفاخرو خودنمایی, زیور آلات خویش را به مردم 
مینمایاند؛ تعدادی از مردم میگفتند که قارون چقدر خوشبخت است. ای کاش ما 
هم مثل اوخوشبخت بودیم! این تصور مردم در مورد خوشبختی جالب است! هر 
آنچه که می بینند » به خوشبختی تعبیر میکنند. در حالیکه خود قارون, ثروتش را 
بخاطر تفاخر و خودنمابی نمایش میداد و حس خودنمایی خویش را ارضا میکرد. 
خودنمایی یک حس شیطانی است و قارون داشت یک حس شیطانی را در وجود 
خویش ارضا میکرد و اصلا تعداد گنجینه های خویش برایش مهم نبود و حتی 
تعدادش را هم نمیدانست. ولی مردم فقط در آنچه که میبینند قضاوت میکنند و 
واقعیتها را توجه نمیکنند. مثل یک معتاد که در حین مصرف مواد مخدر. نعشه 
ميشود و حرفهای گنده گنده میزند. در این حالت مردم فکر میکنند که او چقدر 
داناست! در حالیکه فرد معتاد فقط دارد خودش را ارضا میکند و به آنچه که میگوید 
ایمان ندارد و عمل هم نمی کند. 

بعد که خانه قارون و گنجهایش در زمین فرو رفتند. همان عده از مردم اینبار گفتند 
که: وای مثل اینکه خدا روزی را برای هر کس از بند گانش که بخواهد گشاده یا 
تنگ می گرداند و اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را هم به زمین فرو برده بود! 
این طرز تعویض رفتارها و گفتارهاء نشان از این دارد که بشر تکلیفش را با خود 
مشخص نکر ده است و هنوز نمیتواند بپذیر د که زمین محل آزمایش است. تعریف 
خوشبختی از نگاه بشر تبعید شده. بسیار متفیر است زیرا بشر به آنچه که می بیند 
توجه میکند و به آن حسادت می ورزد. در این جا بشر باز هم صفت شیطانی به 


اسم حسادت را در وجود خویش ارضا میکند. تمام تعبیرهای بشر از خوشبختی. از 


۱۳۵ 


یک سری صفات شیطانی نشات میگیرد. ما در زند گی خویش در کره زمین. اگر 
صفات خدایی مثل بخشش, گذشت. مهربانی. خوش خلقی و ... را در خود تقویت 
کنیم؛ در آن صورت به همان بهشت گمشده خویش بر میگردیم؛ اما اگر صفات 
شیطانی مثل بخل. حسادت. طمع» ریا خودنمایی و ... را در خود تقویت کنیم؛ در 
آن صورت شایستگی به بهشت رفتن را نداریم . اگر این صفات شیطانی در انسان 
قوی شود. نیاز به آبیاری دارد و بشر را معتاد خویش میکند. و در آنصورت بشر 
در یک سیکل باطل صفات شیطانی گیر می افتد و خوشبختی معنایش را از دست 
میدهد. او بعد از مدتی متوجه ميشود که به جای خوشبختی به یک سری صفات 
شیطانی. از حمله بخل» خودنمایی. ریا و ... روی آورده است. دقیقا به این خاطر خدا 
می فرماید که به زمین نچسبید و الا شیطان کاری میکند که در همان زمین قورت 


داده شوید. 


۲ سیستم ایمنی 

این یک واقعیت است که سیستم ایمنی بدن انسان تبعید شده . به نسبت سیستم 
ایمنی بدن جانداران بومی زمین. کم و کاستیهای زیادی دارد. بسیاری از مردم در 
طول روز هميشه خسته اند. یکی از دلایل آن این است که سیستم ایمنی بدن انسان 
در تلاش برای دفاع از خود است و خیلی از مواقع بزحمت می افتد و باعث کسلی 
و خستگی مداوم بدن میشود و سطح انرژی ما پایین می آید. از یک طرف دیگر 
بیماریهای روحی روانی. افراد تبعید شده به زمین را تهدید میکند. شیطان متاسفانه 
تلاش دارد که مردم را دیوانه کند. حتی متشخص ترین انسانها هم در حین بحثهای 


۱۳۶ 


اجتماعی و یا خانوادگی. کنترل خویش را از دست میدهند و بسیاری از مردم از 
این نوع بیماریهای روانی ؛ که به وسیله آن به روان خویش حمله میکنند. آ گاه 
نیستند. غفلت از خدا و دستورات خدا باعث این چنین اتفاقاتی است. زندگی و 


جهان بینی ما در زمین باید براساس دستورات خدا باشد و لاغیر. 


۳ ا ‏ حیات دنا 
زندگی روی کره زمین» در قرآن حیات دنیا نامیده شده است. "دنیا" در قر آن به 


مهمترین دلیل بر تبعیدی بودن ماست و نشان میدهد که زندگی روی کره زمین 


بسیار پست و ناچیزه به نسبت جایی که قبلا آنجا بودیم. 


 )۴‏ پرندگان 


بومیهای زمین در استفاده از آب. کاملا بهینه عمل میکنند. یک پرنده از قطرات 
آبی که ما بی ارزش میپنداریم. مینوشد. آنها طریقه گذران زندگی در زمین را 


۱۳۷ 





در تبعیدگاه آخری. جهنم. پرندگان و جانداران بومی زمین وجود ندارند و فقط 
انسانها و اجنه حضور دارند. زیبا بودن نسبی زمین هم بخاطر حضور پرندگان و 
سایر موحودات غیر از انسان است. اگر چنین موجوداتی در محیط زندگی وجود 


نداشته باشند. واقعا زجر آور است. 


۵ هیتلر 
بررسی هیتلر و ايده هایش شاید بهترین عبرت باشه برای تبعید شده ها تا که 
در طریقه زند گی خویش بازنگری انجام دهند. بعضی تفکرات پوپولیستی که در 


۱۳۸ 


۶ 


ظاهر ساده هستند ولی عواقب بسیار خطرناکی در آینده خواهند داشت. برای 
نمونه توجیهات هیتلر برای کشتار اسلاوها و یهودیان را بخوانید. 

هیتلر و همکارانش معتقد بودند که : زمانی که در جبهه‌ها بهترین فرزندان 
کشور فنا می‌شوند دستکم باید در درون کشور حشرات (منظورش کسانی بود 
که در جنگ هیتلر را همراهی نمی کر دند) از میان بر داشته شوند! هیتلر آدمهایی 
که با حزب او همکاری نمی کردند را بی مصرف و خطرناک خطاب میکرد. آنها 
بسیاری از کودکان محله های بهودی نشین و اسلاوها را بی مصرف و در نتیجه 
"خورند گان بی فایده" قلمداد می کردند. بهودیها اصولا در هر کشوری که بوده 
اند. خود را متعلق به آن کشور نمی دانستند و دنبال اهداف مذهبی خویش بوده 
اند. به همین خاطر هیتلر کینه خاصی نسبت به این قشر از مردم که با هیتلر 
بیعت نمی کردند. در دل داشت و بعدا تعداد زیادی از این اقشار را قتل عام 
کرد. این اتفاق برای بنی اسرائّیل در طول تاریخ گذشته مصر هم اتفاق افتاده 
بوده است. فرعون بنی اسرائیل را به بندگی و بردگی گرفته بود زیرا بنی 
اسرائیل تعلق خاطری نسبت به فرعون نداشتند. اگر سیاستهای فرعون را قبول 
می کردند . مثل آل فرعون می‌شدند ولی بنی اسرائیل با تفکرات فرعون 
همراهی نکردند و به همین خاطر فرعون آنان را از همه چیز محروم میکرد و 
آنان را به بردگی میگرفت. 


۱) حیوانات در قرآن 


۱۳۹ 


از نظر قرآن. تمام جانداران و حیوانات خدا را سجده میکنند و او را تسبیح 
میگویند. اما ممکن است که بعضی بگویند پس چرا خدا به صدای کره الاغ 
میگوید انکر الاصوات؟ 

در توضیح باید گفت که بعضی خصوصیات در وجود حیوانات هستند که برای 
یک انسان ناخوشایند است و البته برای موجودات دیگرلزوما ناخوشایند نیست. 
زیرا همه آیتمهای زمین با بشر مناسب نیست؛ بشر تبعید شده است و قرار 
نیست تمام خصوصیات موجودات زمین مناسب و خوشایند بشر باشند. 

بنابر این نباید در مورد حیوان ها با منطق انسانی قضاوت کنید چون حیوان ها 
مقهور طبیعت هستند و چرخه غریزی خود را طی میکنند؛ اگر صفت بدی در 
یک حیوان موجود است. جزو خاصیت اوست و غریزی است و عمدی در کار 
نیست. مثلا صدای کره الاغ ناخوشایند است؛ موش موذی است؛ گربه بی صفت 
است؛ سگ وفادار است؛ گرگ درنده است؛ اينها خاصیت طبیعت زمین است و 
طبیعت زمین مثل طبیعت بهشت کامل و ايده آل نیست. زیرا قرار بوده است 
محل تبعید شده ها باشد؛ به همین خاطر حیوانات زمین هم تمام صفاتشان به 
مذاق ما خوشایند نیست. در قرآن. لقمان به پسرش توصیه میکند که صدایش 
را مثل صدای کره الاغ بلند نکند؛ این توصیه برای یک انسان بوده است و نشان 
میدهد که خصوصیت انکر الاصوات بیشتر در میان انسانها رایج است. حتی در 
مجادله های خانواد گی» بلند کردن صدا مهمترین علت مشاجره هاست. 

مثلا بهانه گیری . عادت مناسبی نیست. اما خیلی از بچه ها بهانه گیرند. بهانه 
گیری برای یک بچه عیب نیست ولی برای یک فرد بزرگ . ناپسند است. زیرا 


۱۳۰ 


بچه هنوز به فهم کامل نرسیده است. صدای بلند برای یک کره الاغ عیب نیست 
ولی برای یک انسان بسیار ناپسند است. وقتی میگوئیم مثل بچه بهانه گیر است؛ 
قصدمان توهین به بچه نیست؛ بلکه فقط تشبیه کلامی است جهت رساندن مفهوم 
آنچه که در دل داریم. 

خدا به چهارپایان اهلی در قرآن انعام میگوید. مثل گاو گوسفند. خر. بز» شتر 
و... اما بايد توجه شود که چهارپایان اهلی, رام و مطیع انسانند. مثلا شاید شنیده 
باشید که میگویند مثل گوسفند دنباله رو هر چیزی نباش. ولی از یک نظر بايد 
بدانیم که حلقه به گوش بودن و مطیع بودن گوسفند یک نعمت است برای ما 
انسانها. زیرا اگر یک گاو و یا یک گوسفند. مطیع . بهره ده. بدون توقع و حلقه 
به گوش نباشد. چه کسی میتوانست شیر آنها را بدوشد! اگر یک گاو مثل یک 
شیرو یا یک روباه حمله گر سیاست باز و زیر ک باشد؛ دیگر در آن موقع تحت 
کنترل انسان قرار نمی گرفت و هیچ فایده ای نداشت. عده ای در هندوستان, 
گاو را مقدس و مايه برکت میدانند و گوشت او را بر خود حرام میدانند. در 
هندوستان گاو بجای اینکه به انسانها فایده برساند. بیشتر سربار آنهاست. اگر 
گاو برکت دار بخاطر شیرش: گوشتش: پوستش و است. 

در میان یک خانواده هم این قاعده ها برقرار است. تفاوت زن ومرد. تفاوت 
بزرگ و کودک . تفاوت انسان و انعام. تفاوت اهلی و وحشی؛ اینها همگی جزو 
ذات زمین است. مثلا چندین نفر نمیتوانند یک شیر یا یک فیل را کنترل کنند. 
ولی یک چوپان میتواند هزاران گوسفند را کنترل کند. حلقه به گوش و مطیع 
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بودن گوسفند یک نعمت است برای ما. زیرا مفید بودن گوسفند و گاو و خر در 


اطاعت بی چون و چرا بودن آنهاست. 


در یک خانواده اگر زنها مرد باشند و مردها زن ؛ در آنصورت زندگی بی فایده 
است. اگر یک کودک ادای بزر گا را درییاره؛ بنیان خانواده ها از هم میپاشه. این 
فقط کره الاغ نیست که صدایش ناخوشایند است؛ بلکه خدا در قرآن صدها 
صفت بد از انسان ذکر نموده است. پیشتر صفات ناپسندی که در قرآن موجود 


است. ٩٩۹/۹٩‏ درصد مربوط به انسان است. 


الم تر أن اله یسنج لَه مَنْ في السْمَاوّات ومَنْ في الأزض وَالشَمسن الم وَاللْجُومُ 
َالجبَال وَالشَجَر وَالَوَابُ وکلیز من الداس وَگثير حَقَ علي لْعذاب وَمَنْ يُهِن ال فما 
4 من رم ان له یف ما یام (۱۸) 

آیا ندانستی که خداست که هر کس در آسمانها و هر کس در زمین است و خورشید 
و ماه و [تمام] ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم برای 
امس کو اک ای ر اکب اس هر را کا 
یک ید قت کا کد کا شر ان اتا ہے دد 


e 


خدا در قرآن وصف حال آنان که علم تورات بر آنان نهاده شد و بدان مکلف 
شدند ولی آن را حمل نکردند و خلاف آن عمل نمودند در مثل به حماری ماند 
که بار کتابها بر پشت بکشد و از آن هیچ نفهمد. این صفت از الاغ از نگاه ما 
ناپسند است ولی یک الاغ کارش را انجام میدهد و تصور کنید که یک الاغ » 


کتابهایی که بر پشتش گذاشته شود. حمل نمی کرد و از محتوباتش سوال میکر د! 
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در این صورت الاغ به عنوان یک حیوان سودمند باربر. دیگر بیفایده بود. اما 
خدا بعضی علمای تورات را به الاغی تشبیه کرده که کتابی را حمل میکنند ولی 
محتویاتش را نمی دانند. برای یک انسان که خدا به او فکر داده. این خاصیت 
بسیار ناپسند است؛ اما برای یک الاغ . ناپسند نیست. ولی قر آن به هر حال برای 
فهم بعضی مسائل از قصص و مثالها بهره می برد. قصد خدا توهین به الاغ نیست. 
بلکه خدا خالق ماست و او میداند که هر جانداری چه خصوصیت منفی و چه 


خصوصیت مثبتی دارد. 


1۰¥( مریج 
ناسا تصاویر زیادی از سیاره مریخ تهیه کرده است. از نظر خاک و سنگ و کوه 


و تپه» خیلی شبیه به زمین است. 


۱۳۳ 





اما جو مریخ فاقد اکسیژن است و همچنین مهمتر از همه اینکه مریخ آب ندارد 


و مریخ مثل زمین لایه ازن ندارد تا که مردم را از خطر اشعه های مضر خورشید 
محافظت کند. بشر از نظر علمی پیشرفت زیادی کرده است. به جز انسان. هیچ 
جاندار دیگری نسبت به یافتن امکان زندگی روی سیاره ای دیگر کنجکاوی 
نشان نمی دهد. همین نکته . نشان از شور و اشتیاق انسان تبعید شده برای 
رفتن از زمین دارد. اما هیچ سیاره دیگری در نزدیکی زمین قابل سکونت نیست. 
اگر سیاره ای قابل سکونت کشف شود. آنقدر دور است که هزاران سال نوری 
طول میکشد و عملا بی فایده ست. شاید هزینه زند گی روی سیاره دیگری آنقدر 


۱۳۴ 


زیاد باشد که برای هر ثانیه زندگی روی آن میلیونها دلار هزینه بردارد. ما واقعا 
در زمین گیر افتاده ایم و چاره ای جز زندگی در زمین نداریم. تنها راه برون 
رفت از زمین. تقاضای کمک از خداست و فقط او میتواند ما را از تبعید گاه زمین 
نجات دهد. اما از یک طرف دیگر . زمین با همه امکاناتش در اختیار انسان تبعید 
شده قرار گرفته است و نیازهای بدیهی شامل اکسیژن. انرژی. لایه محافظت 
کننده ازن. خاک نرم. درختان. چارپایان و... مفت و رایگان در اختیار او قرار 
گرفته است. تا که بشر خدا را عبادت کند و دوباره به سوی خدا بر گردد. این 
نیازهای بدیهی در سیارات دیگر نیست و برای بدست آوردن آن باید برای هر 
نفر میلیاردها دلار هزینه کرد. تنها راه کم هزینه برای برون رفت از زمین, تقوا 
و پرهیز گاری است تا که خدا خودش ما را به خانه اصلی یعنی بهشت بر گرداند. 


يا مغشر الجن والائس ان استطعنم أن تلفذوا من أقطار السْمَاوّات والاض فانفذوا 
لا تنفئون الا بسلطان (۳۲) 


ای گروه جنیان و انسیان اگر می توانید از کرانه های آسمانها و زمین به بیرون 
رخنه کنید پس رخنه کنید [ولی] جز با [به دست آوردن] تسلطی رخنه نمی کنید 
e‏ 

فبأيَ الاء رَبْگَمَا تُگذبَان )۴( 

پس کدام یك از نعمتهای پروردگارتان را منکرید (۳۴) 


ا قان 


بر سر شراره هایی از [نوع] تفته a‏ و مس فرو فرستاده خواهد شد و [از 
کسی] یاری نتوانید طلبید (۳۵) 


۱۳۵ 


حتی اگر روزی انسان بتواند وارد مریخ شود. اما مرگ را چکار میکند. این 
حقیقت انکار ناپذیر و حتمی که هیچ چاره ای ندارد. در سطح مریخ ‏ هیچ 
میکروبی وجود ندارد و اصولا شرایطی برای زندگی میکروبها در آن نیست. پس 
بااین اوصاف فردی که می میرد. جسدش برای هميشه در آنجا مثل جسد 
مومیایی شده باقی میماند. اما در زمین اجساد مرد گان» بعد از چند سال بوسیله 
میکروبهای زمین تجزیه شده و از بین می روند. این مورد از مشکلات اولیه بشر 
بوده است. بشر ابتدا نمیدانست که جسد مرده را چکار کند تا اینکه از یک 
موجود بومی زمین به اسم کلاغ یاد گرفت. بشری که به زمین تبعید شده است. 
حالا اگر بخواهد از زمین خارج شود و جایی دیگر زندگی کند. بسیار به سختی 
بتواند حسد مرد گانش را از بین ببرد و این مساله ساده به یکی از بزر گترین 
مشکلاتش تبدیل خواهد شد. در اینجا متوجه خواهیم شد که هر انیه زند گی ما 
در زمین میلیاردها دلار برای خود انسان هزینه بر میداشت؛ اگر خدا همه چیز 
را آماده در اختیار انسان نمی گذاشت. خدا فقط عبادت و پرهیز گاری و تقوا از 


ما میخواهد و بس. 


۸ سایه در جهنم 
های اشیاء خاصیت عجیبی دارند و آن هم این است که سایه ها کاملا تاریک 


هستند؛ بحدی تاریک که انگار حفره ای تاریک ایجاد شده است. 


۱۳۶ 





به همین خاطر خدا سایه های زمین را برای بشر نعمت ميشمارد. 


اه جَعَلَ لک معا خلق ظلالا وجعل لک من الجبال انا وَجَعل لک سرابیل تیم 
الح وّسرابیل تقیکم باسَکم کذلت بِتمْ نعمتَه عَلَيْكُمْ لمکم تسلمون (۸۱) 

وا ار اک ار ما یا سود که ما ای تراق ررد و از کوهها برای شما 
پناهگاه هایی قرار داده و برای شما تن‌پوشهایی مقرر کرده که شما را از گرما [و 
سرما] حفظ می کند و تن‌پوشها [عزره ها]یی که شما را در جنگتان حمایت 
می نماید این گونه وی نعمتش را بر شما تمام می گرداند امید که شما [به فرمانش] 
گردن نهید (۸۱) 


إن تلا فاِْما یت ابلاغ اْغبین (۸۲) 
پس اگر رویگردان شوند بر تو فقط ابلاغ آشکار است (۸۲) 


۱۳۷ 


اما سایه در جهنم . نعمت نیست؛ بلکه نهایت عذاب است. خدا میفرماید که 
بروید به سوی آن سایه سه شاخه؛ نه سایه دار است و نه از شعله حفاظت می 
کند. هنوز بشر آنقدر علمش پیشرفت نکرده است که بتواند شرایط جهنم را 
توضیح دهد و بگوید که سایه سه شاخه چیست. اما نزدیکترین احتمال این است 
که جهنم دارای سه خورشید حرارتی است و هر چیزی سه سایه خواهد داشت 
و يا اینکه سایه ها در جهنم سه بعدی هستند. قطعا هر چیزی هست. راحتی و 
آسایش و آرامش در آن نیست. بلکه پر از غم و اندوه و ترس و درد و عذاب 
است. خدایا ما را از آتش جهنم محفوظ کن. 


ول يَوْمَئذ لْمُکذبینَ (۲۸)آن روز وای بر تکذیب کنندگان (۲۸) 
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اتطلفو | ای ما کا به ثکذبُونَ (٩۲)بروید‏ به سوی همان چیزی که آن را تکذیب 
میکردید (۲۹) 


انوا ی ظلٌ ذي ثلاث شعب (۳۰)بروید به سوی [آن] سایه سه شاخه (۳۰) 


لا ظلیل ولا بُغْني من اللَهّب (۳۱)نه سایه دار است و نه از شعله [آتش] حفاظت 
می کند (۳۱) 


انها تَرمي بشرزر کالفصر (۳۲)[دوز خ] چون کاخی [بلند] شراره می افکند (۳۲) 


کته جمالت صفر (۳۳)گویی شترانی زرد رنگند (۳۳) 


٩‏ ارزش نعمتهای روی زمین 


۱۳۸ 


در صنعت فضانوردی. اصطلاحی است به نام زمینی سازی مریخ و يا ماه. یعنی 
شرایطی را در مریخ و يا ماه فراهم کنند تا که زندگی در آن میسر باشد. بهتر 
است بدانید که قیمت هر لیتر آب برای سازمان های فضایی بین المللی بطور 
متوسط حدود ۴۵۰۰ دلار. یعنی به پول ایران در حال حاضر ۱۰۰ میلیون تومان 
در میاد. هر فضانورد بطور متوسط روزی چهار لیتر آب مصرف میکند. یعنی هر 
فرد در طول روز ۴۰۰ میلیون تومان فقط آب مصرف میکند. به همین خاطر 
سازمانهای فضایی دستگاهی ساخته اند که تصفیه ادرار فضانوردان را انجام داده 
و دوباره استفاده ميشود. این کار از طریق دستگاههای پیشرفته ای انجام می 
پذیرد. استحمام با حوله خیس و تقریبا با کمترین آب انجام می پذیرد. در زمینه 
مصرف غذاهاء تقریبا هیچگونه اسرافی انجام نمی پذیرد و ... چرا بشر در این 
مواقع درست عمل میکند و اسراف نمی کند؟ زیرا هزینه بردار است و هزینه 
اش را خود بشر باید بدهد. 

بشر آنقدرها از نظر علمی توانمند است که بتواند چنین دستگاههایی بسازد و 
ساخته است. اما در صداقت بشر شک زیادی وجود دارد. زیرا همان اهمیتی که 
برای نعمتهای خدا در یک ایستگاه فضایی قائل است. روی زمین اصلا هیچ 
توجهی نميشود. و اصلا چرا اینجور تکنولوژیها را در روی زمین برای آباد کردن 
بیابانهای زمین بکار نمی برند! 

از یک طرف کشورهای فقیر با داشتن انبوه زمین های بایر , معادن غنی و متنوع 
> هنوز مردم این دیارها دنبال ساده ترین امکانات زند گیند. بشری که بتواند 
یک موبایل با کلی امکانات پیشر فته بسازد. بعید است که نتواند دستگاه نانوایی 


۱۳۹ 


بسازد که اتلاف نان نداشته باشد. بعید است که نتواند تصفیه خانه ب برای 
مناطق با آب آلوده بسازد. 
اگر ارزش کل نعمتهایی که ما در زمین به هدر میدهیم. حساب کنیم ؛ عدد 


بزرگی بدست می آید که بوسیله آن میتوان کل کمبودهای فقرا را جبران کرد. 


وآت دا الْفربی حَقَه والمنکین وان السّبیل ولا دز تبذیرا (۲۶) 
و حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه‌مانده را [دستگیری کن] و ولخرجی 


و اسراف مکن (۲۶) 


نْ الْمبذرین گائوا إِخْوَانَ الشیاطین وان الَیْطانْ لرَبّه گفورا (۲۷) 
چرا که اسرافکاران برادران شيطانهایند و شیطان همواره نسبت به پروردگارش 
ناسپاس بوده است (۷ ‌( 


۰ ماچرابه زمین آمدیم؟ 

ما به این علت در این دنیا بسرمی بریم که گناهی بس هولناک مرتکب شده 
ایم. و زندگی این دنیا فرصتی است که به ما داده شده تا دیگر بار خود را نجات 
دهیم شرک خود را علناً محکوم کنیم. و به درگاه خدا بپیوندیم.تمام ماجرا از 
آنجا آغاز شد که میلیاردها سال پیش " نزاعی در ملکوت اعلی درگرفت “ 
۸ یکی از مخلوقات بلند پایه. یعنی شیطان. از روی جاه طلبی و تفرعن 
به فکر افتاد که خود نیز می تواند با قدرتی که خدا به او داده در کنار خدا خدایی 
کند و بدین ترتیب مقام قدوسی خدا را زیر سوال برد. پندار شیطان نه تنها 
کفر آمیز آبود. بلکه بکلی نیز غلط بود - فقط خداست که توانایی و قابلیت را 


۱۴۰ 


برای خدایی دارد. به دنبال این کفر شیطانی. در ملکوت اعلی تفرقه ایجاد شد. 
و کلیه مخلوقاتی که در قلمرو خدا بودند به چهار دسته طبقه بندی شدند: 1 


۱. فرشتگان: مخلوقاتی که از اول به مقام قدوسی خدا معترف بودند. 


۲ حیوانات: مخلوقاتی که اول عصیان ورزیدند ولی بعد دعوت خدا را برای توبه 


۳ جن ها: مخلوقاتی که با شیطان موافق بودند؛ که او نیز می تواند "خدا" باشد. 


۴ آدمیان: مخلوقات غیرمصمم؛ آنها نتوانستند با قاطعیت پای این اعتقاد 


بایستند که مقام قدوسی فقط از آن خداست. 


۱۱ کلام خدا با کلامهای دیگر خیلی فرق دارد 
قرآن. آخرین کتاب خدا به جهانیان است. بی شباهت به هر کتاب دیگری, 
قرآن را خدا تعلیم می دهد ؛ خدا از طریق قرآن آنچه را که ما بايد بدانیم در 
زمانی که باید آنرا بدانیم به ما تعلیم می دهد. به همین دلیل است که قرآن را 
صدها بار می خوانیم و خسته نمی شویم. برای مثال. یک کتاب داستان را فقط 
یکبار می توان خواند. ولی قرآن را بارها و بارها می توان مطالعه کرد. و هربار 


اطاعات جدید و ارزشمندی از آن بدست آورد. وقتی قرآن را میخوانید. انگار 


۴۱ 


که نامه ای از طرف خدا را میخوانید. نامه را از یک جای دیگری برای ما نوشته 
اند. نامه را از جایی فرستاده اند که از آنجا تبعید شده ایم. هر بار که دلتنگ 
بهشتیم. باید این نامه را بخوانیم تا که راه را کج نرویم. مثل یک زندانی که چند 
عکس یاد گاری از خانواده اش در زندان دارد و هر روز نگاهش میکند. ما هم 
باید نسبت به قرآن کلام خدا اینطوری باشیم و هر روز دلتنگش شویم و او را با 
اشتیاق بخوانیم و عمل کنیم. خدا می فرماید که اگر این قرآن را بر کوه وحی 
می کردیم. می دیدی که کوه در برابر اینهمه عظمت سر فرود می آورد. و از 
ترس خدا می ریخت. این مساله نشان میدهد که قر آن برای ما تبعید شده ها 
نازل شده است نه حیوانات و حمادات روی زمین. حیوانات و جمادات 
خداپرستند و مشکلی ندارند. ما باید خود را طوری عادت دهیم که مطمئن شویم 
خدا بیش از هر کس و هر چیزی فکر ما را به خود مشغول می دارد. خواندن 
قرآن به ما یاد میدهد که این عادت های نجات بخش را در خود ایجاد کنیم تا 
روح خود را نجات دهیم و از این تبعید گاه خلاص شویم. جهت اینکار هیچ نامه 
ای موثر تر از کلام خدا نیست. 

تبعید شدگانی که قر آن را با صداقت مطالعه نمی کنند. همان کسانی که قرآن 
را می خوانند تا در آن ايراد پیدا کنند و یا آن کسانی که قرآن را میخوانند تا 
ایده های از قبل انتخاب شده را تایید کنند؛ از قرآن منحرف می شوند . از آنجا 


که قرآن پیامی است که خدا برای همه مردم فرستاده است. هر کس که مومن 


۱۳ 


باشد. علیرغم زبان مادری خود. می تواند آنرا بفهمد.گواه این پدیده ی شگرف 
این است که: مومنانی که عربی نمی دانند قر آن را بهتر از کافران عرب زبان می 
دانند. بخاطر وجود همان نیروهای نامریی که در خدمت قر آن هستند. مومنان 
براحتی می توانند به مفاهیم کتاب آسمانی پی ببرند و از آن لذت می برند. و در 


عین حال کسانی که ایمان ندارند نمی توانند به مفاهیم کتاب دسترسی پیدا کنند. 


۲) ارزشها 
آنچه اکثر مردم نمی دانند این است که پایمال شدن ارزشهای اخلاقی در زند گی 
برای آنان بسیار گران تمام می شود. تنها قانونی که بر جهان حکمفرماست: 
قانون خداست. و سرپیچی آشکار از قوانین خداء موجب بدبختی و مشکلات 
فراوان است. جامعه امروز پر از وسوسه های نفسانی است. هم اکنون در ایران. 
حتی پدران و مادران هم درباره اينکه فرزندانشان دوست پسر یا دوست دختر 
بگیرند با آنها صحبت می کنند! آمار نشان می دهد که درصد نگران کننده ای 
از جوانان کشور با آنکه هنوز بالغ نشده اند. از نظر جنسی فعال هستند. و از 
همه مهمتر با ارزشهای اخلاقی کاملا بیگانه هستند. از جمله پیامدهای سقوط این 
ارزشهای اخلاقی: کودکان ناخواسته. پدران و مادران غافل و غیرمسئول. 
جنایتکارانی که هیچ ارزشی برای جان و مال مردم قائل نیستندو میلیونها وصله 
ناجور در اجتماع. است. فرمان خدا برای حفظ نجابت . چه پیش از ازدواج یا پس 
از ازدواج ؛ به سود خود ماست. خدا بر سلامتی. دارایی. خوشبختی. و بدبختی ما 


۱۳۳ 


کنترل دارد و در واقع رعایت نکردن دستورات خدا در قرآن ؛ به فرزندان ما 
ضرر میزند و نسل آینده رو به نابودی خواهد رفت. از زمان آدم تا بحال . خدا 
هزاران بار نسل بشر را تصفیه کرده است و عذابهای زیادی بر ملل وارد کرده 
است و تعداد زیادی را از بین برده است. البته اگر از بین نبرده بود تابحال بشر 
خودش را از بین برده بود. طوفان نوح و عاد و ثمود و ... برای نجات نسل بشر 
بوده است. و البته این روال همچنان ادامه دارد و نسل ما در ایران بشدت در 
خطر است. 


۳ گمراهی روشن در مقابل ابلاغ روشن 
تمام پیامبران در طول تاریخ پیام خود را بطور آشکار به مردم گفته اند. طوری 
که مردم پیام را بفهمند. اما مردم در عوض آنها را در گمراهی آشکار میدیدند. 
ابلاغ آشکار در مقابل گمراهی آشکار! 


وما عَیتا إلا ابلاغ المْبینْ (۱۷) 
و بر ما [وظیفه ای] جز رسانیدن اشکار [پیام] نیست (۱۷) 


قال العلا من قرس انا نات في ضلال ين (۶۰) 


۴ دو چیز که عمل به آن بر تبعیدشد گان بسیار گران است 


۴۴ 


دو چیز که بر انسانها انجامش سخت است. صبر و نماز است. مشکلات انسان 
از یک طرف مربوط به مسائل تبعید است و از طرف دیگر بخاطر در معرض 


وسوسه های شیطان بودن است. 


ابو بلس السنلاه وا لیر إلا على امین (۴۵) 
از شکیبایی و نماز پاری جویید و به راستی این [کار] گران است مگر بر فروتنان 


۳ 


اولی یعنی صبر و استقامت بخاطر گذراندن شرایط تبعید است. ما اگر در مقابل 
حوادثی که در زندگی پیش میاید یا دیگر انسانها برایمان پیش میاورند. صبر 
نداشته باشیم. نمی توانیم دوران تبعید را با موفقیت طی کنیم. نماز هم برای 
غلبه بر وسوسه های شیطان است که روزانه باید انجام پذیرد. 


یا آیُها الذین آمئوا استعیئوا بالصبر وّالصَاة انْ ال مَعَ الصابرینَ (۱۵۳) 

ای کسانی که ایمان آورده اید از شکیبایی و نماز یاری جویید زیرا خدا با شکیبایان 
است (۱۵۲) 

خدا پیام مهمی برای تبعید شده ها دارد و آن هم این است که خودش میفرماید: 
براستی خدا با صابران است. اگر کسی صبر داشته باشد و نمازش را بدرستی بجا 
آورد. خدا با اوست. ما در این تبعید گاه فقیریم و نیاز به کمکهای روحی, فیز یکی 
داریم. وقتی خدا با ما باشد. مشکلات ما خیلی راحت حل میشوند. پس راز 


موفقیت ما در تبعید گاه ژزمین. صبور بودن است. صبور بودن در مقابل کاستی 


۱۴۳۵ 


هاء کمبودهاء نزاعها و ... وقتی صبور باشیم. خدا با ماست. تمام رنج و عذابهای 
جهنمیان. بخاطر این است که خدا با آنها نیست. 


گلا إِنَهُمْ عَنْ رهم يَوْمَِذ لمَخجوبون (۱۵) 
زهی پندار که آنان در آن روز از پروردگارشان جدا خواهند بود (۱۵) 


انگاه به یقین انان به جهنم درایند (۱۶) 


جدا بودن از پرورد گار (گلا هم عَنْ رَبُهمْ بوْمَنذ لمَحجُوبُون) در آن روز نتیجه 
قطعیش این است که وارد جهنم میشوند نم هم صالو الجَحیم). وقتی خدا با ما 
باشد. از سختی های زمین هم در امانیم و در نتیجه وارد جهنم هم نمیشویم. 
صبر و نماز راهی است که خدای مهربان برای غلبه بر سختی ها در تبعید گاه 
زمین به ما معرفی کرده است. نماز و صبر برخلاف تصورات مردم. باری بر 
دوش نیستند. بلکه باری از دوش بر میدارند. سلامت روانی انسانها فقط بوسیله 
صبر و نماز تضمین ميشود. شرایط زندگی در زمین طوری است که انسانها 
بوسیله صبر میتوانند روح خود را تز کیه کنند تا که به بهشت بر گردند. 


سَلام عَلَيْكُمْ بما صبرئم فنغم عفبی الذار (۲۴) 
[و به آنان می گویند] درود بر شما به [پاداش] آنچه صبر کردید راستی چه نیکوست 
فرجام آن سرای (۲۴) 


۱۳۶ 


با استراتژی صبر در امور دنیایی. انسان در اعمال شیطانی داخل نمیشود. کسی 
که صبر داشته باشد. خشمگین نمیشود. ظلم نمیکند.زود تصمیم نمی گیرد. 
توهین نمیکند. عصبانی نمیشود. جنگ نمی کند. غیبت نمی کند. قتل نمی کند. 
زنا نمی کند. دزدی نمی کند و خلاصه در همه چیز صبر میکند. خدای نادیدنی 
در کنار اوست. این به معنای واقعی یعنی مبارزه با شیطان و ایجاد سلامت روانی 


در نفس خویش. 


5 دا بر از اناگ آست 
اگر کسی یک کیف پول پیدا کند و آن را به صاحبش تحویل بدهد. او را تشویق 
میکنند و ممکن است انعام هم بدهند. اگر کسی یک حیوان را از یک چاله خارج 
کند و او را نجات دهد. مردم او را قهرمان میدانند و فیلم آن در فضای مجازی 
میلیونها لابک میخورد. تعداد این افراد زياد نیست. به همین خاطر مردم . این 
کارها را بزرگ می دارند. ما در جهانی زندگی میکنیم که چیزی که سرجایش 
نیست را اگر سرجایش قرار دهید. تشویق میشوید! در حالیکه این گونه 
کردارها و کارهاء باید عادی میبود. بیشتر مشکلات بشر از همینجا شروع میشود 
که حسهای دزدی . ریاء رشوه. فرصت طلبی و ... را در خود نمیکشد. کسب و 
کار خود را بدرستی انجام نمی دهد؛ ما بايد ايمان بیاوریم که بشر نتیجه آنچه 
که انجام میدهد. را بزودی می بیند. متاسفانه بیشتر مردم در خفا به بدی گرايش 


دارند و تعداد اندکی به خوبی گرایش دارند. 


۱۳۷ 


البته به قول خدای رحیم در قرآن, قدیمی ها اکثرا مشرک بوده اند. به همین 
خاطر. خدا ادامه دادن راه قدیمیان را باطل میداند و آن را پیروی کور کورانه 


میداند. هر کسی موظف است که اصول دین را برای خود دوباره روشن کند. 


۶ در خوشیهای دنیا زیاده روی نکنید 
تجربه نشان داده است کسیکه زیاد شیر ینی بخورد و مدتها ادامه دهد. به بیماری 
دیابت مبتلا میشود؛ کسی که زیاد غذاهای شور بخورد. به بیماری فشارخون 
مبتلا میشود و به قلب خود ضرر میزند و ... 
ما در این دنیا . بسادگی نتیجه کارهای خویش را می بینیم. بخاطر افراط و 
تفریطهای خویش در تغذیه براحتی سلامتی خویش را به خطر می اندازیم. هیچ 
جانداری بجز انسان به این واضحی تجربه و دانسته هزار ساله خویش را زیر پا 


۱۴۳۸ 


نمی گذارد. ما میدانیم که حسادت. کینه. عصبانیت و سایر صفات شیطانی برای 
روان و جسم ما مضر است؛ اما بشر دست بردار نیست. بشر عصبانی وقتی براثر 
عصبانیت و خشم زياد دچار زخم معده شود و بیمار بشود. سعی میکند که 
بیماریش را گردن طرف مقابل بیندازد تا که چی؟ برای اينکه دست از آن 
عادتش برندارد. برای این که دست از عادت بد عصبانیت و خشم و کینه 
برندارد! 

در زمان قدیم. بعضی از مردم مارها را دشمن خونی خویش میدانستند و هرجا 
ماری میدیدند. سعی در کشتن او میکردند؛ بعد از مدتی جمعیت موشها آنقدر 
زياد شد که وارد زندگی و خوراک آدمها شدند و آدمها را به طاعون مبتلا کر دند 
. این را گفتم که بدانید. آدمی اگر دست از اعمال بدش برندارد. خودش و یا 
بچه هایش نتیجه اش را می بینند و این چرخه طبیعی دنیاست. افراط و تفریط 
در امور دنیاء توازن را به هم میزند. یکی از کاستی های زمین همین است که 
براحتی با افراط و تفریط آدمی. سیستمش به هم میخورد. گاهی مواقع خدا 
خودش دخالت میکند و آن را به حالت نرمال بر میگرداند؛ چون بالاخره بايد 
زمین فعلا ادامه پیدا کند و نسلهای بعدی هم استفاده کنند. اگر قوم نوح و عاد 


و تمود بوسیله عذاب خدا نابود نشده بودند. تابحال زمين از بین رفته بود. 


ما آزستّا في فَرية من تذیر الا قال مُرّفوها ان بماأَرسنم به گافزون (۳۳) 
و [ما] در هیچ شهری هشدآردهنده ای نفرستادیم جز آنکه خوشگذرانان آنها گفتند 
ما به آنچه شما بدان فرستاده شده اید کافریم (۳۳۴) 


۱۳۹ 


11۷( شحر ه ممنوعه 

در بهشت. خدا گناهی را به عنوان شجره ممنوعه معرفی کرد و اعلام فرمود که 
کسی که این گناه را مرتکب شود. به زمین دنیا تبعید خواهد شد. حالا در اینجا 
هم » شجره ممنوعه ای را برای مردم تعیین کرده است. ما از گناهی که در 
بهشت انجام شده» بغیر از گفته های قرآن . اطلاع دیگری نداریم. اما خدا 
خودش» شجره ممنوعه را روی زمین برای ما مشخص کرده است. آن شجره 
ممنوعه روی زمین » شریک قرار دادن برای خداست. 

إن آله لایر أن یشرت به ویغفر ما ون ذلك لمن یش وس شرك بان فقد آفتزی 
اما عظیمّا ۴۸ 

مسلماً خدا این را که به او شرك ورزیده شود نمی آمرزد» و غیر آن را برای هر 


کس که بخواهد می آمرزد و هر که به خدا شرك بیاورد» مسلما گناه بزرگی را 
مرتکب شده است. 


گناهی که قابل آمرزش نیست و این دقیقا همان شجره ممنوعه است و مرتکبین 
آن قطعا به جایگاه دیگری به اسم جهنم تبعید خواهند شد برای هميشه. خدای 


مهربان میفرماید که : 


وفنا تام آسکن آنت وَزوجك لت وکلا منها زغذا خیث شما ولا تقربا هه 
آلشجرة فتکوتا من آلظلمی ۳۵ 
و گفتیم: ای آدم! تو و همسرت در این بهشت سکونت گیرید و از هر جای آنکه 
خواستید فراوان و گوارا بخورید» و به این درخت نزديك نشوید که [اگر نزديك 
شوید] از ستمکاران خواهید شد. 


همانطور که مشاهده کردید. خدا میفرماید که به درخت ممنوعه نزدیک نشوید. 
حتی نزدیک شدن به آن را هم ممنوع کرده است. زیرا خدا میدانست که نزدیک 
شدن به درخت ممنوعه همانا و مر تکب شدن گناه اعظم همانا. 

حیطه شرک آنقدر خطرناک است که باید دلیل قطعی برای نزدیک شدن به آن 
(نه ارتکاب آن) از قر آن داشته باشید؛ و الا ممنوع است. زیرا نزدیک شدن به 
شرک دقیقا به معنای ارتکاب آن است. 


ان هي الا ْماة سئیفوها نم ربوم ما نز اله بها من سلطا ان ون إلا 
ال وَمَا هوى الاتفن وَلَقذ جَاءَهُمْ من رَبْهم الى (۲۳) 

[اين بتان] جز نامهایی بیش نیستند که شما و پدرانتان نامگذاری کرده اید [و] خدا 
بر [حقانیت] آنها هیچ دلیلی نفرستاده است [آنان] جز گمان و آنچه را که 
دلخواهشان است پیروی نمی کنند با آنکه قطعا از جانب پروردگارشان هدایت 
برایشان آمده است (۲ 1( 


۱۱۸( کنترل تبعید گاه دست خداست 


خدا طرحهایش را در زمین با قدرت تمام به پیش می برده است و میبرد. زمانی 
جادو گران خواب فرعون را تعبیر میکنند که کسی متولد میشود که سلطنت تو را 
به خطر می اندازد. فرعون دستور میدهد که تمام فرزندان ذکور تازه متولد شده 
میان بنی اسرائّیل در زمان خاصی نابود شوند. اما خدا به مادر موسی وحی میکند که 
فرزندت را به رود نیل بسپار. نوزاد از رود نیل که زیر تخت فرعون قرار دارد 
میگذرد. توجه زن فرعون به نوزاد جلب میشود و نوزاد را به فرزندی خویش می 
پذیرند. فرعون پیش خود فکر کرد که این نوزاد پیش خود من بزرگ ميشود و 


۵۱ 


غیر ممکن است که علیه خودم باشد. موسی بزرگ شد و تفکراتش از فرعونیان 
فاصله گرفت و در نهایت همان کسی شد که فرعون از او واهمه داشت. خدا موسی 
را بغل دست فرعون بزرگ کرد. ذلیل بودن دیکتاتورها از همین جا مشخص 
میشود. 

یکی از خاصیتهای زمین این است که فرعون و هیچ کس دیگری نمیتواند تکتازی 
خویش را هميشه ادامه دهند؛ خدا چر تشان را پاره میکند. خدا با قدرت تمام حرف 
میزند. خدا به مادر موسی وحی کرد که نترس و غمگین نباش و نوزاد را در یک 
سبد روی آب بینداز؛ آن را به تو بر میگردانم. وقتی خدا میگوید که نوزاد را به تو 
بر میگردانم. یعنی بر میگر داند و هیچ مانعی سر راه نیست. خدا قدرت مطلق است 
و وضعیت تمام تبعید شده ها را می بیند. ترس و غم برای کسی که خدا به همراه 
اوست راه ندارد. اعتماد به خدای نادیدنی. ایمان میخواهد؛ ولی گاهی دلبستگیهای 
دنیوی شک ایجاد میکند. مخصوصا دلبستگی مادر فرزندی یعنی قویترین 
دلبستگیهای دنیوی؛ البته اگر خدا کمکش نکرده بود. مادر موسی همه چیز را لو 


میداد. 


۹ قناعت نکردن بعنی تن به ذلت دادن 


زمانی بنی اسرائیل به موسی گفتند که ای موسی ما در این بیابان از غذای تکراری 
پیاز برای ما مهیا کند. خدا در جواب گفت که ای مردم آنچه که شما میخواهید. در 


1۵۲ 


شهر است و در اینجا نیست. شما توجه نمی کنید که برای چی اینجا هستید. شما 
در این مکان خلوت و غير شهری مشغول تز کیه نفس خویش هستید. در ضمن 
شما در اینجا دارید از من و سلوی میخورید و این غذای آسمانی است و از چیزهایی 
که شما میخواهید خیلی بهتره. آیا بین خوب و بد. شما بد را انتخاب میکنید!؟ حالا 
که خودتان اینطوری میخواهید. وارد شهر شوید و از آنچه که میخواستید. پیدا 
میشود ولی به خواری و ذلت دچار خواهید شد. زیرا شما بدون تکمیل تز کیه نفس 


خود وارد محیط پر زرق و برق شهری میشوید و بنده و برده شهری ها ميشوید. 


چ 


و قلت یا موی لَنْ د ۱ َصبرَ علی طعام واجد قاذغ ئا رَبك بُخرخ آنا ممّا ثثبث الارزضن 
من بقلها وقتائها وفومها وَعدسها وبصلها قال تون الذي هو أدْتی بالذي هو خی 
افبطوا مصرا فان لک ما سم وضربِث علیهم له والْعنکتة وَبَاءُوا عضب من ال 
ڏلك انه گائوا یکفرون بایات الله وَیتلون لین یر الق لك پا عصنوا وَگائوا 
و چون گفتید ای موسی هرگز بر يك [نوع] خوراك تاب نیاوریم از خدای خود برای 
ما بخواه تا از انچه زمین می رویاند از [قبیل] سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز 
برای ما برویاند [موسی] گفت ایا به جای چیز بهتر خواهان چیز پست ترید پس به 
شهر فرود آیید که آنچه را خواسته اید برای شما [در آنجا مهیا[ست و [داغ] خواری 
و ناداری بر [پیشانی] آنان زده شد و به خشم خدا گرفتار آمدند چرا که آنان به نشانه 
های خدا کفر ورزیده بودند و پیأمبران را بناحق می کشتند این از آن روی بود که 
سرکشی نموده و از حد درگذرانیده بودند (۶۱) 


بنی اسرائیل بدون تز کیه نفس وارد شهر شدند و تحت تاثیر زرق و برق شهریها 


قرار گر فتند و از راه به در شدند و به همین خاطر دچار خواری و خفت شدند. ذلیل 


۱۵۳ 


شدن بنی اسرائیل بسیار طبیعی بود زیرا آدمی اگر نفس خویش را تز کیه نکرده 
است؛ بهتر است که وارد هر محیطی نشود تا تحت تاثیر زرق و برق آنجا قرار 
نگیرد و اذیت نشود. آدم بهتر است قناعت کند ولی عزت نفس خود را حفظ کند. 
ما تبعید شده ها در زمین بهتر است که به آنچه که خدا به ما داده است قناعت 
کنیم و به قیمت از دست دادن نفس خویش. تنوع طلب نباشیم. تنوع بد نیست ولی 
نه به هر قیمتی! اگر در محیطهایی تز کیه نفس خویش را از دست میدهیم. واردش 
نشویم تا زمانی که آمادگی روانی را پیدا کنیم. 


۳° پو ند شش بنی ادم 
آدم و حوا در بهشت که بودند. با انجام گناه بزرگ» پوشش خود را از دست 
دادند و بلافاصله شروع کردند به پوشاندن خود بوسیله بر گهای بهشت. 


e 
اَن وناذاهعا رها الم آنیکما عن تلکما اجره وأفل لکما إِنّ الشيْطانَ لکما ع‎ 
)۲۲( مُبین‎ 

پس ان دو را با فریب به سقوط کشانید پس چون ان دو از [میوه] ان درخت 
[ممنوع] چشیدند برهنگی هایشان بر انان اشکار شد و به چسبانیدن برگ[های 
درختان] بهشت بر خود اغاز کردند و پروردگارشان بر ان دو بانگ بر زد مکر 
شما را از این درخت منع نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت شیطان برای شما 
دشمنی آشکار است (۲۲) 


1۵۴ 


بعداً در کره زمین» بشر مجبور شد بوسیله لباس از خود محافظت کند. لباس 
آدمی را از نور خورشید و آسیبهای دیگر محافظت میکند. مهمتر از لباس 
فیزیکی, لباس تقواست که آدمی باید به تن کند و گرنه پوششهای فیزیکی بدون 
تقوا بیفایده است. 


یا بني دم قذ آنزآنا عَلَيْكُمْ لباسا ُواري سوأَتَکم وریشا ولبّاسْ الَفوی ذلك حَيْرٌ ذلك 
من آیات الله للم یدرون (۲۶) 

ای فرزندان آدم در حقیقت ما برای شما لباسی فرو فرستادیم که عورتهای شما را 
پوشیده می دارد و [برای شما] زینتی است و[لی] بهترین جامه [لباس] تقوا است 
این از نشانه های [قدرت] خداست باشد که متذکر شوند (۲۶) 


شیطان ما را از بهشت بیرون راند و لباس را از تنمان بر کند تا عورتهایمان و 
عیبهایمان را بر خودمان نمایان کند. به همین خاطر ما مجبوریم که در دنیای 
فانی. بوسیله لباس و سایر پوششها خودمان را از خطراتی که در زمین هست 
حفظ کنیم. حتی زن و مرد میتوانند همدیگر را در زندگی در مقابل خطرات و 
عیوب و کاستی ها بپوشانند (هُن لباس کم وَأنتم باس لَهُن). از یک طرف بنابه 
پیشنهاد شیطان» زن و مرد میتوانند لباس هم نباشند و آبروی همدیگر را بریزند 
و مشکلات زیادی در زند گی برای هم فراهم کنند. اما یک پوشش دیگر هست 
که آدمی خودش برای خودش تهیه میکند و آن هم پوشش و لباس تقواست. 
خیلی از خطرها در دنیاء فقط بوسیله لباس تقوا دفع میشوند(بّامْ الفوّی ذلك 


خیر) . خیلی ها در زمین بخاطر پوشش عیوب خیالی و توهمات خویش گاها 


۵۵ 


دست به کارهای نادرست میزنند؛ مثلا بدون هیچ دلیل پزشکی اعضاء بدن 
خویش را جراحی و دستکاری میکنند و یا سعی دارند با لباسهای گران قیمت و 
انواع مدها و اتوموبیلهای گران قیمت. عيوب خویش را بپوشانند. 

در جهنم. تبعیدگاه آخری, تنها پوشش. پوست است که خود به یکی از 
بز ر گترین اسباب زجر تبدیل میشود. خیلی جالب است که در دنیای فانی. آفتاب 
اذیتمان میکند اما در جهنم شدت اذیت آفتاب (آفتابها) آنقدر زياد است که 
پوستها کامل میسوزد و بدن بشر جهنمی طوری طراحی شده که پوست دوباره 
سبز میشود و روز بعد دوباره زجر تکرار میشود. در بهشت. با انجام گناه. لباس 
از بین رفت» در جهنم پوستها از بین میرود و درصد خطر بطرز وحشتناکی بالا 
میرود. اینها نکاتی است که باید بشر روی آن تفکر نماید. 


1۳۱( قوم هود 
زمانی که هود . قوم عاد را نصیحت کرد که دست از گرانفروشی و کم فروشی 
بردارند. کسی به حرفش گوش نداد و او را مسخره میکردند. خدا در راستای 
این ناسپاسی. خشکسالی بر آنها نازل کرد و مردم از دست خشکسالی به ستوه 
آمده بودند ولی به گناه خویش اقرار نمیکردند. در نهایت عذاب خدا ظاهر شد؛ 
بعد از مدتها خشکسالی. ابرهای سیاه ظاهر شدند؛ مردم به هم مژده میدادند که 
ابر سیاه نشانه بارش فراوان است! به شادی و پایکوبی می پرداختند. هود به 
آنها گوشزد کرد که این ابر نشانه باران نیست . بلکه نشانه عذاب است. هنوز 


فرصت دارید که به طرف خدا بر گردید. اما مردم باز هم او را مسخره کردند. 


1۵7۶ 


ان هذا الا لق الأَوَلِينَ (۱۳۷)اين جز شیوه پیشینبان نیست (۱۳۷) 
وَمَا خن بمُعذبین (۱۳۸)و ما عذاب نخواهیم شد (۱۳۸) 


عذاب خدا نازل شد و همه نابود شدند بحز مومنین. بشر تبعیدی نشانه های 
زفین رادرک تمیکند. خیوانات دیکز: زین لرزه را ماع درک ښکند و قل 
از آن به جنب و جوش می افتند ولی بشر عین خیالش نیست. بشر از آنجا که 
در توهمات خودباوری بسر می برد. فرق بین عذاب و بر کت را نمی داند. بیشتر 
مردم در حین زمین لرزه در خواب بسر می برند. بیشتر مردم نشانه های عذاب 


را نمی بینند. 


والی غاد أَحَاهُمْ هُودًا قال یا قَوْم اغبدُوا ال ما کم من اله غَِره افلا نون (۶۵) 
و به سوی عاد برادرشان هود را [فرستادیم] گفت ای قوم من خدا را بپرستید که 
برای شما معبودی جز او نیست پس ایا پر هیزگاری نمی کنید (۶۵) 


قال الْملا الَذينَ گفروا من قَؤْمه انا لراك في سفاهة وان لَْظنّك من الکاذبین (۶۶) 
سران قومش که کافر بودند گفتند در حقیقت ما تو را در [نوعی] سفاهت می بینیم 
و جدا تو را از دروغگویان می پنداریم (۶۶) 

قال یا قوم لیس بي سفاهَة َلكني سول من رّب العالمین (۶۷) 

گفت ای قوم من در من سفاهتی نیست ولی من فرستاده ای از جانب پروردگار 
ا 


َلَعْكُمْ رستالات رَبّي وآنا لک تاصخ مین (۶۸) 
پیامهای پروردگارم را به شما می رسانم و برای شما خير خواهی امینم (۶۸) 


۱۵۷ 


عَجِتم آن جَاءکم ذكُڙ من کم عَلى رجل منکم لیذرکم واذکروا لد جَعَکم خلفاء 
من بَعْدِ قوم توح وَزادَکم في الْخَْق بَسْطة قادکروا آلاء اله لَعَلْكُمْ تفلخون (۶۹) 

آیا تعجب کردید که بر مردی از خودتان پندی از جانب پروردگارتان برای شما 
آمده تا شما را هشدار دهد و به خاطر آورید زمانی را که [خداوند] شما را پس از 
قوم نوح جانشینان [آنان] قرار داد و در خلقت بر قوت شما افزود پس نعمتهای خدا 
را به یاد آورید باشد که رستگار شوید (۶۹) 


قالوا آجتتا عبد الله وَخْده ود ما گان یبد آباژتّا فأنتا بما تعذتا ان لت من 
الصّادقينَ (۷۰) ۱ 

گفتند آیا به سوی ما آمده ای که تنها خدا را بپرستیم و آنچه را که پدرانمان می 
پرستیدند رها کنیم اگر راست می گویی آنچه را به ما وعده می دهی برای ما بیاور 


(*) 


قال فد وَقع عَلیکم من ریم رجن وَعضنب أنْجادلوتني في آنماء سَمَیِْمُوها نم 
َآبَاوُكمْ ما نزل ال با من سلطان قاروا إئي مَعکم من لْملتظرین (۷۱) 

گفت راستی که عذاب و خشمی [سخت] از پروردگارتان بر شما مقرر گردیده 
است آیا در باره نامهایی که خود و پدرانتان [برای بتها] نامگذاری کرده اید و خدا 
بر [حقانیت] آنها برهانی فرو نفرستاده با من مجادله می کنید پس منتظر باشید که 
واوا 

فانجَیتاة والذیق مَعَه برَخمَة متا وقطغتا ذابز الذیق گَڏْبُوا بايَاتتا ما گائوا مُرْمنیت 
0( 

پس او و کسانی را که با او بودند به رحمتی از خود رهانيدیم و کسانی را که ایات 
مارا دروغ شمردند و مؤمن نبودند ریشه کن کردیم (۷۲) 


۲ اسان اطلاعات غير مفید زیادی می آموزد 


1۵۸ 


بسیاری از پرنده‌های مهاجر. هنگام زمستان که غذا کمیاب می‌شود مهاجرت 
می‌کنند. آنها هزاران کیلومتر از محل زندگی خود دور می‌شوند. اما وقتی هوا 
گرم شود دوباره باز می گردند. کاری که برای انسان‌ها بدون نقشه غیرممکن 
است. فیلها بوسیله گوشهای خیلی بزر گشان می‌توانند نزدیک شدن طوفان را از 
فاصله ۲۴۰ کیلومتری تشخیص دهند. سوسکهای سر گین جمع کن یک حافظه 
داخلی از موقعیت ماه. خورشید و ستارگان ایجاد می‌کنند و می‌توانند از این 
تصویر ذخیره شده برای سفر به جایی که می‌خواهند بروند استفاده کنند و موقع 
بر گشت از همان نقشه در حافظه خود استفاده میکنند. آنها توجهی به آنچه در 
زمین است ندارند و از آسمان برای مکانیابی استفاده میکنند. آنها از آنجا که 
روی زمین چرخان چرخان و غلطان غلطان . خود و غذای خویش را حرکت 
میدهند. مسیریابی فضایی را مناسب خود میدانند. و صدها هزار مورد از این 
توانایی ها را میتوان نام برد. خدای مهربان حکیم جهت زند گی بومیان زمین» هر 
آنچه که برای آنها لازم است ( و نه اضافی ) در وجود آنها نهاده است. یک پرنده 
بدون قطبنما و جی پی اس ماهواره ای ء مسافت بین کشورها را براحتی رفت و 
بر گشت میکند؛ این خاصیت را در وجود یک جاندار دیگر قرار نداده است. زیرا 
لازم نبوده است. یک کلاغ بوسیله هوشش غذایش را بدست می آورد. شاید 
یکی از باهوش ترین جانداران روی زمین. کلاغ باشد که از بسیاری از انسانها 
باهوشتر است. اما انسان بعنوان موجود تبعید شده . خواص بهینه شده را ندارد 
و هر چیزی را باید بوسیله توانایی علمیش حل و فصل کند و برای یافتن راه و 
روش زندگی در زحمت است. هرچند اگر بتواند از تواناييش در راستای درست 


1۵۹ 


و خير استفاده کند. مورد رحمت و مغفرت خدا قرار می گیرد و دوباره به بهشت 
بر میگردد. ما در زمین هوشمندتریم ولی لزوما خوشبختر نیستیم. هر چی 
سخت بگیرید در امورات زندگی. سخت تر میگذرد. 


وَمَا من دَابْة في الْرْض ولا طاثر بَطیر بجَتاحیه الا ام مم تالم ما فرّطتا في الكتاب 
منْ شیء ثم الی ربُهم یخْشرّون (۳۸) 

و هیچ جنبنده ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز 
می کند مگر آنکه آنها [نیز] گروه هایی مانند شما هستند ما هیچ چیزی را در کتاب 
[لوح محفوظ] فروگذار نکرده ایم سپس [همه] به سوی پروردگارشان محشور 
خواهند گردید (۳۸) 


خدا نشانه هایش را در زمین و آسمان و خودمان و آفاق و انفس به ما می نمایاند. 
تا که ما بوجود او ایمان آوریم. 


سثریه یتنا في الافاقی وفي أنفسهم حتّی تین له نة الخق رم یف برَّك أنه 
عَلى کل شيء شهیذٌ (۵۳) 
به زودی نشانه های خود را در افقها[ی گوناگون] و در دلهایشان بدیشان خواهیم 
نمود تا برایشان روشن گردد که او خود حق است آیا کافی نیست که پروردگارت 
خود شاهد هر چیزی است (۵۲) 


لاه في مرية من لفاء رهم آلا ین شيع مجیط (۵۲) 
آری آنان در لقای پروردگارشان تردید دارند آگاه باش که مسلما او به هر چیزی 
احاطه دارد (۵۴) 


ما بايد روی نشانه هایی که در اطراف خویش می بینیم . فکر کنیم و نسبت به 
وجود خدا اطمینان پیدا کنیم و به وجود آن قادر مطلق ایمان آوریم. تا وقتیکه 


به یقین برسیم و آنگاه خدا ما را به لانه اصلی خویش یعنی بهشت بر میگرداند. 


وَاغبُذ ریت خی بات ايقن )٩٩(‏ 


۳ توانابی علمی بشر . لطف خداست 
اگر پیشرفتی در علم و تمدن بشر ایجاد شده است. به لطف پروردگار بوده 
است. خدای رحمان هميشه در مورد تبعید شده ها روی زمین. لطف زیادی 
داشته است و انسان عقب افتاده را به زور به جلو برده است. حتی بزر گترین 
کشفیات تاریخ بوسیله بزر گترین دانشمندان سرشناس, خیلی از مواقع از یک 
خواب. رویاء الهام و ... شروع شده است. تا وقتی خدا خودش اجازه ندهد. و 
لطف نکند. بشر در تاریکی مطلق است. خیلی دیگر از کشفیات. نتیجه کار 
گروهی انسانهاست در اقصا نقاط جهان. گاها یک چیز ساده در دو تمدن مختلف 
دور از هم شبیه هم اختراع شده اند. اگر خدا خودش الهام نمیکرد. نوح 
نمیتوانست کشتی بسازد و مردم را از طوفان نجات دهد. آمدن طوفان و عذاب 
برای بقای زمین آنقدر قطعی و مهم است که نوح دهها سال مشغول درست 
کردن کشتی شد. خدا میتوانست با کن فیکون آن اقوام را نابود و قوم دیگری 
جایگزین کند. ولی خدا اینطوری نمیخواهد؛ بلکه آن حکیم قادر توانا میخواهد 


۱۶۱ 


که تبعید شده ها و نسلهای بعدی را ترییت کند و نفس آنان را آماده بر گشت 
به بهشت کند؛ اگر نفسها آماده نشوند. سرنوشت قطعی بشر جهنم است. در 
جهنم » الهام و کمکی از طرف خدا وجود ندارد و به همین خاطر کسی نمیتواند 
چیزی اختراع کند و در اوج عقب ماندگی بسر میبرند. 


الوا اطْيَزتا بك وبمن مَعلت قال طاترکم عد الله بل ثم وم ثفتلون (۴۷) 
گفتند ما به تو و به هر کس که همراه توست شگون بد زدیم گفت سرنوشت خوب 
و بدتان پیش خداست بلکه شما مردمی هستید که مورد آزمايش قرار گرفته اید 


(۳( 


۲ ) بومیان زمین بدن و وتوانایی های خویش را می شناسند 

بومیان زمین برخلاف انسانها؛ بدن خود و توانایی های خویش را می شناسند. آیه 
ای از قر آن نقل قول یک مورچه را بیان میدارد. مورچه ای به زبان خویش گفت 
که ای مورچه ها به خانه های خویش بروید مبادا سلیمان و سپاهیانش ندانسته شما 
را خرد و پایمال کنند. مورچه در این جا . لغت بحطمنکم را بکار می برد. لغت 
یحطمنکم در عربی به معنای شکسته شدن و خرد شدن بکار می رود. جاندارانی 
مثل مورچه مانند انسان . استخوان ندارند تا بدنشان فرم خود را حفظ کند. بلکه 
بدن آنان توسط پوسته ای سفت و شکننده تشکیل شده است ؛ که اگر اینطور نبود. 
دیگر قادر به راه رفتن روی پاهای خویش نبودند. مورچه برای این پوسته شکننده 


, لفظ خرد شدن را بکار می برد. 


۱۶۲ 


حتّی ادا ترا علّی واد الم قالت نله یا آیها النْمل الوا مساکنکم لا يَخْطمَنَكُمْ یمان 
وجنوده و هم لا یشعرون (۱۸) 

تا آنگاه که به وادی مورچگان رسیدند مورچه ای [به زبان خویش] گفت ای مورچگان 
به خانه هایتان داخل شوید مبادا سلیمان و سپاهیانش ندیده و ندانسته شما را خرد و 
پایمال کنند (۱۸) 


این نکته یکی از میلیونها نکته جالب قرآن است که ثابت میکند که قرآن کلام 
راستین و صادق خداست. خدا براستی و بدرستی داستان یک مورچه را بیان میدارد 
و از لابلای کلمات. نکته های شگرفی نمایان ميشود. داستانهای قر آن . کلمه به 
کلمه واقعیتها را بیان میدارند و مثل کتابهای حدیث و اساطیر نیست که براساس 
حدث و گمان نوشته شده اند. 

در این آبه چند نکته مشخص ميشود. یکی اینکه مورچه ها در مقابل خطرات پیش 
رو برای محافظت خود اقدام میکنند و دوم اینکه آنان سلیمان را با نام میشناسند 
و میدانند که بشر اصالتا زمینی نیست و آنان میدانند که بشر در زمین نسبت به 
جانداران بومی زمین خواسته یا ناخواسته بی توجهی میکند؛ سوم اینکه بدن آنان 
از ماده ای شکننده تشکیل شده است. ۱۴۰۰ سال پیش هنوز علم آنقدر پیشرفت 
نکرده بود که این نکات مشخص شود. قر آن کلام راستین و بی شبهه خدای عالمیان 
است. مورچه ها با روش خویش با هم حرف میزنند. یکی از بزر گترین صداهای 
روی زمین. صدای مورچه است که آنقدر بلند است که در آستانه شنوایی انسان 
قرار ندارد. که اگر صداهای مورچه ها در آستانه شنوایی ما قرار داشت. بعلت 


۱۶۳ 


آلودگی صوتی زیاد. کسی نمیتوانست روی زمین زندگی کند. خدا در روی زمین . 
هیچ خصوصیاتی از جانداری را مزاحم جاندار دیگر قرار نداده است. 

بومیان زمین توانایی های بدن و محیط خویش را میشناسند. یک مورچه میداند که 
بدنش شکننده است و از خطرات مربوط به آن پرهیز میکند. اما یک انسان مغرور 
بدون توجه به توانایی های خویش . خود را سرور دیگران میداند و دیگران را به 
برد گی میکشد. بیشتر بردگان هم توانایی های خویش را نمی دانند و به همین 
خاطر همچنان برده می مانند. 


۶۵ منافقین و کافرین با دلخواه خویش وارد جهنم میشوند 


شاید تعجب کنید از این گفته؛ که جهنمیان. آتش را به دلخواه خویش انتخاب 


میکنند. بهتر است که در این مورد کلام خدا را بخوانیم. 


یوم ری الوّمنین والْموّمتات ینعی رهم بَْنَ أيْدِيهِمْ وبایمانهخ بَشرَاکم یرم جنات 
تجُري من تختها الانهاز خالدین فیها لك هو الور الْعَظِيمْ (۱۲) 

آن روز که مردان و زنان مومن را می بینی که نورشان پیشاپیششان و به جانب 
راستشان دوان است [به آنان گویند] امروز شما را مژده باد به باغهایی که از زیر 
[درختان] آن نهرها روان است در آنها جاودانید این است همان کامیابی بزرگ (۱۲) 


یوم ول الْمتاففون و المتافقات للَذينَ آمَثوا ائظروتا بسن من ُورکم قي ارجغُوا 
وَرَاءَكُمْ فلتَمسُوا ورا فضرب بَيْنَهُمْ بْور له باب بَاطْه فيه الرَحْمَهٌ اهر من قبله 
الاب (۱۳) 


۶۴ 


آن روز مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آورده اند می گویند ما را مهلت دهید 
تا از نورتان [اندکی] برگیریم گفته می شود بازپس برگردید و نوری درخواست کنید 
آنگاه ميان انها دیواری زده می شود که ان را دروازه ای است باطنش رحمت است 
و ظاهرش روی به عذاب دارد (۱۲) 


دهم اَم نکن معکم قالوا بى ولکنکم فتنتم نکم وَترَبْصنم اتب وغرنکم الامايي 
ختی جاء مر الله و غْرَكُم بالّه اور (۱۳۴) 


[دو رویان] آنان را ندا درمی دهند آیا ما با شما نبودیم می گویند چرا ولی شما خودتان 
را در بلا افکندید و امروز و فردا کردید و تردید اوردید و ارزوها شمارا غره کرد 
تا فرمان خدا آمد و [شیطان] مغرورکننده شما را در باره خدا بفریفت (۱۳) 


خدا در آیات بالایی می فرماید که مومنین در روز قیامت دارای نور هستند ولی 
منافقین و کافران نوری ندارند و در ظلمات و تاریکی سر می برند. تور مومنان در 
جلو و کنار آنان حرکت میکند و به همین خاطر مومنان براحتی مسیر را طی میکنند. 
اما منافقین در تاریکی و ظلمات مطلق بسر می برند و نمیتوانند حرکتی از خود 
انجام دهند زیرا دور و بر خویش را نمی بینند و در تاریکی مطلق بسر میبرند. اینکه 
کافران نور ندارند. به این معناست که آنان در صحنه قیامت در ظلمات بسر میبرند 
و این ظلمات و تاریکی خطر بزرگی برای آنها محسوب ميشود. زیرا در آنروز 
حوادث وحشتناکی در زمین و آسمان رخ میدهد و صاعقه و ظلمات و تاریکی مطلق 
و بارش شهاب سنگ و ... تمام آسمان را در بر میگیرد. هر چند هم اکنون به گفته 
ستاره شناسان. تاریکی . رنگ غالب کهکشانهاست. رنگهایی که ما در زمین 


میبینیم. نتیجه تابش نور است. اما در فضا اصلا چنین چیزی وجود ندارد و تاریکی 


۱۶۵ 


مطلق حکمفرماست. عکسهایی که از سطح ماه گرفته شده . نشان میدهد که حتی 
سایه اشیاء در ماه تماما تیره است. از آنجا تمام آسمان هم تیره و تار است. ستاره 


ها آنطوری که در زمین دیده میشوند؛ در فضا قابل مشاهده نیستند. 





در روز قیامت. بطور پیش فرض تمام کهکشانها تیر ه و در ظلمات کامل بسر میبرند. 
مومنان از آنجا که در این جهان, اعمال صالح انجام داده اند » نور برای خود فراهم 
کرده اند و بنابراین آنان در این تاریکی مطلق بوسیله آن نور ره می پیمایند تا به 
مسپر مشخصی برسند و از آنجا وارد محیط دیگری شوند. اما کافرین نوری ندارند 
و در تاریکی مطلق نمی دانند چکار کنند و سر در گم می مانند. تاریکی مطلق برای 
آنان دلهره آور است. نهایتا خدا میفرماید که : فضرب ینم بسُور لَه بَابٌ باه فيه 
الرَحْمَة وَاهر؛ من قبله العَذابُ (۱۳) آنگاه میان مومنان و کافرین دیواری و یا 


۱۶۶ 


محافظی زده می شود که آن را دروازه ای است باطنش رحمت است و ظاهرش 
روی به عذاب دارد. شاید این محوطه . مثل یک کرمچاله است که مومنان وارد آن 
شده و از خطرات قیامت برپا شده در امانند. مومنان با استفاده از نور خود وارد آن 
محوطه میشوند . اما کافران در تاریکی مطلق نمیتوانند وارد این محیط حفاظدار 
شوند و در نتیجه جا میمانند. یعنی بدون نور نمیتوان وارد این محوطه شد. محیط 
حفاظ دار مومنان را از خطرات تاریکی مطلق و صاعقه و بارش شهاب و ... حفظ 
میکند و آنان را به بهشت و يا بعد دیگر منتقل میکند. اما کافران در بیرون از حفاظ 
میمانند و خدا کافران را در تاریکی مطلق رها میکندو مومنان را از آنجا نجات 
میدهد. بعد از کوچ مومنان به بپهشت. کافران در تاریکی مطلق تنها میمانند. بعد 
از نجات مومنان؛ کافران در تاریکی مطلق . بدنبال روشنایی میگردند. آنها یک 
آتشی می بینند و آنها از آنجا که هیچ نوری ندارند. جذب آتش میشوند و به طرف 
آن میروند. این آتش همان آتش جهنم است. خیلی جالب است که کافرین و 
منافقین . آتش (النار) را بجای نور انتخاب میکنند. زیرا آنها نور ندارند و بخاطر 
نجات از تاریکی مطلق و خطرات و ترس از آن, ناچارا آتش را انتخاب میکنند و به 
سمت آن میروند. به همین خاطر خدا میفرماید که در آن روز آتش جهنم برای 
آنان پناهگاه و یاور است مراکم انار هي مَولاكُمْ). آنان به دلخواه خویش اتش 
را بر میگزینند. تاریکی مطلق فضا که هر لحظه صاعقه می آید و هرلحظه شهاب 
سنگ می آید و خطرات بسیار زیاد دیگر ؛ آنان را به انتخاب آتش جهنم راهنمایی 


۱۶۷ 


فاليَوْمَ لا یذ منکم فذیه ولا من الذین گفرُوا مَاوَاکم النارُ هي مَولاکم وَبنس المَصيرُ 
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پس امروز نه از شما و نه از کسانی که کافر شده اند عوضی پذیرفته نمی شود 
جایگاهتان آتش است و آتش مولای شماست و چه بد مسیری است (۱۵) 


آنان نار را بجای نور در این جهان برای آخرت خود انتخاب کرده بوده اند. این 
دقبقا نتیجه اعمال خودشان است. زیرا بجای تواضع. تکبر؛ بجای صبر. خشم؛ بجای 
صلح» جنگ؛ بجای صحبت آرام. توهین؛ بجای دوستی. دشمنی؛ بجای مهربانی. 
کینه؛ بجای نور. النار و ... را رویه زندگی خویش کرده بودند. به همین خاطر در 
جهان آخرت نوری ندارند و مجبورند آتش را انتخاب کنند. تنها آتش موجود در 
آن قسمت از کیهان, آتش جهنم است. بعدا جهنمیان قصد خروج از آتش جهنم را 
دارند. اما هر بار که از شدت غم و غصه میخواهند از آتش خارج شوند. تاریکی 
مطلق و خطرات مربوط به آن » آنان را دوباره بر میگرداند به داخل جهنم. 


لین لین آعنوا آن تحشع فلوم لر الله ما تزل من الْحَقَ ولا یکونوا گالَذِينَ آوثوا 
الکتاب من قبل فطال عَلَيْهمُ الامذ شنت فلوبهْم ویر منم فاسفون (۱۶) 
آیا برای کسانی که ایمان آورده اند هنگام آن نرسیده که دلهایشان به یاد خدا و آن 


حقیقتی که نازل شده نرم [و فروتن] گردد و مانند کسانی نباشند که از پیش بدانها 
کتاب داده شد و [عمر و ] انتظار بر آنان به درازا کشید و دلهایشان سخت گردید و 


بسیاری از آنها فاسق بودند (۱۶) 


۱۶۸ 


جهنمیان در آن روز بسر کردگی بزر گان خویش که در این جهان از آنان پیروی 


کرده اند. جذب آتش میشوند. 


یِقدم قوّمه یوم القیامة فاوردهم النار وبنس الورد المورود )٩۸(‏ 
روز قیامت پیشاپیش قومش می رود و انان را به اتش درمی اورد و [دوزخ] چه 
ورودگاه بدی برای واردان است )1۸( 


فرعون و سایر سر کردگان در طول تاریخ که مردم زیر دست خویش را گمراه 
کرده بوده اند. در تاریکی مطلق, پیروان خویش را به سمت آتش دوزخ راهنمایی 
میکنند. اما وقتی مردم به آتش دوزخ میرسند و میبینند که واقعا جه بد جایگاهی 
است؛ در این شرایط جهنمیان. شیطان و رهبران و کسانی که از آنها پیروی کرده 
اند را بخاطر گمراه کردن آنان» مورد مواخذه قرار میدهند و آنان را لعنت میکنند. 
اما شیاطین و کبراء جوابی ندارند و تقصیر را به گردن خود تقلید کنندگان می 
اندازند. شیاطین و کبراء بخاطر روبرو نشدن با گمراهان, به قسمتهای سخت جهنم 
میروند و در آنجا عذاب بیشتری را می بینند. زیرا در جهنم. هر لعنتی که برای 
شیاطین انس و جن فرستاده میشود. در دل آنان میماند و تاثیر میگذارد و برخلاف 
حافطه مردم در این دنیاء حافظه جهنمیان. چیزی را فراموش نمی کند و حرفها و 
لعنتها بر عذاب آنان می افزاید و لعنتها برای هميشه در وجود آنان میماند. به همین 
خاطر شیطان وسایر کبراء به قسمتهایی از جهنم میروند که بسیار وحشتناکتر است 


تا که با گمراه شد گان روبرو نشوند. 


۱۶۹ 


e 


و چون کار از کار گذشت [و داوری صورت گرفت] شیطان می گوید در حقیقت خدا 
به شما وعده داد وعده راست و من به شما وعده دادم و با شما خلاف کردم و مرا بر 
شما هیچ تسلطی نبود جز اینکه شما را دعوت کردم و اجابتم نمودید پس مرا ملامت 
نکنید و خود را ملامت کنید من فریادرس شما نیستم و شما هم فریادرس من نیستید 
من به انچه پیش از این مرا [در کار خدا] شريك می دانستید کافرم اری ستمکاران 
عدابی پردرد خواهند داشت (۲۲) 


۶ بشر صادقانه دنبال حل مشکلات خویش در زمین نیست 


بشر در زمین صادقانه دنبال حل مشکلات خویش نیست. بلکه او بیشتر دنبال این 
است که مشکلاتش را باز گو کند و يا بشنود. مثلا اگر کسی نصیحتش کند. بدش 
میاید؛ ولی اگر فرد دیگری مشکلش را باز گو کند و او را مظلوم خطاب کند. 
خوشش میاید! 

یک آهنگ یا سخنرانی گوش میکند تا که مشکلاتش را بشنود ولی قرآن که راه 
حل مشکلاتش را میگوید. گوش نمیکند. وقتی به مشکل برمیخورد. سعی میکند 
که آهنگی گوش کند که شکست خوردن در آن باشد و فکر میکند که با مظلوم 
نمایی و در حس فرو رفتن. مشکلش حل ميشود. این روش برخورد با مشکلات. 
پیشنهاد شیطان است به فریب خورده ها و اکثر مردم متاسفانه از این روشها پیروی 


۱۷۰ 


میکنند. شیطان حس نا امیدی. مظلوم نمایی. کفران نعمت و ... را به قربانیان خویش 
الهام میکند. 


۳( تنوع غذاها 


بشر تبعیدی آنچنان در تهیه غذای خویش در زمین سر در گم است که هر قومیت 
و ملیتی . غذاهای مختلفی برای خود اختراع کرده است. میلیونها سال است که 
حیوانات بومی زمین غذاهای یکسانی دارند و غذایشان در زمین آماده ست. ولی 
انسان بسته به اقوام مختلف. انواع ترشیجات. شوریجات. سوشیجات. ماکارونی 
»پنیر . ماست و ... را اختراع کرده است. گاها بچه های نسل جدید غذاهای نسل 
قدیم را اصلا نمیتوانند بخورند و تمایلی به آن ندارند. غذاهای هندی کاملا با 
غذاهای ایرانی متفاوت است و انگار از دو کره مختلف آمده اند. در بین بعضی 
اقوام. مردها چیز زیادی از آشپزی نمی دانند و بدون زنها مجبورند روال متفاوت و 
جدیدی از تغذیه را ادامه دهند. این همه تنوع و اختلاف نشان از غير بومی بودن 
انسان در زمین دارد. اما در بهشت هر آنچه که بخواهی . آماده ست. برخلاف 


جهنم, که هر آنچه که بخواهی, نیست. 


وحبل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما یَشتَهون گما فعل باشیاعهم من بل انم گانوا في شك مُریب (۵۴) 
و میان آنان و میان آنچه [به آرزو] می خواستند حایلی قرار می گیرد همان گونه که 
از دیرباز با امثال ایشان چنین رفت زیرا انها [نیز] در دودلی سختی بودند (۵۴) 


۱۳۷۱ 


ثروتمندان غذاهای خاصی برای خود تهیه می کنند و غیر از آن را نمی خورند و 
تمایلی نسبت به آن ندارند. فقرا غذاهای ارزانتری می خورند و بسیاری از مردم 


ولا يَحْضٌُ عَلّی طعام المشکین (۳۴)و به غذای مسکین تمایل نشان نمیدهد (۳۴) 


بشر به هم نوع خویش رحم نمیکند. در تغذیه بسیار اسراف میکند ؛ این نوع رفتار 
نشان از آن دارد که بشر همچنان میخواهد به تکبر خود ادامه دهد. ما به خاطر 
همین تکبر از بهشت اخراج شدیم؛ آدمی شایسته است که از تغذیه خویش کم 
کند و اسراف نکند و به همان مقدار , مساکین را اطعام کند. واقعا حیف است که 


بخاطر شکم . خودمان را برای هميشه به جهنم پیندازیم. 


۶۸ ننا به اقرار شیطان. میتوان از دست وسوسه های او خود را 
نحات داد 


آیه قرآن میفرماید که شیطان در جهنم برای قربانیان سخنرانی میکند و میگوید: 
من بر شما تسلّطی نداشتم. جز اینکه دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید! 
این گفته شیطان چندین نکته مهم را در پی دارد که شیطان عملا قدرتی بر آدمیان 
ندارد و کار او فقط وسوسه و دعوت است. این آدمی است که خودش وسوسه های 
شیطان را با انتخاب و دلخواه خویش می پذیرد. البته اگر کسی وسوسه های شیطان 


۱۷ 


را پذیرفت. افسار نفسش دست شیطان می افتد و از آنجا به بعد براحتی توسط 
شیاطین کنترل ميشود. در اینجا نتیجه میگیریم که میتوان از شر شیطان نجات 
یافت. به شرطی که خودمان بخواهیم. اگر خودمان نیتمان را جزم کنیم و تصمیم 
نهایی را بگیریم. براحتی میتوان شیطان را کنار زد و خداپرست شد. 


۹ ) کلام خدا 


ما باید در روش و روند زند گی خویش تغییر و تحولات زیادی ایجاد کنیم. تا بتوانیم 
موفق شویم و از دست غرورهای حاصل از دنیای موقت و فانی نجات یابیم. خدا 
متاع زندگی این دنیای پست را قلیل, فانی» زود گذر. مایه تفاخر و ... میشمارد. خدا 
زندگی ما در روی زمین را زندگی دنیا (زندگی پست) نامیده است. از این نظر 
پست است که هیچ چیز آن پایدار و همیشگی نیست. هیچ چیزی دراین دنیای 
پست. به آدمی لذت واقعی نمیدهد. حتی لذتهایی هم که هست. در نهایت رنج و 
درد به همراه دارد. مثلا از بچه داشتن لذت میبری ولی بعدا رفتارهایی از او میبینی 
که لذت آن از بین میرود و یا مال دنیا جمع میکنی و کلی تلاش میکنی, در نهایت 
یک متر کفن نصیبت میشود ... در این دنیای پست. هر لذتی » رنج و درد به همراه 
دارد. به همین خاطر برای تسکین این دردها و آلامهاء خدا به ما پیشنهاد داده است 
که کلامش را بشنویم و آن را با جان و دل عمل کنیم. باید جهان بینی خویش را 
طبق قرآن تنظیم کنیم. وقتی قرآن میخوانید. با این تصور بخوانید که کلمات آن 
از خداست و خدا دارد با ما حرف میزند. خدا با ما از طریق یک کتاب حرف میزند 


۱۷۳ 


و این نشان میدهد که خدا چقدر رحمان و رحیم است. خدا بسیار رحمان و رحیم 
است و ما دراین دنیای پست به این مساله کاملا واقف نميشویم. بعد از مردن متوجه 
خواهیم شد که خدا چقدر نسبت به ما رحم داشته است. خیلی از ابعاد رحمانیت 
خدا بعدا مشخص خواهد شد. خطرات و درد و رنجهای زیادی در متاع دنیا هست 
. خدا ما را از این خطرات آگاه کرده است و نسبت به آن هشدار داده است. خدا 
صادقانه به ما میگوید که خوشیهای دنیا مثل یک شکوفه (زهرة الحَیَاة الدْی) است 
که پایدار نیست و فقط چند صباحی است. خدا صادقانه به ما میگوید که به زمین 
نچسبید و آخرت را انتخاب کنید. کسی که از خدا بترسد و کلام خدا را بشنود. با 


جان و دل میپذیرد و چنین کسانی. وارد بهشت خواهند شد و از آتش جهنم محفوظ 


۰ رحم خدا بی انتهاست 


بشر تبعیدی . اگر هنوز میتواند روی کره زمین نفس بکشد. بخاطر رحمانیت 
خداست. بشر نسبت به همنوع خود و سایر جانداران ظاهرا دلسوزی و ترحم دارد. 
اما رحمانیت خدا خیلی با ترحم بشر فرق دارد. ما خیلی مواقع در ترحم خویش 
اشتباه می کنیم و غلط در مورد وقایع پیش آمده قضاوت میکنیم. ابراهیم. بعد از 
سالها مجادله با پدرش »رو به خدا کرده و میگوید: ای خدای بزرگ» پدرم را ببخش 
که او از گمراهان بود. 


۱۷۴ 


واغفز لأبي إِنُهُ گان من الضَالْينَ (۸۶)و بر پدرم ببخشای که او از گمراهان بود 


"ِ 


ابراهیم فکر میکرد که پدرش از جمله گمراهان بود و نه غضب شدگان (نْهٌ گان 
من الضالین). ابراهیم سالها , پیش پدرش زندگی میکرده است و پدرش برای او 
زحمات زیادی کشیده بود. واقعا سخت است که بیینی نزدیکانت وارد جهنم 
ميشوند. در آن موقع رحم انسان به جوش میا ید. برای ابراهیم باورش سخت بود 
که پدرش وارد جهنم شود. حتی جوری شده بود که با دلسوزی تمام پدرش را 
نصیحت میکرد. در حین نصیحت . او را پدر جان خطاب میکرد. 


با بت لا تعبد الشیُطان ِنْ الشیّطان گان للرَحمّنِ عصیّا (۴۴) 
پدر جان شیطان را مپرست که شیطان [خدای] رحمان را عصیانگر است (۴۴) 


با بت اني أَخَاف آن يَمَسَكَ عَذاب من الرَحْمَن فتکون للشیطان ولا (۴۵) 


پدر جان من می ترسم از جانب [خدای] رحمان عذابی به تو رسد و تو یار شیطان 
باشی (۴۵) 


قال أَرَاغب أت عن آلهتي یا ابُراهيم لین لم تنته لارجمت واهجزني مَلیّا (۴۶) 


گفت ای ابراهیم آیا تو از خدایان من متنفری اگر باز نایستی تو را سنگسار خواهم 
کرد و [برو] برای مدتی طولانی از من دور شو (۴۶) 


۱۷۵ 


اما پدر ابراهیم سرسخت تر از این حرفها بود. او آدم سنگدلی بود. کسی که برای 
رفتن به طرف خدای رحمان » مقاومت نشان دهد. سنگدل است. این قانون خداست 
که سنگدلها وارد بهشت نميشوند. افراد شقی . حتی فرزند خود را هم برای بقای 
بتها میکشند. افراد شقی. جهت حفظ آبروی خویش, فرزندان خویش را هم 
میکشند. مهمترین جمله قر آن بسم الله الرحمن الرحیم است . سه اسم اللّه. الرحمن 
> الرحیم به معنای واقعی نشانگر خداست. مسیحیت منحرف متاسفانه این اسامی 
سه گانه را به "به نام پدر » پسر. روح القدوس" تبدیل کرده است. اگر سوره مریم 
را مطالعه کنید. سرنوشت و گفته های واقعی پیروان مسیح را در آن میبینید. 
بیشترین کاربرد الرحمن در این سوره ذکر شده است. ز کریاء یحییء مریم. مسیح 
و ... خدا را الرحمن مینامند و خبری از پدر و پسر نیست. 

ابراهیم آدم دلسوزی بود. هر انسان خوب دیگری هم در مورد پدر و مادر خویش 
اینچنین فکر میکند. ولی از آنجا که ما انسانها تبعید شده ایم. به تمام جوانب 
رحمانیت خدا آ گاهی نداریم و تمام نقشه های خدا را درک نمیکنیم. اما باید بفهمیم 
که خدا در نظر دارد ما را طی طرحی در زندگی دنیوی. تز کیه دهد و شایسته ها را 
به بهشت بر گرداند. پدر ابراهیم شایستگی رفتن به بهشت را نداشت. اگر او یکبار 
دیگر هم زنده شود و دوباره در این جهان زندگی بگذراند. دوباره آن کارها را 
بصورت بدتر مرتکب خواهد شد. خدا به بندگان ظلم نمیکند. آنها خود شایستگی 
بهشت را ندارند و خود نمیخواهند وارد بهشت شوند. آنان در روز قيامت به دلخواه 
خویش » جهنم را ماوی و پناهگاه و مولای خویش قرار میدهند. طرح خدا آنچنان 
دقیق است که هیچکس اشتباهی وارد جهنم نخواهد شد. 


۱۷۶ 


۱ خدا احسن الخالقین است 

موجود کوچکی مثل مورچه آنچنان شگفت انگیز آفریده شده است که هر انسان 
با تقوایی را به فکر وا خواهد داشت. هزاران مورچه در یک محوطه کوچک رفت و 
آمد میکنند و از داخل خانه هایشان مدام به بیرون رفت و آمد میکنند ولی هیچوقت 
به ترافیک بر نمیخورند. آنها با شاخک هایشان وضعیت ترافیک را به همنوعان 
خویش اطلاع میدهند و به همین خاطر هیچوقت در داخل راهروهای باریک خانه 
هایشان ترافیک نخواهد شد. کسانی جهت آزمایش خواسته اند که با قراردادن 
خوراکی در سر راه آنان» ترافیک ایجاد کنند؛ ولی با کمال تعجب مورچه ها ترافیک 
را حل کردند و به کار خویش ادامه دادند. وقتی آنها دیدند که تعدادی از مورچه 
ها به سمت خوراکی رفتند. بقیه جهت جلو گیری از بروز ترافیک. به سمت خوراکی 
نرفتند و ترافیک را حل کردند. بشر تبعیدی بعد از سالها هنوز موفق نشده است 
که سطح نظم خود را به سطح نظم مورچه برساند. تازه با پیشرفت تکنولوژی. بشر 
توانست چراغ راهنمایی و قوانین ترافیک اختراع کند. توانایی هایی که جانداران 
بومی رویم زمین. بطور مادرزاد دارند. بشر باید با تکنولوژی کسب کند تا بتواند 
سطح زند گی خویش را ارتقا بخشد. اینها نشانه است که تا بشر به احسن الخالقین 
بودن خدا ایمان آورد. بشر باید با کنه وجود و نفس خویش چندین خاصیت خدا 


را روی زمین بشناسد و درک کند و گرنه وارد بهشت نخواهد شد. 


۱۷۳۷ 


اگر با میکروسکوب قوی مورچه را نگاه کنیم. جانوری بسیار هیکلی است که اگر 
بزرگ بود. برای انسان ترسناک می بود که در آنصورت. خدا را بايد شکر کنیم که 
مورچه جانور بزر گی نیست. هر چیزی در این دنیا را باید با دقت نگاه کرد و نشانه 
های خدا را در آن یافت. اگر تمام اقیانوسها جوهر شوند. برای نوشتن عظمت و 
توانایی های آفرید گار کافی نیستند. فر کانس صوتی مورچه بسیار بالاتر از آستانه 
شنوایی ماست که اگر صداهای آنها در آستانه شنوایی ما قرار میداشت. همگی کر 
می شدیم. ما باید بدانیم که خدا زمین را بستری برای توبه ما قرار داده است. اگر 
سختی و مشقت در زمین هست. میتوانیم بوسیله این سختی و مشقت. نفس خویش 
را تز کیه دهیم و به سوی خدا بر گردیم. دید ما نسبت به جهان. باید بر مبنای جهان 
بینی قرآنی باشد. 

بشر هنوز متوجه نشده است که خدا در خلقت هر موحودی هدفی را دنبال میکند. 
خدا در نازل کردن سختی ها بر بشر هم اهداف خاصی دارد. اگر کم آبی. گرانی. 
ریز گردهاء بیماری کرونا و ... بر مردم نازل میشود؛ بخاطر آن است که مردم به 
خود آیند و دست از گناه بردارند. که اگر متنبه نشوند. همانند اقوام نوح و هود و 
فرعون . عذاب اصلی بر آنها نازل خواهد شد و برای همیشه بدبخت میشوند. وقتی 
کسی هنوز زنده است و نفس میکشد. یعنی هنوز فرصت توبه دارد. خدا ارحم 
الراحمین است. خدا اين همه نشانه و سیستم در زمین آفریده است تا که بی حساب 
و کتاب کسی را وارد بهشت و یا جهنم نکند. بنابراین از این فرصت باید استفاده 
کرد و حساب خوبی برای خود فراهم آوریم. 


YA 


۲ خالصانه فقط خدا را بخوانید 


[۱۱:۶۱] والی ثمود اخاهم صلحا قال یقوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره هو 
انشاکم من الارض واستعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیه آن ربي قریب مجیب 
[۱ ۱:۶ به نزد تمود برادرشان صالح را فرستادیم. او گفت: "اي قوم من» خدا را 
پرستش کنید؛ خداي ديگري جز او ندارید. او شما را از زمین آغاز کرد» سپس 
شما را در آن مستقر کرد. از او طلب بخشش نمایید» سپس به درگاه او توبه کنید. 
پروردگار من همیشه نزدیی است» پاسخ دهندم ۲ 


[۵۰:۱۶] ولقد خلقنا الانسن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل 
الورید 
[۶ ۵۰:۱] ما انسان را آفریدیم. و ما می دانیم که با خود چه نجوا می کند. ما از 


رگ گردنش به او نزدیک تریم. 


خدا ما را به زمین تبعید کرده است. نه بخاطر اینکه خدا دشمن ما باشد؛ بلکه او 
رحمان و رحیم است. خدای عالمیان هميشه نزدیک است و پاسخ دهنده. او از 
رگ گردن به ما نزدیک تر است. خدا ما را به زمین تبعید کرده است تا شرایطی 


پیدا کنیم که بخشیده شویم. 


۱۷۹ 


u سح‎ 


لا من رحم ریک ولديک خلقهم وتمّت کلمه ریک امان جَهنم من الجنة والتاس 
آجخمعین (۱۱۹) 

مگر کسانی که پروردگار تو به آنان رحم کرده و برای همین آنان را آفریده 
است و وعده پروردگارت [چنین] تحقق پذیرفته است [که] البته جهنم را از جن و 
انس یکسره پر خواهم کرد (۱۱۹) 


اگر ملتی . رو به خدا نیاورند و خدا را خالصانه در دعاهای خویش نخوانند » خدا 
آنان را به حال خود رها خواهد کرد و آنانرا دست حکومتهای بی مسئولیت خواهد 
سپرد و آن مردم گرفتار این حکومتها خواهند شد. این خواست و وعده خداست. 
اما اگر ملتی رو به خدا کنند. خدای عالمیان آنان را نجات خواهد داد. خدا کنترل 
تمام حوادث و جریانات جهان را در مشت دارد و کافیست از مردم . نشانه های 
بر گشت ببیند؛ تا که آنان را نحات دهد. 


۳ بزرگترین حادثه کائنات 
شاید بزرگترین حادثه کائنات» عصیان و طفیان شیاطین عليه خدا و تبعید بشر به 


آفتاب و انواع آفتها او را اذیت میکند و مجبور است که خود را از آنها محافظت 


کند و بپوشاند. مهمترین حفاظ در زمین در مقابل شیاطین, لباس تقوی است. کسی 


که این نوع لباس را برای خود مهیا نکند و متقی نباشد. در معرض انواع گزندها 
قرار خواهد گرفت. به فرموده قرآن» زن و شوهر لباس همدیگر هستند. خیلی از 
آزمایشهای انسان در زمان ازدواج شکل میگیرد. خدا می خواهد ثابت کند که آیا 
ازواج لباس همدیگر هستند و آبروی همدیگر را حفظ میکنند و يا اینکه آبروی 
همدیگر را میبرند. زن و شوهر اگر در یک فاز نباشند. و هر دو متقی نباشند. 
متاسفانه حفاظ هم نخواهند بود و مشکلات زیادی برای همدیگر ایجاد میکنند. 
آدمی اگر در اعمال خویش تقوا داشته باشد. خیلی از عیبها و کاستی هایش پوشیده 
میماند. اگر تقوا نداشته باشید. تحت تاثیر به زمین چسبیده ها قرار خواهید گرفت 
و قاطی آنها خواهید شد و خود را در معرض خطرات شیاطین قرار میدهید. باید 
بدانید که شیاطین تصمیم نهایی خویش را گرفته اند و جهنم را انتخاب کرده اند. 
به همین دلیل به جد و مصمم. قصد دارند که تمام بشریت را وارد جهنم کنند. خود 
را از آتش جهنم حفظ نمائید. آنجا مثل زمین, لباس و حفاظی نیست که بتوان از 
خود محافظت کرد. هر تیری در جهنم به هدف میخورد. هر لعنتی و هر حرفی بر 


اقراد هه تر ابتت: 


۳ حرامهای من در اوردی 
تبعید شده ها به زمین. گر فتاریهای زیادی برای هم درست میکنند؛ آن هم به اسم 
دین. یک زمانی نامگذاری اسم ماریا . ماری, مری و ... را ممنوع کرده بودند. اما 


یادشان رفته بود که یکی از زنان پیامبر محمد اسمش ماریه بود! یک زمانی گفتن 


۸۱ 


و نوشتن به زبان مادری ممنوع بوده است؛ غافل از آن که خدا خودش مردم را به 
اقوام و نژادها و زبانهای مختلف تقسیم کرده است. یک زمانی مرتد (کسی که از 
دین اسلام!!! بر گردد) را اعدام میکردند. بی توجه به آنکه خدا خودش دین را آزاد 
گذاشته است. یک زمانی برای روزه خواری جرم تعریف کرده بودند. در حالیکه 
خدا خودش میفرماید که روزه بر ایمان داران واجب است. کسی که هنوز در اسلام 


شک دارد. چرا باید روزه بگیرد؟ آ یا ایمان از ظاهر افراد مشخص است؟ 


زمانهای دورتر. تراشیدن ریش حرام بوده است. دوش گرفتن حرام بوده است. 
زمانهای خیلی دورتر از آن خوردن قسمتهایی از گوشت انعام برای زنان حرام بوده 
است و فقط مردان میتوانستند آن را بخورند! و این قصه همچنان ادامه دارد و 
خواهد داشت. 

ما در اصل در زمین در رنج و تبعید بسر میبریم. اما بشر تبعیدی » با سوء استفاده 
از دین . دیگران را به بند میکشد. تمام ماجرا از اینجا آغاز میشود که شیطان از 
این طریق. بشر را در تاریکی و جهالت نگه میدارد. شیطان خوب میداند که بشری 
که در این جهان در تاریکی و جهالت بسر برد. در آن جهان هم در تاریکی بسر 
خواهد برد. شیطان نمی خواهد تنهایی وارد جهنم شود. 

تمام کسانی که خود را نماینده خدا و یا دین میدانند. کتابهای دیگری در کنار قرآن 
دارند و در واقع آنان بیشتر تابع آن کتابها هستند. جالب است که این کتابها به اسم 


بزرگان دین رقم خورده است. در حالیکه آنان از این موضوع بی خبرند. تمام این 


۱۸۲ 


حقه ها در آن جهان مشخص خواهد شد و پیامبر از تمام مسلمانان شکایت خواهد 
کرد. 


وقال الرَسُول یا رب ان قومي انَخذوا هذا لزان مَهْجُورّا (۳۰) 


و پیامبر [خدا] گفت پروردگارا قوم من این قرآن را رها کردند (۳۰) 


وکذلك جَعلنا کل نبي عذوا من الْمُجْرِمِينَ وکفی برَبّك هَادِيًا ونصیرّا (۳۱) 
و این گونه برای هر پیامبری دشمنی از گناهکاران قرار دادیم و همین بس که 
پروردگارت راهبر و یاور توست (۲۱) 


۵) ب مغفرت خدا 

انسان بخاطر ناشکری و ناسپاسیش نسبت به خدا. به این دنیای پست. تبعید شده 
است. بشر بعد از ناسپاسی و نافرمانی خدا؛ دیگر توانایی زندگی در بهشت را 
نداشت. فقط وقتی میتواند دوباره در بهشت زندگی کند که مورد غفران پرورد گار 
قرار گیرد. بشر باید کاری کند که مورد مغفرت خدا قرار گیرد. این که بشر بدون 
مغفرت خدا نمیتواند در بهشت زندگی کند. بخاطر منع شدن نیست. بلکه بخاطر 
خاصبت جسمی و روحی بعد از ارتکاب گناه است. همانطور که بنی اسرائّیل و موسی 
نتوانستند خدا را ببینند. زیرا بشر قبل از مغفرت الهی . توانابی رفتن به بهشت و 


دیدن خدا را ندارد. کسانی که در جهنم بسر میبرند. به این موضوع آگاهی کامل 


۱۸۳ 


دارند و به همین خاطر از نگهبانان جهنم درخواست میکنند که از خدا بخواهند. 
یک روز عذاب را از آنها بردارد. آنها میدانند که عملا خروج از جهنم و ورود به 
بهشت امکان پذیر نیست. به همین خاطر میگویند عذاب را یک روز بردار. آنها 
نمی گویند که ما را وارد بهشت کنید. ما در این دنیای پست. بعضی مسائل و جوانب 
قضیه را متوجه نمیشویم . اما بهشتیان خوب میفهمند که از چه خطری نجات يافته 


اند. و همچنین جهنمیان خیلی خوب میفهمند که در چه بدبختیی گیر افتاده اند. 


وسارغوا إلى مَعْفرَة من رَبْکْ وجَنة عرضها السْمَاوات والازض اعدّت لِلمتَقِينَ 
(۱۳۳) 

و برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود و بهشتی که پهنایش [به قدر] آسمانها و 
زمین است [و] برای پرهیزگاران آماده شده است بشتابید (۱۳۳) 


۳ 

همانان که در فراخی و تنگی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از مردم 
در می گذرند و خداوند نکوکاران را دوست دارد (YF)‏ 

این إا فوا قاجشة أو و شنم دوا اه قاستففروالویهم ومن تفر الذدُوبَ 
حون کاز ققضی کتک دایز کوب ست ورا دارفا وا یه وگیم آروندر 


برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد و بر 
آنچه مرتکب شده اند با آنکه می دانند [که گناه است] پافشاری نمی کنند (۱۳۵) 


۱۸۴ 


ولك جَرَاوْهُمْ مَْفرَةْ من رَبّهِمْ وتات تَجري من تَخْتِها الانهاز خالدین فيها وَنِعْمَ 
Lk‏ 


آنان پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و بوستانهایی است که از زیر 
نیکو ست J‏ ۱( 


۶ تغذیه بهشت و جهنم 


در بهشت . همه بهشتیان بی حساب رزق و روزی میگیرند. در بهشت همه چیز 
رایگان است و در حد وفور یافت میشود. اما در زمین برای هر چیزی بايد پول 
پرداخت کرد و گاهی بعضی چیزها آنقدر گران است که هر کسی نمیتواند بخرد. 
اما در جهنم نمیتوان با پول چیزی خرید. هیچکس نمیتواند برای کسی کاری کند. 
هر غذایی یافت میشود. اجباری است و گزینه های زیادی یافت نميشود. درخت 
زقوم که در جحیم میروید. چنان تلخ و سمی است که سراسر درد و عذاب است. 
میوه این گیاه شبیه به کله شیاطین است و چیزی مثل قارچ سمی است. بدن 
جهنمیان به این گیاه سمی و تلخ عادت میکند و اگر نخورند عذاب بیشتری میکشند 
و بدن آنان به آن معتاد ميشود. اگر مصرف کنند. عذاب میکشند و اگر هم مصرف 
نکنند. باز هم عذاب میکشند. 


من عمل سنه فلا بجْزی الا مثلها ومن عمل صالخا من گر آو أنثی وهو موم 
اواك یلو لْجَنة یرون فيها بغیر حساب (۰ ۳( 


۸۵ 


هر که بدی کند جز به مانند آن کیفر نمی یابد و هر که کار شایسته کند چه مرد باشد 
یا زن در حالی که ایمان داشته باشد در نتیجه آنان داخل بهشت می شوند و در آنجا 
بی‌حساب روزی می یابند (۳۰) 


ويا قوم ما لي أَذُوکُم ای النْجَاة وتذغوتني إلى التّار (۴۱) 
و ای قوم من چه شده است که من شما را به نجات فرا می خوانم و [شما] مرا به 
آتش فرا می خوانید (۴۱) 


۷ یک آزمایش ساده 

بشر میتواند میزان پاکی نفس خویش را بسادگی تحت آزمایش قرار دهد. اگر 
بشر به پاکی خویش اطمینان دارد. آرزوی مرگ کند. او باید ببیند که آیا واقعا 
دوست دارد بمیرد! ترس از مرگ به این علت است که هنوز آن فرد تکلیف واقعی 
خود را با خدا مشخص نکرده است. او نمیداند که بعد از مرگ چی به سرش میاید. 
هر کس که با خدا کامل انس گرفته باشد. از مرگ کمترین ترس را دارد؛ اما کسی 
که با خدا انس نگرفته و او را در دعاهای خویش نمی خواند. نمیداند که بعد از 


مرگ چی بر سرش میاید و به همین خاطر بیشترین ترس را دارد. 


۰۸ چرا بشر خودزنی میکند؟ 
بشر از آنجا که به زمین تبعید شده است. همه آیتمهای زمین به کام او نیست. 
گاهی بعضی افراد چنان در فاز منفی فرو میروند که خودزنی میکنند. دلیل اصلی 


۱۸۶ 


خودزنی و مظلوم نمایی . جن همنشین است. جن همنشین بر رفتار و کردار انسان 
موثر است. اگر روح خود را پرورش ندهید. جن همنشین بر شما مسلط میشود و 
انواع تاکتیکها را بر شما اجرا میکند. خیلی از افراد بزر گسال اقرار میکنند که بارها 
تحت تاثیر جن همنشین بوده اند. جن همنشین از همان بچگی افراد. آنان را به 
بعضی مسائل حساس میکند و وسواس را در آنها پرورش میدهد. وسواس مقدمه 
وسوسه است. مثلا فردی در دوران نوجوانی احساس میکرده است که باید!ا یک 
لیوان را از یک جایی به جای دیگری منتقل کند! او دلیل خاصی برای اینکار نداشته 
است. فقط حس میکند که اگر اینکار را نکند گناهکار است! این مورد جزو 
تاکتیکهای جن همنشین است و به تست فرمانپذیری مشهور است. جن همنشین 
که مدام با آدمیست. با حربه های حساسیت. وسواس و ... فرمانپذیری افراد را از 
همان اوائل نوجوانی تست میکند تا که بزرگ شوند و مورد استفاده قرار گیرند و 
فرمانهای واقعی به افراد دهند. بعدا در مواقع خشم و عصبانیت و کینه و ... فرمانهای 
قتل. دزدی, تهمت. تخریب و ... به فرد وسواس ميشود. از آنجا که فرد به این 
فر مانیذیری عادت کرده است و وسواس را در خود پرورش داده است. بعدا که 
بزرگ شد. خیلی راحت گناهان را اجرا میکند. متاسفانه بشر امروزی فقط در فکر 
پرورش جسم خود است و به نفس و روان خویش توجهی نمیکند. یکی جسمش 
بزرگ میشود. ولی روانش هنوز رشد نکرده است و آمادگی لازم برای برخورد با 
وقایع همتراز سنش را ندارد. به همین خاطر بشر بايد همانطور که جسمش را 
بزرگ میکند. روانش را هم باید با معنویت رشد دهد. گاهی فرد روانش از جسمش 
عقبتر است و براساس تضادی که در نفس خویش بهش رسیده است. شروع میکند 


AY 


به انجام کارهای مضر. مثلا مشروب الکلی می نوشد و یا مواد مخدر مصرف میکند. 
گاهی کارهایی انجام میدهد که بسیار خطرناک است. این نوع کارها مضرند ولی 
بشر انجامش میدهد. زیرا بشر به هر حال آرامش میخواهد و میخواهد به طریقی 
با جن همنشین به توافق برسد و به همین خاطر خودزنی را انتخاب میکند و به این 
طریق به طور موقت و مجازی با جنش به توافق میرسد. زیرا وسواس جن او را 
اذیت میکند. او خودش را میزند و به بدن خویش آسیب میزند بخاطر راضی 
نگهداشتن جن قرینش. البته بدون توجه به این که این روال ادامه دار خواهد بود 
و جن به همین ساد گی دست بردار نیست و تنها هدف شیاطین نابودی بشر از نظر 
جسمی . روحی است. کسانی که مشروب الکلی و موارد مخدر مصرف کرده اند. 
اقرار میکنند که مزه آنها بسیار تلخ است و بسیار بدمزه اند. اما بشر مصرف میکند 
تا که روان خود را ترقی دهد! زیرا جن همنشین برای ترقی روان انسان, این روشها 
را پیشنهاد میدهد و فرد وسواسی و وسوسه شده. با انتخاب این روشها بطور موقت 
و حداکثر یک روزه» از دست جن همنشین رهایی می یابد. اما خدا واقعا میخواهد 
که بشر روان و نفس خویش را ترقی دهد. خدای مهربان به ما توصیه میکند که 
اعمال صالح انجام دهیم تا که نفس و روان خویش را بطور واقعی ترقی و رشد 
دهیم. 

در جهنم غذایی است به اسم زقوم که بسیار تلخ مزه و زشت است. بدن جهنمیان 
در اولین مصرف به آن عادت میکند و مجبورند که هر بار مصرف کنند و بسیار هم 
مضر و بدمزه است. طوریکه هر بار که مصرف میکنند. بر درد و رنج آنان افزوده 


میشود. گناهانی که در این جهان انجام میشود. مثل میوه این درخت است که اعتیاد 


A۸ 


آور است. تنها راه نحات در احرای دستورات خدای حکیم است تا روح و جسم 


همزمان هر دو رشد یابند. 


علم بشر 


علمی که هم اکنون بشر در این دنیای فانی در آن متبحر شده است. درمقابل علم 
عالم بالاتر, تقریبا هیچ است. چندین سال پیش یک گروه تحقیقاتی با هلیو کوپتر 
در جنگلهای آمازون تحقیق میکردند؛ آنها به یک قبیله بومی بر میخورند. این قبیله 
بومی دقیقا مثل اقوام اولیه زند گی میکنند. افراد این قبیله در حين دیدن هلیو کوپتر 
> به سمت هلیو کوپتر با تیرو کمان تیر پر تاب میکنند! 


ریت 
علم ما نسبت به عالم بالاتر مثل علم این قبیله آمازونی است نسبت به علم سازنده 


هلیو کوپتر. خیلی از حوادث روی زمین. شامل جزر و مد و سیل و سونامی و ... از 





ماه تاثیر میگیرند. بعنی فرشتگان مامور به ابجاد این امور و حوادث در زمین. 


۱۸۹ 


براحتی بوسیله حر کت دادن ماه یا تغییرات در مدار ماه سونامی. جزر و مد و ... 
ایجاد میکنند. حتی میتوانند بادها را به حر کت در آورند و در قسمتهایی از زمین. 
سیل و يا زلزله ایجاد کنند و يا حتی طوری تنظیم کنند که قسمتهایی از زمین دچار 
خشکسالی شده و مردمان آن قسمت تحت آزمایش قرار گيرند. ما هميشه یک 
روی ماه را می بینیم؛ روی دیگر ماه هیچوقت رو به زمین نیست. دانشمندان. 
میگویند که اگر روزی آن روی دیگر ماه رو به زمین باشد. تغییرات آب و هوایی 
شدیدی در زمین رخ خواهد داد. سیستمی که خدا طراحی نموده است. از نظر ما 
علمی است و کاملا پیشرفته و پیچیده؛ اما برای خدا فقط یک کن فیکون است. 
ایجاد یک سیستم بسیار پیچیده و علمی برای خدا فقط وابسته به یک امر است. اما 
بشر برای ساختن یک هلیو کوپتر سالهاست که تلاش میکند و تلاش نسلهای بشر 
را در خود دارد. تکنولوژی یک بشقاب پرنده بسیار پیچیده تر از تکنولوژی یک 
هواپیماست. زیرا بشقاب پرنده مربوط به تکنولوژی عالم بالاتر است. خدا امور 
زمین را دقیق زیر نظر دارد. آن قادر مطلق تمام این سیستمهای پیچیده را آفر یده 
است تا که ما بشر به سوی او بر گردیم و به همه ما رحم کند. تمام این ساختارهای 
پیچیده جهان. بخاطر رحمانیت خداست. خدا نمی خواهد به کسی ظلم شود. خدا 
میدانست که در میان بشر گناهکار. تعدادی هنوز شایستگی بهشت را دارند و به 
سوی او برمیگردند. ما در آزمایش سختی بسر می بریم ولی در عین حال واضح. 
زبانی که خدا با ما حرف زده است بسپار ساده است. بشر اولیه هم میفهمد. ما هم 
میفهمیم. وقتی خدا میفرماید که احدی بجز من را عبادت نکنید؛ یعنی اینکه احدی 
به جز او شایسته عبادت نیست. تنها راه نجات بشر بت عبادت فقط خداست. 


۱۹۰ 


ما حلفت الجن وشن إلا لیبئون (۵۶) 


و جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا بپرستند (۵۶) 


ما رید منم من رژق ما أریذ آن Nah‏ 
از آنان هیچ روزیی نمی خواهم و نمی خواهم که مرا خوراك دهند (۵۷) 


إن الله و الرَراقْ ذو ال امین (۵۸) 
خداست که خود روز ی بخش نیرومند استوار است )۵۸( 


بشر متکبر که کبر و بزرگ بینی خویش را از شیطان گرفته است. به حیله ها و 
روشهای مختلف » از عبادت مستقیم فقط خدا سرباز میزند. ولی بالاخره تنها متضرر 


این ماجرا هم خود اوست و نتیجه اش را هم بزودی می پیند. 


۰ کره‌ماه 

جاذبه ی ماه همانطور که باعث جزر و مد میشود. باعث جابجایی قطعات پوسته 
زمین هم میشود. اگر ماه به زمین نزدیکتر بشود. باعث فعال شدن اکثر آ تشفشانها 
و گسلهای زلزله خواهد شد و سونامی و جزر و مد خشکی ها را زیر آب خواهد 


برد. گرانش ماه باعث به‌وجود آمدن جزر و مد آب‌های کره زمین می‌شود و 


۱۹۱۱ 


گرانش کره ماه باعث با ثبات ماندن محور گردش زمین به دور خود می‌شود که 
در صورت عدم وجود ماه. انحراف محوری زمین مرتبا تغییر می‌کرد و این امر 
باعث آشفته شدن آب و هوا و فصل‌ها در زمین می‌شد. ماه به عنوان یک سپر 
دفاعی همواره از زمین در مقابل شهاب سنگها محافظت کرده است. ماه مانند یک 
لنگر عمل می کند و اجازه نمی دهد تا زمین بیش از یکی دو درجه از محور خود 
تغییر کند. بدون ماه سیاره ما احتمالا شبیه یک قایق در آب تکان تکان می خورد. 


شدید از سرمای شبیه عصر یخبندان تا گرمای جهنمی می شد که هیچ گونه 
جانداری نمی توانست زنده بماند. امواج منتشر یافته از ماه روی هیپوفیز بشر اثر 
می‌گذارد و به دنبال آن. چرخه سیر کادین در بدن دچار اختلال می‌شود. به دنبال 
این اتفاق» ریتم خواب و بیداری نیز مختل خواهد شد. احتمالا تغییر رفتار انسان‌ها 
و حیوانات در زمان ماه کامل که خیلی به زمین نزدیک است از این فرآیند 
فیزیولوژیکی سرچشمه می گیرد. بعضی از دانشمندان گمان می کنند امواج نامرتی 
و مغناطیسی حاصل از ماه و خورشید روی سلول‌های حساس به الکتریسیته موجود 
در قلب و مغز تاثیر می گذارد. 

همه این نشانه هاء حاکی از این مساله مهم است که خدا از طریق سیستم فوق 
پیشرفته ای زمین و جانداران روی آن را کنترل میکند. براحتی از راه دور میتوان 
در زمین زلزله ایجاد کرد. وقتی عده ای در روی زمین عليه خدا طغیان کنند و 
اعمال شیطانی انجام دهند. خدا براحتی و کاملا علمی. از طریق ماه روی زمین زلزله 


و یا سونامی ایجاد خواهد کرد. گرانش ماه روی حرکت گسلها براحتی تاثیر 


۱۹ 


میگذارد. محاسبات خدا آنقدر دقیق است که ملائکه براحتی بوسیله ماه و فرمولهای 
گردش آن . نقطه زن زلزله ایجاد کنند و دستورات خدا را اجرا کنند. فقط کافیست 


خدا امر کند. خدا توانست آتشی که برای ابراهیم چیده بودند. گلستان کند. 


فلا با از گوني بَزذا وسلاما ی ابْرَاهيم (۶۹) 


گفتیم ای آتش برای ابراهیم سرد و بی‌آسیب باش (۶۹) 


علمی که در عالم بالاتر است. آنچنان پیشرفته است که بشر هیچوقت به آن 
نخواهد رسید. تمام این اتفاقات به این خاطر است که بشر دوباره به سوی خدا 
باز گردد و خدا را در هر لحظه از زند گیش یاد کند. کسی که خدا را در این زند گی 
فانی یاد کند. خدا هم او را یاد میکند و بموقع به فریاد او میرسد. همانند ابراهیم 
که مدام در فکر خدا بود و به همین خاطر خدا هم بموقع او را از آتش نجات داد. 
حتی ابراهیم و سایر بندگان خوب خدا هم جزو تبعید شده ها هستند. چطوری 
میتوان از یک تبعید شده کمک خواست در حالی که منشاء همه خوبی ها یعنی خدا 


از رگ گردن به ما نزدیکتر است. 


ات عبد لت تنتعین (ه) 


[بار الها] تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم (۵) 


۹۳ 


۱ حس کنجکاوی 

یک نوجوان. دوست دارد همه فیلم یا کارتنی را نگاه کنند که او دوست دارد. زیرا 
از بعضی نکات فیلم یا کارتن خوشش آمده است و به نوعی میخواهد ابراز اطلاعات 
جدید کند و دیگران را متوجه آن نکاتی کند که خود جذب آن شده است. این 
جذب شدن در زمینه مسائل معنوی هم مطرح است. گاهی یک فردی در اینترنت 
مطالبی را مطالعه میکند و یا میشنود و دوست دارد که دیگران هم به آن توجه 
کنند. گاهی این جور جذابیتها بخاطر اعتراض به فرهنگهای مذهبی غلط جامعه 
شکل میگیرد. زیرا روح آدمی تشنه است و اگر درست سیراب نشود. جذب هر 
راه و روشی ميشود. بیشتر روشهای غلط که جوانان جذب آن میشوند. بعلت عدم 
پاسخ صحیح و دور از افراط و تفریط به سوالات مذهبی است. 

اجبار در دین. اجبار در مناسک دین. کشتن مرتد از دين و... مردم را تشنه روحی 
میگذارد و به اولین مسلک که این قوانین را رد کند. جواب مثبت میدهند. بعضی 
از مذاهب. روشهای خود را بجای روشهای علمی در مباحث مثلا پزشکی و بیماری 
مطرح میکنند و پیروانشان را به انجام آن توصیه میکنند و گاها باعث مرگ و مير 


خیلی افراد میشوند. 


۲ ) نشانه های خدا را با خدا اشتباهی نگیرید 


۹۴ 


در قسمتهای قبلی عرض شد که ماه و خورشید نقطه کنترل حوادث روی زمین 
هستند. جزر و مد و سونامی و زلزله و بارش و ... توسط گرانشهای ماه و خورشید 
ایجاد ميشود. اگر خدا اراده کند که در یک نقطه از زمین سونامی و یا زلزله ایجاد 
کند. با تغییر چند درجه ای مدار ماه توسط فرشتگان . براحتی میتواند این کار را 
انجام دهد. بدون کره ماه پیش بینی آب و هوا عملا غير ممکن خواهد شد. در این 
شرایط. متوسط اختلاف دما میان گرم ترین و سردترین نقاط زمین به حدی زياد 
خواهد شد که حیات بشر به خطر خواهد افتاد. به گزارش سایت بیگ بنگ. 
چرخش منحصر بفرد و مطلوب محور زمین فصول را تعیین میکند. و آب و هوای 
ما را در راستای بقای حیات نگه می دارد. ماه . زمین را بر روی محورش ثابت نگه 


می دارد. بنابراین زمین لرزش کمی دارد و قابل سکونت است. 


در زمان پیامبر نوح. تغییرات ناگهانی در مدار ماه باعث سیل و طوفان فوق العاده 
ای شد که بشر تا آنوقت با آن روبرو نشده بود. گردش ماه به دور زمین صرفا یک 
مدار دائمی مارییچی کامل و ساده نیست. بلکه به گفته ناساء مدار چرخش آن 
تغییرهای اساسی و نوسان‌هایی دارد. این تغییرهای نوسانی آرام » جزر و مدهای 


روی زمین را یا تشدید می‌کند یا مانع بروز آن‌ها می‌شود. 


ماه طریقه زمانبندی. زمان روژه و حج را در زمین برای مردم تعیین میکند. هیچ 
قمری در منظومه شمسی به نسبت اندازه سیاره اش به اندازه ماه بزرگ نیست. 
زرا قغر ماه قر ما یک عهازه قطر زیت انس انش م یزان قطر رای یک براحن 


زیاد است و دانشمندان ناسا در تعجبند که چطوری زمین چنین قمر بزر گی را نگه 


۱۹۵ 


میدارد! و حتی بعضی ها به نظر یه توخالی بودن کره ماه روی آورده اند. به هر حال 
نقش ماه حتی در روح و روان آدمیان غیر قابل انکار است. در زمان قرص کامل ماه. 
گرانش قوی آن باعث تاثیر در اعصاب و روان بشر خواهد شد. 

بشقاب پرنده ها تکنولوژی عالم بالاتر هستند و بنابراین بشر هنوز خیلی با آن 
فاصله دارد. دانشمندان آمریکایی قطعاتی از بشقاب پرنده سقوط کرده را مورد 
آزمایش قرار دادند. بطوریکه ضخامت آن از یک ورقه نازک کاغذی هم کمتر بود. 
آن ها با پتکهای قوی هم نتوانستند آن را خم کنند. در کوره های ذوب آهن هم 
ذوب نشد و حتی گرم هم نشد. قطعا چنین آلیاژی در زمین یافت نميشود. 
تکنولوژی بشقاب پرنده که بوسیله آن از سرعت نور هم بیشتر میتوان اوج گرفت. 
دانشمندان میگویند که یک بشقاب پرنده تمام تکنولوژی یک کیهان را در خود 


دارد. 


بشر هم اکنون در دنیا در اوج پیشرفت خود قرار دارد . اما در مقابل علم عالم 
بالاتر هنوز در دوران بچگی خود قر ار دارد. برخلاف باور عموم. عالمی که ما از 
آنجا تبعید شده ایم. آنچنان پیشرفته است که بشر حتی تصورش را هم نمیتواند 
نکته مهمی را در پایان این قسمت خدمت عرض میکنم. مردم زمان ابراهیم 
تاثیرات ماه و خورشید و ستار گان را بر روی زمین و زند گی خویش دریافته بودند. 
آنها بعد از طوفان نوح از طریق پیامبرانی بعد ازنوح و يا خود نوح دریافته بودند 
که ماه تاثیر شگرفی بر ایجاد طوفان نوح داشته است. اما اشتباه آنها این بود که 


۱۹۶ 


آنها می گفتند خدا ماه و خورشید را برای کنترل جهان خلق کرده است زیرا آنها 
را در مکان بلند تر گذاشته و آنها را ارجمند کرده و آنها در پیشگاه خدا دنیا را 
کنترل می کنند! آنها میگفتند که پس در نتیجه ما انسانها هم باید آنها را مقدس 
دانسته و برایشان احترام قائل بشویم و این اراده خداست و انسانها باید چیزی را 
که خدا با احترام نگاه می کند انسان هم باید برایش احترام قائل شود! و احترام 
قائل شدن برای ستاره ها و ماه و کرات دیگر مثل احترام گذاشتن برای خدا است! 
بعد از مطرح شدن این تصورء آنها شروع به ساختن معبدهایی برای ماه و ستارگان 
کردند و برایشان قربانی می کردند آنها ماه و ستار گان را با کلمات تقدیس و بزرگ 
می پنداشتند و در مقابل آنها سجده می کردند و با این تفکر اشتباه , سعی در کامل 
کردن اراده پرورد گار می کردند و این بنیان و اساس پرستش بتها و خدایان اشتباه 
بود. و این منطق آنها بود که باید ماه و ستار گان پرستش شوند. 

و اين در تورات سوره ارمیا ( ۱۰: ۸-۷) نقل شده است؛ که می فرماید: 

کسانی که از تو ای خدای بزرگ نمی ترسند» و این ترس شایسته تنها تو میباشد. در 
میان تمامی بزرگان این ملت و در تمام سرزمین هایشان کسی مانند تو نیست. و آنها 
این پندار و آموزه احمقانه را تصور کردند. و تفکر نابخردانه آنها این بود که این 
گفتار بی اساس و پوچ را از اراده تو پنداشتند در حالیکه این طور نیست. 


در واقع مردم. این فکر گمراه را گسترش دادند که خدا خودش اراده کرده تا 
خورشید و ماه و ستار گان تقدیس شوند و شریک خدا قرار داده شوند. بعد از 
گذشت مدتی. پیامبران دروغین زیادی به انسانها دستور می دادند که به ستار گان 


خدمت کنید و برای آنها قربانی بدهید. و تمثال هایی از آنها بسازید تا زن و مرد و 


۱۹۷ 


کودک همه برای آنها تعظیم کنند و ادعا می کردند که آنها دریافته اند که این 
تصویر خاص برای آن ستاره می باشد و آن را از طریق وحی به دست آورده اند 
یعنی به آنها وحی شده است و بعد ازآن مردم در زیر درختان و در بالای کوه 
معابدی را ساختند و مردم دور هم جمع می شدند و برای آنها تعظیم می کردند و 
پیامبران دروغین می گفتند که این تمثال ها منبع ضرر و سود می باشند و باید از 
آنها ترسید و برایشان تعظیم کرد و موجب موفقیت شما می شود و باید این کارها 
را انجام بدهید و این کارها را انجام ندهید! 

و بعد از آن افراد دروغگوی دیگری نیز می گفتند ماه یا فلان ستاره یا فرشته به او 
الهام کرده که مرا اینگونه و به روشی خاص بپرستید و کارهای خاصی را انجام 


بدهید. 


ابراهیم در دورانی این مراحل را طی کرد. او ابتدا به ستارگان و ماه و خورشید 
اعتقاد داشت و به سمت آنان گرایش پیدا کرد. 


وکذلك نري ایْرَاهیم ملوت السَمَاواتِ والازض ولیکون من المّوقنین (۷۵) 

و این گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله يقین کنندگان 
باشد (۷۵) 

فلمّا جَنٌ علیه الیل ری کُوکبّا قال هذا ربّي فلمّا اقل قال لا أحِبُ الآفلينَ (۷۲۶) 


پس چون شب بر او پرده افکند ستاره ای دید گفت این پروردگار من است و آنگاه 
چون غروب کرد گفت غروب کنندگان را دوست ندارم (۷۶) 


۱۹۸ 


ما رأی القَمَرَ بازغا قال هذا ري فلمّا أَفل قال يِن لم يَهدِنِي رَبّي کون ها القَوم 
الضالین (۷۷) 


و چون ماه را در حال طلوع دید گفت این پروردگار من است آنگاه چون ناپدید شد 
گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود قطعا از گروه گمراهان بودم (۷۷) 


فلمّا رأی الشَمس بازغه قال هذا رَبّي هذا کب فلمّا فلت قال با قوم اني بريء ممّا 
فا 


پس چون خورشید را برآمده دید گفت این پروردگار من است این بزرگتر است و 
هنگامی که افول کرد گفت ای قوم من من از انچه [برای خدا] شريك می سازید 
بیزارم (۷۸) 


اني وجْهّت وجهي للذي فطر السْماوات والارض حنیفا وما آنا من المشرکین (۷۹) 
من از روی اخلاص پاکدلانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم که آسمانها و 
زمین را پدید اورده است و من از مشرکان نیستم (۷۹) 


ابراهیم در نهایت درس بزرگی به بشریت داد و گفت: روی خود را به سوی کسی 
گردانیدم که ماه و خورشید و ستاره و آسمانها و زمین را پدید آورده است و من 
از مش رکان نیستم. درست است که ماه تاثیرات زیادی روی سیل و زلزله و ... در 
زمین دارد ولی ما موظفیم که فقط خدا را عبادت کنیم و فقط او را پرستش کنیم. 
درست است که ملائکه بوسیله ماه , زلزله و سیل ایجاد میکنند. ولی ما موظفیم که 
فقط خدا را تاثیر در امور بدانیم و در رفع نیازها و بلاها؛ فقط او را بخوانیم. ما نباید 


ملاتکه مسئول سیل و زلزله را در دعاهای خویش بخوانیم. بلکه بايد فقط خدا را 


۱۹۹ 


بخوانیم. درست است که یب 
مردم ابلاغ کرد ولی ما مسئولیم که فقط خدا را در دعاهای خویش بخوانيم. 
فرقه ای به اسم رائیلیان چندین سال پیش در فرانسه پیدا شدند که سرنشینان 
بشقاب پرنده ها را خالق خویش میدانستند. آنها هنوز منتظرند که سرنشینان 
بشقاب پرنده ها بیایند و آنان را نجات دهند! آنها معتقدند که بشقاب پرنده ها 
آنان را خلق کرده اند و زمین محل این آزمایشگاه بوده است. آنها ايده هایی 
درست را با غلط آمیخته اند. 

در کتابهای آسمانی تورات و قرآن تاکید شده است که خدا بشر را به زمین تبعید 
کرده است و ملائک را مسئول خدمات رسانی به آنان طی زمان تبعید. کرده است. 
ولی تمام این کارها برای این است که بشر دوباره به طرف خدا بر گردد. 

در واقع بشر موظف است که فقط خدا را موثر در امور بداند ولی بشر متوهم سلسله 
مراتب امور خدا را قطع میکند و کار را نیمه کاره رها میکند و به این طریق وسائل 
را بجای خدا پرستش میکند. ایمان به ملائکه جزو لوازم ایمان است ولی ما موظفیم 


فقط خدا را پرستش کنیم و فقط او را بخوانیم و فقط او را عبادت کنیم. 


اني وجْهّت وجهي للّذي فطر السْماوات والازض خنیفا وما آنا مق الْمّشرکیت (۷۹) 
من از روی اخلاص پاکدلانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم که آسمانها و 


۳۳ 


زمین را پدید آورده است و من از مشرکان نیستم (۷۹) 


۳ ملکوت آسمان و زمین به ابراهیم نشان داده شد 


با کارهایی که ابراهیم انجام داد. ملکوت آسمان و زمین به او نشان داده شد و روز 
بروز یقین او نسبت به خدا بیشتر میشد. ابراهیم ابتدا به ستارگان و بعد به ماه 
گرایش پیدا کرد و بعد از آن به خورشید و در نهایت متوجه شد که اينها که او به 
آنها گرایش داشته است. جزو ملک خدا هستند. و فقط خدای تنها شایسته عبادت 


و توجه است. 


لك ثري اراهیع مَلّكُوت السْماوات والاض ولیکون من امین (۷۵) 


و این گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نماياندیم تا از جمله یقین کنندگان 
باشد (۲۵) 


بعد از طوفان نوح. مردم متوجه اهمیت ماه در طوفان شدند. آنها از طریق نوح و 
پیامبران بعد متوجه شدند که ماه در ایجاد طوفان تاثیر بسزایی داشته است. بعد 
از مرگ پیامبران. آنها بعد از مدتی . به سمت ماه و ستارگان گرایش پیدا کردند 
و آنان را در ملک خدا شریک کردند و شروع به تقدیس ماه و ستارگان دیگر 
کردند. غافل از اينکه ماه و ستارگان همگی جزو ملک خدا هستند و در چیزی 
شریک خدا نیستند. ابراهیم در میان مشکلات. این مسائل را درک کرد و آن را 
برای مردم نمایان ساخت. او متوحه شد که تنها یک خدا وجود دارد که صاحب و 


خالق همه است و دنیا در اشتباه بزرگی هستند. او پی برد که هیچکس نمیتواند خدا 


را ببیند ولی میتوان او را حس کرد. او هیچوقت به ماه و ستارگان دل نبست و 
هیچوقت آنها را شریک خدا قرار نداد و فقط در حد یک مخلوق خدا به آنها نگاه 
میکرد. ابراهیم ماه و ستار گان را فقط نشانه ها و آیات خدا میدانست. بنابراین او 


درخواستها و دعاهای خویش را به فقط خدا ارائه میکر د. 


۳ دنیای ما مثل یک اسباب بازی است 


دانشمندان ثابت کرده اند که بیش از ۹٩‏ درصد کلیه موجودات و جمادات آسمان 
اول توخالی هستند و اگر کره زمین گیر یک سياه چاله بیفتد. آنقدر میتواند فشرده 
شود تا که حجم آن به اندازه یک توپ فوتبال شود. درواقع موجودات آسمان یکم. 
فقط یک سری اسباب بازی هستند که از جنسی توخالی و نامرغوب درست شده 
اند و نسبت به کیفیت ماده عوالم بالاتر. هیچند. به همین خاطر خدای مهربان به 


این زندگی دنیا و مواد داخل آن میفرماید لهو و لعب. 


ما الحَيَاهُ الذنيَا الا لب ولو وَلَدَارُ الَاحرة خر للذین تون آفلا تغقلون (۳۲) 
و زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست و قطعا سرای بازپسین برای کسانی که 
پرهیزگاری می کنند بهتر است آیا نمی اندیشید (۳۲) 


البته بیهوده خلق نشده اند. بلکه هدف خدا از خلق انسان» بازگشت انسان بسوی 


۵) تمام موجودات آسمان یکم بعد از مدتی پیر میشوند 

پیری یکی از خصوصیات آسمان یکم است و هیچ موجودی در آسمان یکم از آن 
استثناء پذیر نیست. مثلا سنگها بعد از مدتی دگر گون شده و به خاک تبدیل 
میشوند. ستار گان پس از میانه عمر. به همان سرعت سنین جوانی خود نمی‌چرخند. 
کاهش سرعت چرخش ستار گان. بعد از مدتی نشان از پیر شدن آنان دارد. 
دانشمندان از روی کاهش سرعت چرخش و کاهش جاذبه ستار گان. مدت عمر 
آنان را تعیین میکنند. اما در عوض در بهشت پیری وجود ندارد. موجودات آسمان 


یکم نه تنها توخالی هستند. بلکه به سرعت دارند پیر میشوند. 


کل مَنْ عَلَیِهَا فان (۲۶)هر چه بر آن است فاني‌شونده است (۲۶) 


۴ شب و روز فضا 


شب و روز در کره ماه . در هر دو زمان. آسمان تاریک است و ستاره ای دیده 
نمیشود. زیرا ماه مانند زمین اتمسفر ندارد. دمای هوا در کره ماه. بین مثبت ۲۴۵ 


درجه در روز و منفی ۱۱۵ در شب میرسد. 





اما ما در زمین با چنین تغییرات زياد دما رویرو نیستیم. زیرا اتمسفر زمین دخالت 
کرده و درجه هوا را متعادل می سازد. و به همین علت است که زندگی در زمین 
ممکن است. چشمک زدن اشیا نورانی آسمانی بخاطر لرزش هوایی است که نور 
ستاره از آن طریق به ما میرسد. فضا آنطوری که در زمین به نظر میرسند. در خارج 
از جو زمین به نظر نمیرسند. روشنایی. تاریکی در زمین واقعی نیستند؛ انگار شبیه 
سازی شده است. چشمان ما چیز هایی که با سرعت زیاد حر کت کنند را نمی بیند. 
این محدودیت ها بمرور زمان پیشتر شده است. خیلی واضح است که ما در یک 
آزمایش بسر میبریم و زندگی موقتی را میگذرانیم. خدای توانا از این نوع خلقت 
هدف خاصی دارد و میخواهد افرادی را جهت بر گشت به بهشت انتخاب کند. 
زند گی در بهشت. بر خلاف زندگی در زمین واقعی است و خطای دید در آن نیست. 
اگر قدرت چشمان ما زیادتر بود. فیلمهای کنونی برای ما قابل تشخیص نبود و مثل 


۳۴ 


کنار گذاشتن چندین فریم در کنار هم بود. هر آنچه در این جهان داریم. تقریبی 
است و دقت کامل را ندارد. البته خدا فیلم دقیقی از اعمال ما تهیه کرده است که 
برخلاف فیلمهای دست ساز بشر. دقت صددرصدی دارد. بهشت حای دقت است 


و تقریبی در آن نیست. 


ما من أوتي کاب بیماله قیفول یا لَيِتَني لَمْ آوت كتَابية (۲۵) 

و اما کسی که کارنامه اش به دست چپش داده شود گوید ای کاش کتابم را دریافت 
نکرده بودم (۲۵) 

ول آذر ما حِسابیة (۲۶)و از حساب خود خبردار نشده بودم (۲۶) 

یا تھا کانت الْقَاضِيَةَ (۲۷)ای کاش آن [مرگ] کار را تمام میکرد (۲۷) 

ما انی عَني مَالِيَه (۲۸)مال من مرا سودی نبخشید (۲۸) 

َلك عني سْلطانية (٩۲)قدرت‏ من از [کف] من برفت (۲۹) 

۲۷) سفر در زمان به فرموده قرآن 


براساس نظریه نسبیت عام انشتین. مسیر نور هنگام عبور از یک میدان گرانشی 


بصورت منحنی است. هر چقدر که مقدار خمیدگی نور بیشتر باشد. در آن قسمت 


زمان کندتر میگذرد. سیاه چاله ها و کرم چاله ها نمونه واقعی توقف زمان و یا کند 
کردن زمان هستند. خلاصه نظریه انشتین این است که نیروهای گرانش بسیار 
قوی, تغییرات قابل توجهی در زمان ایجاد میکند. بطرز خارق العاده ای . مثالی از 
سفر در زمان در قرآن آمده است. هفت نفر و یک سگ از سیستم بت پرستی 
زمان خویش فرار میکنند و وارد یک غار میشوند. خدای مهربان در آن نقطه درون 
غار چنان نیروی گرانشی ای ایجاد میکند که نور خمیده ميشود. در این حالت زمان 


برای آن هفت نفر. به اندازه یک روز یا کمی بیشتر میگذرد ولی برای فضای بیرون 
از غار ۳۰۹ سال طول میکشد. 


واذ اغَرَلتمُوهُم وما یعون الا ال فأژوا الی الْكَهف يَنشز لکم ریک من رخمته وَيْهَيّى 
لک من آفرکم ما (۱۶) 


و چون از آنها و از آنچه که جز خدا می پرستند کناره گرفتید پس به غار پناه جویید 
تا پروردگارتان از رحمت خود بر شما بگستراند و برای شما در کارتان گشایشی 
فراهم سازد (۱۶) 


وتری الششن اذا طلعَت تاو عَنْ كَهَفهم ذات الیمین واذا رب َفرِضَهخ ذات 


o ۰ 0 


الشمَال وَهُم في فُجرة مه ذلك من آيات اله مَن یهد اله فهو مدومن يلل فن تجد 

N E ys 
فرو می شود از سمت چپ دامن برمی‌چیند در حالی که آنان در جایی فراخ از آن‎ 
[غار قرار گرفته]اند این از نشانه های [قدرت] خداست خدا هر که را راهنمایی کند‎ 
او راه‌یافته است و هر که را بی راه گذارد هرگز برای او یاری راهبر نخواهی یافت‎ 


ِ 


قسمتی از آیه میفرماید که: و آفتاب را می بینی که چون برمی آید از غارشان به 
سمت راست مایل است و چون فرو می شود از سمت چپ دامن برمی‌چیند. متن 
آیه صراحتا از خمید گی شعاع نور در آن قسمت سخن میگوید. گرانش آن نقطه 
آنقدر قوی نیست که نور را کامل جذب کند. بلکه فقط شعاع نور را خم میکند. 
یعنی گرانش آن نقطه به اندازه یک سياه چاله نیست که کلا نور را کامل جذب 
میکند. یعنی به اندازه تغییر زمان در حد ۳۰۹ سال. در پایان آیه خدا میفرماید که 
این از نشانه های بزرگ خداست. قطعا تابش عادی نور به غار در جاهای دیگر از 
کره زمین هم اتفاق می افتاد و خدا منظورش از نشانه این نکته نیست. بلکه در 


اینجا اختصاصا چنین پدیده ای را توضیح میدهد. پدیده سفر در زمان. 


ونخسبهم قاطا ِ رقود ایغ ذات یمین وذات الشمال وَكبْهُم اه 


و می پندازی که نان یدازند در حالی که خفته ند و ثا راب هلو راننت و 
چپ می گردانیم و سگشان بر آستانه [غار] دو دست خود را دراز کرده [بود] اگر 
بر حال آنان اطلاع می یافتی گریزان روی از آنها برمی تافتی و از [مشاهده] آنها 
آکنده از بیم می شدی )۱۸( 


ذلك بعنتاهم لیتساءلوا بن یه قال قالٌ منم کم لبتقم الوا لبنا ما و بغضن یوم 
الوا رک َغلم بما لبم فابعثوا حتکم بورقکم هذه الی المدينة فیط ها آزکی طعاا 
کم برق منه ولیتلطف ولا يُشْعِرَنَ بکم أَحَدًا )۱٩(‏ 

و این چنین بیدارشان کردیم تا میان خود از یکدیگر پرسش کنند گوینده ای از آنان 
گفت چقدر مانده اید گفتند روزی یا پاره ای از روز را مانده ایم [سرانجام] گفتند 


۳۷ 


پروردگارتان به آنچه مانده اید داناتر است اينك یکی از خودتان را با این پول خود 
به شهر بفرستید تا ببیند کدام يك از غذاهای آن پاکیزه تر است و از آن غذایی برایتان 
بیاورد و بايد زیرکی به خرج دهد و هیچ کس را از [حال] شما آگاه نگرداند )۱٩(‏ 


نیروی گرانش بسیار قوی باعث متلاشی شدن ماده هم میشود و به همین خاطر 
نیروی گرانش داخل غار باعث تغییر در قیافه ظاهری اصحاب کهف شده بود و به 
همین خاطر مردم عادی با دیدن آنها دچار ترس و رعب ميشدند. زمانی که بیدار 
میشوند. از همدیگر سوال میپرسند که چقدر خوابیدیم» آنها میگویند که یک روز 
یا کمی بیشتر. در واقع آنها راست میگفتند. زیرا زمان برای آنها تا حدی متوقف 
شده بود و یک روز آنان داخل غار به اندازه ۳۰۰ سال عادی روی کره زمین بود. 
اینطوری خدا یک مثال کامل از بعث و معاد به جهانیان ارائه میدهد. کتاب قرآن به 


معنای واقعی از غیب خبر میدهد و به معنای واقعی کلمات خداست. 


۶۸ صفات خدا 

همانطور که میدانید. در دنیایی که ما به آن تبعید شده ایم. ما وجودمان محدود به 
سه بعد است و بعد چهارم که زمان است هم به طور محدود و اجباری در اختیار ما 
قرار گرفته است. موجودات دو بعدی فقط بر طول و عرض خود مسلطند. موحودات 
سه بعدی هم بر طول و عرض و عمق خود آگاهی دارند. موجودات دو بعدی وقتی 
متوجه موجودات سه بعدی میشوند که سایه آنها در محیط دو بعدیشان بیفتد. زیرا 


سایه یک جسم سه بعدی» دو بعدی است. 


۰۸ 





ما بعنوان موجودات سه بعدی, اجسام دو بعدی را می بینیم ولی آنها ما را نمی بینند. 
و ما برای آنها نامرئی هستیم. مگر اينکه سایه ما در محیط آنها بیفتد. 

بعد چهارم زمان است. از آنجا که ما فقط بر سه بعد تسلط داریم. توانایی مشاهده 
اجسام چهار بعدی را نداریم. اجسام چهار بعدی . ما فقط سایه آنها را می بینیم و 
در آنصورت بعد زمان در سایه آنها موجود نیست و تصویر یک لحظه از آنها را 
شیطان و اجنه دارای بعد دیگری هستند که ما نداریم و به همین خاطر ما قادر به 
دیدن آنها نیستیم ولی آنها ما را می بينند. 


يا بي آدم لا بتکم الشیطان کما آخْرَج ویک من الْجَنة نز ع عنهما لباسهما لریهُمَا 
سزایهما له رام هو وقیله من خن لا فرزنهم إا جع لشباطین آولاء لین 
يُومِذونَ (۲۷) 

ای فرزندان آدم زنهار تا شیطان شما را به فتنه نیندازد چنانکه پدر و مادر شمارا 
از بهشت بیرون راند و لباسشان را از ایشان برکند تا عورتهایشان را بر آنان نمایان 
کند در حقیقت او و قبیله اش شما را از انجا که انها را نمی بینید می بینند ما شیاطین 
را دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند (۲۷) 


فر شتگان دارای ابعاد دیگری هستند که ما و اجنه را میبینند و آنها دارای ابعاد 
دیگری هستند که ما و اجنه نداریم. اما خدای قادر متعال به اندازه صفاتش ابعاد 
دارد و قابل وصف و درک نیست. به همین خاطر خدا براحتی بر همه چیز مسلط 
است و بر همه چیز احاطه دارد و ایجاد هر چیزی برای او مثل کن فیکون است. 
زمانی که موسی خواست خدا را ببیند. خدا به او فرمود که تو هر گز مرا نخواهی 
دید. زیرا خدا دارای ابعاد زیادی است و کسی را یارای تسلط بر او نیست. زمانی 
هم که خدا فقط یک اپسیلون زمان خودش را به کوه نشان داد. کوه در جا پودر 
شد و نابود شد. این نشان میدهد که دنیای آسمان یکم. از ذرات محدود در سه 
بعد و توخالی درست شده اند و توانایی پذیرش نور خدا را ندارند و به محض ورود 
خدا به آسمان یکم. همه چیز به هم میخورد و کل سیستم آنها به هم میریزد. همان 
اتفاقی که در قیامت اتفاق می افتد. حوادث مربوط به قيامت به این دلیل پیش می 
آید که خدا همراه با فرشتگان به آسمان یکم حضور فیزیکی پیدا میکنند و به خاطر 
نامر غوب بودن جنس آسمان یکم. تمام سیستم آن به هم میخورد و به اصطلاح 


َل يَنظرُونَ إلا آن يَيِيَهُمُ اله في ظل من الما وَالْمَلَايِكة وفضي الامْز وی ال 
مگر انتظار آنان غیر از این است که خدا و فرشتگان در [زیر] ساییانهایی از ابر 
سپید به سوی آنان بیایند و کار [داوری] یکسره شود و کارها به سوی خدا بازگردانده 


وجَاء رَبك والْمَلكُ صفا صَفّا (۲۲) 


و پروردگارت و فرشته[ها] صفدر صف آیند (۲۲) 


وجيء یذ بجَهنم یَزمَیذ کر الانسان وآئی له ری (۲۳) 
و جهنم را در آن روز [حاضر] آورند آن روز است که انسان پند گیرد و[لی] کجا 
او را جای پندگرفتن باشد (۲۳) 


خدا دارای ابعادی است که هیچ موجود دیگری ندارد. خدا بر تمام اعمال و پندار و 
گفتار تمام موجودات جهان تسلط دارد. شرک یعنی اینکه ابعاد خدا را برای 
موجودات دیگر در نظر گرفتن. بعضی از صفات خدا که در قر آن آمده است : 
بار. باطن, بدیع. بر. بصیر اله. احد. صمد. اول. آخر. السمیع. البصیر. القدیر. القادر. 
العلی. الاعلی. البدیع. الاکرم. الحیء الحكيم» العلیم. الحلیم. الحفیظ. الحق, الحسیب. 
الحمید. الرب. الرحمن. الرحيم» الرازق. الرقیب. الروّف. السلام. الموّمن. المهیمن. 
العز یز الجبار. المتکبر. الشهید. العفوء الغنی. الفاطر. الفتاح الملک. القدوس. القوی. 
القریب. القیوم. المجید. المولی. المحیط. المبین المصور. الکریم. الکبیر. الکافی. 
النور. الوهاب. الواسع. الودود. الوکیل. التواب. الخبیر. الخالق. الشکور. العظیم. 
اللطیف 


خدا بر تمام این صفات مسلط است و به همین خاطر گرداندن امور جهان برای او 
بسیار ساده ست. به همین خاطر. خدای مهربان. مردم را به صفات خویش دعوت 
میکند و آنان را راهنمایی میکند که فقط او از رگ گردن به موجودات نزدیکتر 
است. فقط او خبیر . علیم . سمیع الدعاست. اگر ما دعاهای خویش را به موجود 
دیگری مثلا فرشتگان که دارای ابعاد بیشتری از ما هستند. ارائه دهیم. در آنصورت 
آنان از آنجا که خبیر. علیم. سمیع الدعا نیستند؛ از دعا بی خبرند و بی خبر خواهند 
بود و دعا ها برآورده نخواهد شد. در آنصورت اجنه و شیاطین که بر ما مسلطند 
و ما را میبینند. سایه هایی در ذهن ما ایجاد میکنند و ما را فریب میدهند و تحت 
تسلط خود خواهند آورد. 


وقال ربِکم اذغوني أسنجب لحم ان الذین پستکبرون عَن عباديي سیذخلون جَهنمَ داخرین 
)۶۰( 

و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم در حقیقت کسانی که از 
پرستش من کبر می ورزند به زودی خوار در دوزخ درمی ایند (۶۰) 


کسانی که خدا را نمی خوانند. گیر شیاطین خواهند افتاد و همراه آنان به جهنم 
وارد خواهند شد. جهان کاملا براساس اصول علمی اداره میشود و خدا بر این اصول 


۳ 


ذي خلق السماوات وَالأَرْضن وما هما في له یم ثم استوی لى اش الرْحمَن 
فاسان به خبیرّا (۵۹) ۱ 


همان کسی که آسمانها و زمین و آنچه را که ميان آن دو است در شش روز آفرید 
انگاه بر عرش استیلا یافت رحمتکر عام [اوست] در باره وی از خبره ای بپرس 
[که می داند] (۵۹) 


ادا قیل اشوا لر خفن تارا وها ال رخن الس ها تم وزادَهم تفوزا (۶۰) 
و چون به آنان گفته شود [خدای] رحمان را سجده کنید می گویند رحمان چیست آیا 
برای چیزی که ما را [بدان] فرمان می دهی سجده کنیم و بر رمیدنشان می افزاید 


e 


۹( سابه 
موجودات جهان ابعاد مختلفی دارند. مثلا ما سه بعد داریم و زمان هم بعد 
اجباری ماست. زیرا ما نمیتوانیم زمان را به جلو و یا عقب بیندازيم. اما اجنه 
بعدهای دیگری دارند و به همین خاطر ما قادر به دیدن آنها نیستیم. اجنه و 
شیاطین توانایی تغییر بعدشان را ندارند. یی موجود سه بعدی مثل انسان 
نمیتواند یک موجود چهار بعدی و يا پنج بعدی را ببیند. مگر آنکه آنان سایه 
هایشان را به ما نشان دهند. اجنه و شیاطین میتوانند سایه های خود را در قالب 
وسوسه و جادو به ما نشان دهند. فرشتگان برای بعضی پیامبران مثل ابراهیم و 
مریم . خود را در ابعاد سه بعدی مثل ما انسانها نشان داده اند . در واقع این 
حالت. واقعیت فرشتگان نیست. بلکه آنان خود را محدود به سه بعد کرده و به 
نوعی سایه خود را به پیامبر ابراهیم نمایش دادند. این موضوع بخاطر محدودیت 


1۳ 


ما انسانهاست. توجه کنید که سایه ها هميشه تاریک نیستند. وقتی یک موجود 
با بعد بالاتر به یک موجود با بعد کمتر خود را نمایش میدهد؛ به نوعی سایه ای 
از خود ایجاد کرده است. 


و له یج من فى السْماوات و الأزض طرعا و گزهاً و طلالهم العو و 
الاصال (ر عد/۱۵) 

تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند -از روی اطاعت یا اکراه- و همچنین 
سایه هایشان» هر صبح و عصر برای خدا سجده می کنند. 

زمانی در یک سایت ضد اسلام یک مطلبی نوشته بود و آیه های قرآن در مورد 
سجده سایه را مسخره کرده بود. آن سایت میگفت که سایه یک جسم تابع آن 
جسم است و جسم هر جا برود. سایه هم آنجا خواهد رفت و سجده سایه بطور 
جداگانه بی معناست و از آنجا نتیجه گرفت که قران نوشته یک انسان بوده 
است. نویسنده آن سایت به علت بیسوادی. این چنین حرف میزد. مفهوم سایه 
در کائنات بسیار عمیقتر از آنچیزی است که نویسنده آن سایت ضد قر آن فکر 
میکرد. به همین خاطر خداحتی سایه های موجودات در ابعاد بالاتر را تابع خدا 
میداند و میفرماید : 


ولم یروا الی ما لق الله من شيء یتقیا لاله غن امین وَالشَمَايِلِ سجذا بل وه 
داخرون (۴۸) ۱ , , 

آیا به چیزهایی که خدا آفریده است ننگریسته اند که [چگونه] سایه هایشان از 
راست و [از جوانب] چپ می گردد و برای خدا در حال فروتنی سر بر خاك می 
سایند (۴۸) 


1۴ 


ويله بِنْجْد ما في السْمَاوات ومّا في الأَزضِ من دب وَالْمَلَاِگۀ وفع لا ینتگبزون 
)۴۹( 
و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین از جنبندگان و فرشتگان است برای خدا سجده 


1۵۰( فضای توخالی 

به قول سایت بیگ بنگ . اندازه یک اتم براساس موقعیت حدودی 
الکترون‌هایش محاسبه می‌شود. یعنی میزان فضایی که ميان هسته و پوسته 
خارجی بی‌شکل اتم وجود دارد. هسته‌ها ۱۰۰ هزار بار کوچکتر از اتم‌هایی 
هستند که درون آنها جا دارند. اگر هسته را به اندازه یک دانه بادام‌زمینی در 
نظر بگیرید. اندازه اتم برابر یک زمین بیس‌بال خواهد بود. اگر انسان تمامی 
فضاهای خالی درون اتم‌های بدنش را از دست بدهد. می‌توان کل بدن را درون 
یک ذره خاک گنجاند و کل بشریت نیز درون یک دانه قند جا خواهند گرفت. 
در نتیجه می‌توان گفت جسم بسیار بزرگ انسان‌هایی که خود را بسیار مهم 
تصور می‌کنند در واقع مجموعه‌ای گول زننده از فضاهای خالی روی سیاره‌ای 
خالی سر گردان در میان جهانی خالی است. البته این میزان تهی بودن» فقط در 
آسمان یکم برقرار است و در آسمانهای دیگر ماده بسیار منسجمتر است. 

در واقع ما انسانها فقط تعدادی اسباب بازی هستیم و خودمان از ماهیت جنس 
بدن خویش نسبت به آسمانهای دیگر . آگاهی کاملی نداریم و به همین خاطر 
زیادی مغرور هستیم. خدای مهربان. خالق ما بارها تاکید میکند که این دنیا 
اسباب بازی است و زیاد دلخوش نکنید. این دنیا محل آزمایش است و بس. 


1۵ 


اما در سرای دیگر اجسام و بدنها توپر و واقعی هستند و به همین خاطر در 
بهشت. لذت بردن بسیار واقعی تر است و همچنین در جهنم دردها بسیار 
دردناکتر است. شما در زمین اگر تحت شکنجه قرار گیرید. نهایتش بعد از نیم 
ساعت بیهوش میشوید و می میرید و بعد از آن. از دست درد نجات می یابید. 
اما در جهنم اینطوری نیست و بدنها توخالی نیست و بدنها واقعیند و مرگ و 
بیهوشی در کار نیست و نهایت درد را حس میکنید. 

زمانی که آدمیان در بهشت گناه را مرتکب شدند. تعداد ابعاد و جنس مواد بدن 
آنان کاهش پیدا کرد و به زمین تبعید شدند. زمین محل زندگی کسانی است 
که دارای سه بعد هستند. کاهش ابعاد یعنی محدودیت. آسیب پذیری در مقابل 
ماده و ... 

با یک تصادف ساده. بدن از بین میرود و یا آسیب جدی می بیند و تا آخر عمر 
هم ناقص خواهید شد. همین نکته خود نشان میدهد که ما در یک آزمایش بسر 
میبریم و زندگی این دنیا (دنیا در عربی یعنی پست و پایین). چیزی جز لهو و 
لعب نیست. کسانی که به اسم دین خدا بر مردم حعمرانی میکنند و دنبال 
حکومت چند روزه این دنيایند و به مردم زور میگویند. فریب این بازی را خورده 
اند و نشان میدهند که بیشتر دنبال این دنیای پست هستند. خدا سرای آخرت 
را برای کسانی قرار می دهد که در زمین خواستار برتری و فساد نیستند. 
گروههای مسلمانی که پیروان حدیث و سنت هستند و دنبال برقراری حکومت 
اسلامی! هستند. فقط دنبال ارضاء حس کبر و غرور خود هستند و میخواهند 
جامعه ای ایجاد کنند که ادای دینداری در بیاره. مگر آنها نمی دانند که دين خدا 


17۶ 


اجباری نیست. مگر نمی دانند که هیچ پیامبری با زور دین را بر مردم اجبار 
نکرده است. مگر نمی دانند که نسل جدید راه و روش زندگی خویش را 
خودشان باید انتخاب کنند. حتی وظیفه پیامبر هم فقط گفتن و هشدار دادن بوده 


لت الَارُ الاخرَة َلْهَا لذین لا ُریذون لوا في الازض ولا فساذا والْعَاقبة لین 
(۸۲) 

ان سرای اخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین خواستار برتری و 
فساد نیستند و فرجام [خوش] از ان پرهیزگاران است (۸۲) 

کسانی که در پایان تحصیلات حوزوی خویش. مراسم ختم برای صحیح بخاری 
میگیرند. آنها کتابی غیر از قرآن دارند و پیرو قرآن نیستند و آنها پیرو بخاری 


۵۱ رنگها در زمین واقعی نیستند 
روز در کره ماه عین شب میماند. حتی وقتی که خورشید وسط آسمان است. این 
مورد به دلیل نبود اتمسفر در کره ماه است. حتی نور ستارگان هم دیده 


نمیشوند! 


1۷ 





آنچه که ما روی زمین از فضا می بینیم. یک حالت نقاشی شده است. اتمسفر 
زمین رنگهای مختلف را بوجود می آورد و حالت زیبا و رنگارنگی به فضا و 
آسمان میدهد. آنچه که ما میبینیم » بزک شده و آرایش شده است و بیشتر 
بخاطر محدودیتهای دید ماست وخطای دید است. دقیقا به همین خاطر زند گی 
روی زمین موقتی است و پایدار نیست. به زمین و آنچه در آن است دلخوش 


نکنید. بزودی همه چیز نابود خواهد شد. 


1۸ 


وا لجَاعلون مّا عَلَيْها صعیذا جُرزّا (۸) 
و ما آنچه را که بر آن است قطعا بیابانی بی گیاه خواهیم کرد (۸) 


موش کور جانوری است که چشمان او به اندازه سر یک سوزن است و فقط 
روشن بودن وتاریک بودن محیط را می بیند و تصویری دیگر را نمی بیند. موش 
کور در طول روز تا صد متر تونل حفر میکند. او به اول و آخر مقصدش . از 
طریق چشمان ریزش که فقط روشنایی و تاریکی را تشخیص میدهد. پی می برد. 
یک سگ تصاویر و رنگها را به دقتی که یک انسان می بیند. نمی بیند. سگ 
تصاویر را تقریبا سیاه و سفید می بیند. مردان نسبت به زنان دقت کمتری در 
تشخیص رنگها دارند. این نشان میدهد که رنگها و تصاویر زمین واقعی نیستند 
و گذرا هستند و حتی به نسبت زمان تغییر می کنند. اما در بهشت اینطوری 
نیست و همه چیز واقعی است و حالت فریب و خطای چشمی در کار نیست. 


1۵۲( ابعاد خدا بی نهابت و غیر قابل درک است 
بعضی ها معتقدند که خدا از بالا ما را میبیند؛ اما در واقع او از داخل هم بر ما ما 
موجودات سه بعدی. موجوات چهار بعدی را نمیتوانیم درک کنیم و موجودات 
چهاربعدی نمیتوانند موجودات پنج بعدی را درک کنند. خدا دارای بی نهایت 
ابعاد است و او فقط به تعداد صفاتش در قرآن برای ما مشخص کرده است و 
بقیه را نفر موده است. 


وقتی نیاز دنیوی داریم > خدا رحمن است؛ 


۳۹ 


وقتی گرسنه ایم. رزاق است؛ 

وقتی بیمار میشویم. شفادهنده است؛ 
وقتی دعا ميکنيم. السمیع و المجيب است؛ 
وقتی تنهايیم. فر یادرس است؛ 

وقتی گرفتاربم. رفع گرفتاری میکند؛ 
وقتی تنهاییم. قیوم است؛ 

وقتی گناه میکنیم. غفور و بخشنده است؛ 
وقتی گمراهیم؛ نور است؛ و ... 


فقط او شایسته خواندن است. 


۵۲( زنبور عسل 
خدا در قرآن مجيد فرموده است که به زنبور عسل وحی میشود. قطعا بايد در 
طریقه زند گی او شگفتیهای فراوانی باشد. او خانه هایش را بصورت شش ضلعی 
میسازد. وقتی بقول قرآن» طریقه خانه سازی او از طرف خدا وحی شده است 
پعنی نمونه کوچکی از تکنولوژی عالم بالاتر در آن نهفته است. بیایید نظر 


دانشمندان را در مورد خانه سازی زنبور عسل بدانیم. 





بیشترین مقدار عسل در آن جای گیرد و کمترین موم در ساخت خانه 
استفاده شود. 


* اگر خانه ها بصورت دایره ای ساخته میشد. فضاهای گپ و بدون استفاده 
بین دایره ها ایجاد میشد و باعث اتلاف فضا و موم میشد. 

* اگر خانه ها به شکل مربع و یا پنج ضلعی و یا هفت ضلعی ساخته ميشد. 
موم بیشتری مصرف میشد و عسل کمتری در آن مساحت جای میگرفت 


و این مورد از طریق فرمولهای ریاضی ثابت شده است. 


۳۳۱ 


۰ شمااگر یک کندو پر از عسل را در دستت نگهداری, به هم نمیریزد. اگر 
ساختار مومها بصورت غیر از شش ضلعی بود. کندوی عسل در دستان به 
هم میریخت. یعنی حداکثر استحکام ساختاری کندو فقط با شش ضلعی 
تامین میشود. 

* اندازه شش ضلعی به اندازه ای است که سر زنبور در آن جای گیرد. 

* برای ساخت یک کیلو گرم موم. ۱۲ کیلو گرم عسل نیاز است. در ضمن 
تولید موم برای زنبور بسیار زمان بر و هزینه بردار است. بنابراین شش 
ضلعی کمترین موم را نیاز دارد. 

۵ حتی زنبور عسلها . در زمان کوچ مومها را با خود میبرند تا دوباره مورد 
استفاده قرار گیرد و زمان کمتری در ساخت کندوی جدید صرف کنند. 

۵ در حین ساخت کندو با موم زنبورها دمای کندویشان را حدود ۳۵ درجه 
تر موم سفت است و نمیتوان با آن کار کرد و در دمای بالاتر. شکل دادن 
به آن سخت است. 

9 عسل و موم ضد قارچند و در پیشگیری از بیماریهای قارچی بسیار مفيدند. 

» پادشاهان قدیم به خاصیت این ماده مهم پی برده بودند و برای مومیایی 
اجساد استفاده میکر دند. خاصیت عایق آن فوق العاده است. 

۰ عسل بعد از هزار سال هم سالم میماند زیرا میکروب در آن زنده نمی ماند 
و این از شگفتیهای آن است. 


۳۳ 


۰ طرز ساخت عسل از گیاهان و گلهاء آنچنان شگفت انگیز است که تمام 
خواص دارویی گیاهان و گلها به عسل منتقل ميشود. به همین خاطر واقعا 
عسل یک فراماده است و انگار از بهشت آمده است و در درمان بیماریهای 
مختلف به عنوان شفا عمل میکند. به همین خاطر میفرماید که عسل برای 
بدن شفاست. فرآیند وحی به زنبور بسیار پیچیده است و در زندگی ما 
انسانها بسیار موثرند. زنبور عسل در حین جمع آوری شهد گلها و گیاهان. 
روی آن گلی که باید بنشیند. می نشیند و عسل آن را کسی که باید شفا 
یابد. مصرف میکند. اگر خدا شفای کسی را در فلان گل قرار داده باشد و 
آن فرد اگر بنا به اراده خدا قرار باشد که شفا یابد. از آن عسل مصرف 

۰ انواع زنبورهای دیگر هم هستند که عسل چندانی تولید نمی کنند و به 
اندازه نیاز خودشان تولید میکنند. اما زنبور عسل. بیشتر از نیاز خود تولید 
میکند و این به امر خداست تا انسانها هم از آن بهره برند. 

و زنبور عسل در حین جمع آوری شهد گلها و گیاهان. ناخودآگاه گرده 
افشانی هم انجام میدهد و باعث بقای گلها و گیاهان زیادی میشود. اگر 
زنبور عسل نباشد. بعد از چند سال اثری از گلها و گیاهان زیبا نیست و 
همگی نابود میشوند. آنوقت خود بشر باید گل بکارد و گیاه بکارد؛ 
درحالیکه اکنون مفت در اختیارش است. 

* خدا به زنبور عسل وحی میکند. دانشمندان ثابت کرده اند که زمین بدون 
زنبور عسل در عرض کمتر از سه سال نابود میشود. اهمیت وحی از اینجا 


۳۳۳ 


ناشی ميشود. زمین بدون وحی. خرابه ای بیش نیست. بشر پیخودی به 
خود مغرور است. اهمیت وحی در پیام خدا هم هست. پیامی که خدا در 
کتب آسمانی برای مردم جهان فرستاده است. باعث شده که زمین هنوز 
برپا باشد و اگر این نوع از وحی نبود. تابحال بشر همدیگر را بکلی نابود 
کرده بودند. 

۰ خدا در قرآن شفا را در عسل و قرآن قرار داده است. عسل شفای جسم و 
قرآن شفای روح است. هر دو وحی شده اند و از عالم بالاترند. این نشان 
میدهد که ما چقدر وابسته به عالم بالاتریم. بدون وحی از طرف خدا بشر 


نمیتواند بیش از سه سال در زمین زندگی کند. 


۴) قوم لوط 


سرنوشت اقوام گذشته . درس بزرگی به بشریت میدهد. خیلی مهم است که بدانیم 
اقوام گذشته به چه صورتی از بین رفته اند. دانشمندان ثابت کردند که عامل ویرانی 
شهر قوم لوط در ۳۶۵۰ سال پیش گرمای ناشی از انفجار شهاب‌سنگ بوده است. 
دانشمندان می گویند انفجار یک شهاب‌سنگ ۵۰ متری عامل ویرانی عظیم شهر 
باستانی منسوب به فقوم لوط در ۲۳۶۵۰ سال پیش بوده است. 


https://per.euronews.com/2021/09/23/scientists-say-found- 
cosmic-impact-evidence-that-destroyed-ancient-city-of- 
sodom-in-jordan 


۳۳۴ 


محققان تخمین می‌زنند انفجار این شهاب‌سنگ قدرت تخریبی معادل ۱۰۰۰ برابر 
قوی‌تر از بمب اتمی هیروشیما ایجاد کرده است.تجزیه و تحلیل شواهد برجای 
مانده در ویرانه‌های تپه باستانی تل‌الحمام نشان می‌دهد یک شهاب‌سنگ به عرض 
تقریبا ۵۰ متر در ارتفاع ۴ کیلومتر بالاتر از سطح زمین منفجر شده است و پس از 
یک نور خیره کننده. موجی از گرمای ۲ هزار درجه ایجاد کرده است. حرارت ایجاد 
شده به حدی بوده است که بلافاصله بدنه‌های چوبی خانه‌ها را سوزانده و اشیاء 
فلزی مانند شمشیر. نیزه و حتی سازه‌های سفالی و آجری را ذوب کرده است. با 
این حال این همه‌ی تخریب نبوده. چند ثانیه بعد یک موج شوک انفجار عظیم از 
راه رسیده و همه چیز از جمله مجموعه کاخ ۵ طبقه با دیواری مستحکم به ضخامت 
۴ متر را ویران کرده است. کاوش‌های اولیه باستان‌شناسی وجود مواد غير معمول 
نظیر سفال‌های ذوب‌شده. ذغال‌سنگ. اجر «حباب‌دار» دانه‌های سوخته و خاکستر 
حجمی از تخریب عظیم را نشان می‌داد. پژوهشگران نخست با تجزیه و تحلیل‌های 
رسوبات و لایه‌های خاک مواردی همچون جنگ. آتش‌سوزی. فوران آتشفشانی و 
زمین‌لرزه را بررسی و رد کردند و گفتند هیچ کدام از این رویدادها نمی‌تواند 
گرمایی مشابه ایجاد کند. تا اینکه سرانجام بیل مکانیکی کاوشگران تکه سنگ‌های 
کوارتز را در محل پیدا کرد که نشانه‌ای از یک اتفاق شدید و درجه حرارت ناگهانی 
بالا حاصل از برخورد کیهانی بود. محاسبات تیم ۲۱ نفره کارشناسان نشان داد این 
انفجار نمی‌توانسته حاصل از برخورد سیارک بوده باشد. چرا که دهانه برخوردی 
در محل وجود ندارد. بلکه انفجار ناشی از یک جرم آسمانی نظیر شهاب‌سنگ بوده 
است. دانشمندان می گویند انفجار سطوح خارجی گلدان‌های سفالی را ذوب کرده 


۳۳۵ 


و آجرها و اسکلت انسان‌های نزدیک به محل حادثه «تکه‌تکه» شده‌اند.د کتر کنت 
که در این تحقیق با فیلیپ سیلویاء استاد باستان‌شناسی کتب مقدس در دانشگاه 
ساوت‌وست آمریکا همکار بوده می‌گوید: «همه مشاهدات ذکر شده در سفر 
پیدایش عهد عتیق با یک ضربه هوایی مطابقت دارد. باستان‌شناسان اکنون 
می گویند احتمالا انفجار شهاب‌سنگ و حرارت فوق‌العاده زیاد ایجاد شده. سطح 
عظیمی از آب شور دریای مرده را بخار کرده و به روی دره پاشیده است و یا 
نمک‌های ساحلی دریا را بلند کرده و به روی شهر ريخته است. سواحل دریای مرده 
در پی این اتفاق غلظت نمک خاک به میزان «غیرعادی» افزایش یافته و کشاورزی 
در شعاعی ۲۵ کیلومتری غیرممکن شده است. در پی این حادثه ده‌ها هزار تن از 
ساکنان نواحی اطراف مهاجرت کردند و پس از آن ۶۰۰ سال طول کشید تا 
بارند گی‌ها در این ناحیه بیابانی نمک را از مزارع بشورد و این منطقه بار دیگر 
بتواند مورد زراعت قرار گیرد. 

در روایت کتاب مقدس ذکر شده که به لوط پیامبر دستور داده شد از شهر خارج 
شود و پشت سر خود را نگاه نکند اما همسر لوط لحظه‌ای درنگ کرد و به «ستونی 
از نمک» تبدیل شد در حالی که آتش و گوگرد از آسمان می‌بارید و دود غلیظ از 


شهر بلند بود. 


۵ زلزله های زمین کنترل میشوند 


۳۳۶ 


گاهی ما فکر میکنیم که خدا برای زمین زلزله ایجاد میکند تا که آنان را اذیت کند. 
اما اگر به خصوصیات زلزله های مریخ و ماه دقت کنید؛ متوجه میشوید که اگر 
زلزله های زمین کنترل نشوند. زمین قابل سکونت نخواهد بود. چند روز پیش لندر 
اینسایت ناسا زلزله ای بیش از ۴ ریشتر در مریخ ثبت کرده است. این زلزله حدود 
یک ساعت و ۳۰ دقیقه طول کشیده است! اگر در زمین یک زلزله یک ساعت و 
نیم طول بکشد. دیگر نمیتوان روی زمین زندگی کرد. یک زلزله در زمین. نهایتش 
یک دقيقه طول میکشد. نکته جالب توجه در رابطه با زلزله‌هایی که در ماه رخ 
می‌دهند این است که مدت زمان وقوع آنها بسیار بیشتر از زمین است و در حالیکه 
اکثر زلزله‌های زمین کمتر از یک دقیقه طول می کشند. زلزله‌های ماه چند ساعت 
ادامه دارند! 

در واقع خدا رحم زیادی به مردم ساکن زمین دارد. زلزله هایی که در زمین اتفاق 
می افتد. بعلت آنچه است که خود مردم با دستهای خود کسب و ایجاد کرده اند و 
باعث و بانی این زلزله ها خود مردم هستند. اما پس از وقوع. خدا دخالت کرده و 
مدت زمان آن را بسیار کم میکند؛ که اگر مدت زمان وقوع زلزله در زمین کم 
نشود؛ بمدت یک ساعت و نیم زمین در همان ریشتر خواهد لرزید و در این شرایط 


جنبنده ای قادر به زند گی روی زمین نیست. 


امن جعَل الارض فرارّا وجعَل خلالها آنهارّا وجعَل لها زواسي وجعل بَيْنَ البخرَیّن 
حاجزا أله مََ اله بل أَکترهمْ لا يَعْلَمُونَ (۶۱) 


¥ 


[آیا شریکانی که می پندارند بهتر است] یا آن کس که زمین را قرارگاهی ساخت و 
در آن رودها پدید آورد و برای آن کوه ها را [مانند لنگر] قرار داد و ميان دو دریا 
برزخی گذاشت آیا معبودی با خداست [نه] بلکه بیشترشان نمی دانند (۶۱) 


من يجيب المْضطرّ إا ذعاة یف السوع وَیجعکم خلفاء دض أله معا قلیلا 


یا [گیست] آن کس که درمانده را چون وی را بخواند اجابت می کند و گرفتاری را 
برطرف می گرداند و شما را جانشینان این زمین قرار می دهد آیا معبودی با خداست 
چه کم پند می پدیرید (۶۲) 


۵7( خانه ای در بهشت 


زن فرعون در قصری زند گی ميکر د که همه چیز در اختیارش بود و فول امکانات 
بود. اما این زن مومن» بااین همه امکانات و خدم و حشم میگوید پروردگارا پیش 
خود در بهشت خانه ای برایم بساز و مرا از فرعون و کردارش نجات بده و مرا از 
دست مردم ستمگر نجات بده. 


فا اف اما امْرَأت فزعون اد ال رب ابن لي عندك تا في اج 
ونجّیي من فزعون وعمله ونجّني من او الظالمیق (۱۱) 
و برای کسانی که ایمان آورده اند خدا همسر فرعون را مثل آورده آنگاه که گفت 


پروردگارا پیش خود در بهشت خانه ای برایم بساز و مرا از فرعون و کردارش 
نجات ده و مرا از دست مردم ستمگر برهان (۱۱) 


۳۳۸ 


این آیه زیبا نشان میدهد که خانه زمینی ارزش چندانی ندارد؛ بايد برای خانه ای 
در آخرت تلاش کرد که پر از معنویت است و نزدیک خدا باشد تا که لذت بخش 
باشد. بعضی خانه های زمینی گرچه گرانقیمت هستند ولی بیشتر مواقع با ریا و ربا 
و ظلم و کم کاری بدست آمده اند و به همین علت فاقد معنویت هستند و لذت 
چندانی به ساکنانش نمیدهند. همانطور که میبینید. مومنان در قرآن » به بی ارزشی 
دنیا و مادیاتش پی برده اند و کنه و ذات آن را درک کرده اند و به همین خاطر 
خدا آنان را به عنوان مثال خوبی در قرآن ذکر میکند. مومنان این دنیای پست را 


1۵۷( زمین محل زندگی موقت 
زمین میتوانست برای زندگی ما خیلی سخت تر باشد. اما خدا لطف فراوانی به 
ما کرده است. بیشتر قضاوتهای ما بخاطر درک نادرست و اطلاعات ناقص ماست. 
به گزارش سایت بیگ بنگ؛ خطرناک‌ترین ذرات کهکشان‌های دور با افزایش 
فعالیت خورشیدی منحرف می‌شوند و در واقع خورشید ازاین جهت می تواند به 
نوعی از کره زمین محافظت کند. اگر محور زمین. دارای انحراف یا کج‌شد گی 
نبود» همیشه خورشید به یک حالت به زمین می‌تابید و آب و هوای مناطق 
مختلف زمین همواره ثابت می‌ماند؛ انحراف مداری زمین باعث شده که در طول 
گردش سالانه خود به دور خورشید همواره چهار فصل را تجربه کنیم. در فصل 
پاییز. خورشید بر نیمکره شمالی مایل می‌تابد و روزها کوتاه‌تر و رفته رفته 


۳۳۹ 


سردتر می‌شود؛ همچنین خورشید در این فصل سایه‌های بلندتری ایجاد می کند 
که دلیل آن نیز چیزی جز مایل‌تر بودن تابش خورشید نیست. 

بدن ما طوری آفریده شده است و از موادی درست شده است که توانایی 
زندگی ابدی را ندارد. تغییر و تحولات زمین هم طوری آفریده شده اند که انگار 
ما مسافریم و نابودی بدن ما حتمی است. کسی که درک درستی از علت در زمین 
بودن ما نداشته باشد؛ این تغییر و تحولات زمین را درک نمیکند. در صورت 


درک این مسائل. مرگ مثل سایر اتفاقات زندگی براحتی قابل پذیرش است. 


۸ . پر پرندگان 
دانشمندان ثابت کرده اند که پر پرندگان هیچوقت کم رنگ نمیشود و رنگ آن 
تغییر نمیکند؛ حتی اگر در طول روز ساعتها زیر آفتاب باشند. این به آن 
خاطراست که رنگ پرهای این پرندگان در اثر لایه های ظریف داخل پرها 
بدست می آید و نه رنگدانه ها. اما رنگ پوست بشر بر اثر رنگدانه ها بوجود 


می آید و تحت تاثیر خورشید و مواد دیگر قرار میگیرد. 





خدای حکیم. طراحی و نقاشی فوق العاده ای انجام داده است. زمین از 
ویژ گی‌های منحصربه‌فردی نسبت به سیارات دیگر برخوردار است که بدون 
آن. حیات هر گز روی آن ادامه نمی یافت. آیا این ویژ گی‌ها میتواند تصادفی 


باشد؟ 


۹) بارش آهن 
به گزارش سایت بیگ بنگ: اخترشناسان با بررسی یک سیاره 
فراخورشیدی به داغی بیش از حد این سیاره پی بردند. این سیاره به 
اندازه‌ای داغ است که در آن مولکول‌ها به اتم‌ها تبدیل می‌شوند. تا جایی 
که آهن تبخیر می‌شود. سپس بادها این بخار را از سمت داغ سیاره به 
سمت سرد آن می‌برند و به صورت قطرات آهن بر سطح سیاره می‌بارد! 
دانشمندان می گویند این سیاره از آنچه که پیش از این تصور می کردند 


۳۳۱ 


هم داغ‌تر است. سیاره فراخورشیدی واسپ-۷۶بی (۷۷۸۵۹5۳-760) که 
در سال ۲۰۱۶ کشف شد. تقر ببا به اندازه سیاره مشتری است و ۶۴۰ سال 
نوری از زمین فاصله دارد. این سیاره به قدری به ستاره‌اش نزدیک است 
که مدار خود به دور ستاره‌اش را تنها در کمتر از دو روز زمینی می‌پیماید. 
همچنین مدار پرسرعت این سیاره در گیر قفل کشندی (قفل گرانشی) 
است؛ به این معنی که یک سمت آن هميشه به سمت ستاره قرار گرفته 
است. این باعث می‌شود که دمای سمت سرد این سیاره به ۱۳۱۵ درجه 
سلسیوس و دمای سمت دیگر آن به ميزان باورنکردنی ۲۴۳۶ درجه 
سلسیوس برسد. 


دا سارو ای نه ساره 

به گزارش سایت بیگ بنگ: اخترشناسان سیاره‌ای را در فاصلۀ 
۰ سال نوری از زمیين کشف کردند که به شکل 
حیرتآوری به جای یک ستاره. دور سه ستاره در چرخش 
است. شبیه‌سازی‌های رابانه‌ای نشان دادند جاذبههای گرانشی 
ناماز کار و ملق ان سه سار دیسک سرا نون ان ساره 


را از هم متلاشی کرده است 


۳۳۲ 





چنین سیاراتی مارا یاد جهنم می اندازد که در قرآن از آن یاد 


میکند و در قرآن یاد شده است که هر چیزی در جهنم دارای 
سایه های سه بعدی است و یااینکه دارای سه نوع سایه و یا 
سه سایه است. هنوز چگ ونگی این موارد بر شما مشخص 
نیست. شاید علم ستاره شناسی بتواند چگ ونگی ایجاد جهنم را 
تاحدی قایل درک برای ماانسانها توضیح دهد و به صداقت 
کلام خدا در قر آن شهادت دهد. 


نطلوا إلى ظلٌ ذي ثلاث شعب (۳۰) 


۳۳۳ 


بروید به سوی [آن] دود سه شاخه (۲۰) 


لا لیل ولا يُغْني مِنَ اللَهّب (۳۱) 
نه سایه دار است و نه از شعله [آتش] حفاظت می کند (۳۱) 


إا تزمي بشرر کلفصر (۳۲) 
[دوز خ] چون کاخی [بلند] شراره می افکند (۳۲) 


کا جمّالتٌ صفرْ (۳۳) 


گویی شترانی زرد رنگند (۳۳) 


۶۱ زلزله های زمین کنترل میشوند 
زلزله هایی که در مریخ رخ میدهند. گاهاتایک ساعت ونیم 
طول میکشند. زلزله های رخ داده در ماه هم تانیم ساعت و 
پیشتر طول میکشد. زمین هم سیاره ای است مثل مریخ؛ زلزله 
هایی که در زمین رخ میدهند توسط خالق مهربان کنشرل 
میشود و گرنه زندگی بر روی آن غیر ممکن است. اکثر زلزله 
های رخ داده در زمین حداکثر تاک دقیقفه طول میکشد. 
زلزله هماناشی از اعمال خود انسانهاست و گاهاهم بخاطر 
خاصیت زمین است. رحمت خدا در اینجانم ود پی دا میکند و ما 
در اینجامتوجه میشویم که بدون توجه و کمک خدااصلا 


۳۳۴ 


نمیتوان روی زمین زندگی کرد. برای نابودی یک ملت. 
کافیست که خدااز آنان روی بر گرداند و آنان را به حال خود 
رها کند. نیازی به اقدامات جانبی نیست. نیازی نیست که 
آبهای یک کشور به دل زمین بر گردان‌ده شوند؛ بلکه کافیست 
روی دریاچه هاو رودخانه ها. باران نبارد و رحمت خدابر 
آنان نازل نشود؛ در این حالت آن کشور به حال خود رها 
میشود و همین برای عذاب یک ملت کافیست. کافیست که 
جلو وقوع زلزله های طبیعی زمین گرفته نشود. خدای مهربان 
زلزله ها و سونامی هاراروی زمین کنترل میکند و گرنه 
ساعتها ادامه می یافت. آن هم زلزله ای که خود مردم باعث و 
بانی ایجاد آن هستند. در بعضی مناطق ایران آنقدر آب از زیر 
زمین بیرون کشیده شده است که تر که ای عظیمی در زمین 
ایجاد شده است و همین موارد باعث ایجاد زلزله های مهيب 
خواهد بود. اما خدای مهربان بیش از یک دقيقه اجازه تداوم 
زلزله را نمی دهد و آن را کنترل میکند. در همین یک دقیقفه 
گناهکاران با آن عذاب میشوند و مسومنین بوسیله آن آزمایش 
میشوند. تازمانی میتوان در زمین زندگی کرد که خدا آن را 
کنترل کند و وقایع طبیعی آن را کنترل کند. زلزله هادر 
همسایه زمین یعنی مریخ تایی ساعت و نیم طول میکشد ولی 
در زمین چند انیه. اگر از این دید به این حوادث نگاه کنیم. 


۳۳۵ 


متوجه خواهیم شد که خدا لطف بزرگی به مردم دارد و تاحد 
امکان عذاب دنیایی را به تاخیر می اندازد و آن را کنترل 
میکند و حساب و کتاب نهایی را به آن جهان موکول کرده 


۶۲ آیابشر به زمین تبعید شده است؟ 


مسائل خوراک و غذا مهمترین دلیل اخراج از بپهشت بود. 
عبارت فلا داق االشجر:ً (جون آن دو از [میوه] آن درخت 
[ممنوع] چشیدند) در یه نان از آن دارد؛ که خوردن و 
چشیدن و تغذیه مهمترین مشکل بشریت بوده است وهم 


اکنون هم است. 


فلاهما بف زور فلا ذاق الشجرة بتث لَه اس اهما وطیقا 
اا روان ان الشیطان آکما عذو مر ین (۲۲) 


پس آن دو را بافریب به سقوط کش‌انید پس چون آن دو از 
[میوه] آن درخت [ممنسوع] چشیدند برهنگی هایان بر آنان 
آشکار شد و به چسبانیدن برگ[ه ای درختان] بهاست بر خود 
آغاز کردند و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد مگر شمارا 
از این درخت منع نکردم و به شسمانگفتم که در حقیقت شیطان 
برای شما دشمنی آشکار است (۲۲) 


۳۳۶ 


۳ آیابشر به زمین تبعید شده است؟ 


زندگی قبلی مابدون دردسر بوده است؛ بشر در بهشتی بسر 
مییرده است که روی زمین نبوده است. در سوره بقره دو بار 
اهبطوا پشت سر هم ذکر شده است. اولین اهبط وا مخاطبش 
آدم و حوایند و دومین اهبطوا کل بشر مخاطب آیه هستند. 


CE RE ES‏ و تک 
حین (۳۶) 
سا وا تا ی اس ی اس 
ایشان را به درآورد و فرمودیم فرود آیید شما دش من همدیگرید 
و برای شما در زمین قرارگاه و تا چندی برخورداری خواهد 


د (۲۶) 
ی دم ین ره لمات فتاب غلبه اه هو الوا الرَحبة (۳۷) 
آدم از ET‏ > اتی را دریافشت نمودو [إخدا] ٹر او 


ببخشود آری او[ست که] توبه پذیر مهربان است (۳۷) 


نا اهب وا منهّا جَمیا فا ی ام ني هذی فمَن تبغ داي فلا 
خوف ڪَلَيْهمْ ولا هم يَخُرَنونَ )۳۸( 


۳۳۷ 


فرم‌ودیم جملگی از آن فرود آیید پس اگر از جانب من شمارا 


و غمگین نخواهند شد (۳۸) 


رین و ۳ بایان وله اھ حاب النار هم فيا 
خالذون (۳۹) 


و | ک انی که کفر ورزیدند و نشانه مای مارادروغ 
انگاشتند آنانند که اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود (۳۹) 


خدای مهربان خطاب به بشریت؛ بعد از اخراج از بهشت 
میفرماید که در آن زندگی می کنید و در آن می میرید و از آن 
برانگیخته خواهید شد. این نشان میدهد که در جایی غير از 


زمین بوده اند و بعد از نافرمانی» به زمین منتقل شدند. 


قال افبط وا بَعض کم ِبَغض عدو وخ في الازض مُسفر ومتاغ 
إلى حین (۲۳) 

فرمود فرود آیید که بعضی از شما دش من بعضی [دیگر]ید و 
برای شمادر زمین تا هنگامی [معین] قرارگاه و برخورداری 
است (۲۳) 


قال فیها تَحیَون وفیها تمُوتون ومنها نخرَجُون (۲۵) 
فرم_ود در آن زندگی می گنی و در آن ی مبری_د و از آن 


برانگیخته خواهید شد (۲۵) 


۳۳۸ 


در جای جدید که کره زمین در منظومه شمسی بود. بشر دچار 
مرگ و زندگی سخت و موقتی خواهد شد. زندگی قبلی این 
مش کلات ام_روزی مارا نداشت. خدای مهربان خصوصبات 
بهشتی که قبلا در آن زن‌دگی میکردیم را در یات بیان میدارد: 
در آن نه گرسنگی است ونه برهنگی و تشنگی و آفتابزدگی 
وجود نداشت. یک زندگی آسمانی بود که بشر دارای ابعاد 
بیشتری بود. بعدی که مادر آن هستیم. با بعد زندگی قبلی ما 


فرق دارد. 


إن ك آلا تجوع فيها ولا تغرزی (۱۱۸) 
در حقیقت برای تو در آنجا این [امتی‌از] است که نه گرسنه 
می شوی و نه برهنه می مانی (۱۱۸) 


وت لا تظماً فیها ولا تضهی (۱۱۹) 
و [هم] اینکه در آنجا نه تشنه می گردی و نه آفتاب‌زده (۱۱۹) 


همین چند نکته ثابت میکند که محل قبلی زندگی ماجایی و با 
باغی در کره زمین نبوده است. بلکه در جایی با خصوصیات 


۳۳۹ 


بالایی بوده است. مرگ. ضعف بدنی مادر مقابل بیماریها و 
حوادث. شکنند گی بدن ماء توخالی بودن مواد آسمان ماو ... 
نشان از آن دارد که بشر در جایی غیر از کره زمین زندگی 
میکرده است. 


۱۶۴( بشر ماهیت خود را میداند. 
از روز مرگ . گناهکاران مدام از بر گشت به این جهان صحبت میکنند. این ثابت 
میکند که حوادث بعد از مرگ جدی است و کسانی که در این دنیای فانی نسبت 
به آخرت بی خیال بوده اند؛ در آنجا بطور جدی دنبال برگشت به این دنیا 


هستند. 


حتّی ذا جَاء أَحَدهُم المََتْ قال رب ازجغون )٩٩۹(‏ 
تا تا اه که مرگ یکی از ایشان فرا رسد می گوید پروردگارا مرا بازگردانید 


0) 


ي آغمل صالخا فیما ترکت كلا انها كَلمَة هو قَائِلهَا ومن ورایهم بَرْزّخ إلى یوم 
یُعتون (۱۰۰) 
شاید من در آنچه وانهاده ام کار نیکی انجام دهم نه چنین است این سخنی است که 
او گوینده آن است و پشاپیش آنان برزخی است تا روزی که برانگيخته خواهند 


شد (۱۰۰) 


إا نفخ في الصُورِ فلا نساب یه یذ ولا یقَسَاءلون (۱۰۱) 
پس آنگاه که در صور دمیده شود [دیگر] میانشان نسبت خویشاوندی وجود ندارد 
و از [حال] یکدیگر نمی پرسند (۱۰۱) 


۴۰ 


تصور آنها از رحمت خدا این است که به آنها اجازه بر گشت به دنیا داده شود تا 
جبران کنند. اما اینها فقط چیزهایی است که آنها میگویند و گرنه امکان پذیر 
نیست. حتی اگر هم بر گردانده شوند. باز همان رویه قبلی را ادامه میدهند. 
بل بدا له ما گائوا يُخفُونَ من قبل ولو روا لعائوا لما نهوا عنه وَإِنَهُمْ لگاذبُونَ (۲۸) 
[ولی چنین نیست] بلکه آنچه را پیش از این نهان می داشتند برای آنان آشکار شده 
است و اگر هم بازگردانده شوند قطعا به آنچه از آن منع شده بودند برمی گردند 
و آنان دروغگویند (۲۸) 

آنها در دنیا, حوادث آن روز را انکار میکنند و یا اينکه به آن بی توجهی میکنند 


و آن را جدی نمی گيرند. 


وقالوا ن هي الا حیانا ایا وما نخن بمبغوئین )۲٩(‏ 

و گفتند جز زندگی دنیای ما [زندگی دیگری] نیست و برانگیخته نخواهیم شد 
)۹( 

اما آنها در جهان بعدی. خطراتی را مشاهده میکنند که آنان را وادار به درک و 
فهم موضوع میکند. ما در این جهان. در چند بعد محدود به سر می بریم و اما 
در جهان بعدی. دارای ابعاد دیگری خواهیم بود و آنموقع اشتباهات این دنیای 


فانی برای ما بدیهی خواهد بود و درک آن بسیار ساده خواهد بود. 


۴۱ 


یکی از کسانی که داستان او در جهنم ذکر شده است و هنوز هم زنده است؛ 
ابلیس است. بطور قطع ابلیس وارد جهنم میشود و این را خودش هم میداند. اما 
با توجه به این که میداند وارد جهنم خواهد شد و گرفتار خواهد شد؛ اما 
نمیخواهد به طرف خدا بر گردد؛ هرچند که شیطان در آنروز به اشتباه خود پی 
میبرد. وضعیت مجرمین هم در این جهان در سایز کوچکتر مثل شیطان است. 
ابعاد ما طوری طراحی شده است که از جهان بالاتر تصور درستی نداریم. تنها 
تصورات ماء الهام گرفته از پیامهای آسمانی هستند. حتی تصاویری که ما از 
ستار گان و کهکشانها در آسمان می بینیم. یک تصویر از زمانهای بسیار قدیم 
آنان است و به نوعی سفر در زمان گذشته است؛ مثل تصوير یک نقاشی قدیمی. 
ابعادی که ما در این جهان بر آن مسلطیم. بسیار محدود و ضعیف است. اما در 
جهان بعدی. ابعاد ما قوی و گسترده تر است. در این جهان ما روی این بحث 
میکنیم که ۲+۲ میشود چهار. اما در عالم بالاتر. نظریات پیچیده علمی جزو 
بدیهیات هستند. اگر ما در آسمان چیزی را نمی بینیم » به معنای عدم وجود آن 
نیست؛ فقط به این معناست که آنقدر دور است که هنوز نورش به ما نرسیده 
است. این محدودیت ابعادی است که ما در آن آفریده شده ایم. بنابراین قیامت؛ 
به معنای تنها انفجار کرات آسمانی نیست؛ بلکه به معنای متلاشی شدن ابعاد 


فعلی است. 


FY 


۶۵) ماگرفتار زمین شده ایم 

ما انسانها در زمین گرفتار شده ایم. یکی مریض میشود و مثلا قلبش مشکل 
پیدا میکند. پیش خود فکر میکند که ای کاش یک جای دیگرم درد میکرد زیرا 
عمل قلب مشکل است. یکی دیگر کلیه اش مشکل دارد؛ پیش خود فکر میکند 
که ای کاش جای دیگری از من درد میکرد زیرا دیالیز دردآور است و آدم را 
زمین گیر میکند. یکی دیگر مغزش مشکل پیدا میکند. میگوید که عمل مغز 
حساس است و جرات عمل آن را ندارم؛ ای کاش جای دیگری از بدنم بود که 
راحتتر از آن میگذشتم و همینجوری این تصورات ادامه دارد... غافل از اينکه 
هر قطعه ای از بدن اهمیت خودش را دارد و مهمتر از همه اینکه همگی غافلند 
از این نکته که بالاخره باید روزی زمین را ترک کنیم و برویم. قطعات بدن ما 
انسانها محدود و توخالی ساخته شده است و تا زمان معینی درست و صحیح کار 
میکنند و بعد از آن زمین گیر ميشویم. هر فردی چه خوب » چه بد؛ روزی مزه 
مرگ را خواهد چشید؛ بعد از این مرحله است که به سوی خدا بر گر دانده 
ميشوند. به دنیا آمدنمان شامل درد بود برای ما و والدینمان و مر گمان هم درد 
است برای خودمان. 


كل تفس دق الْمَوْت مالیا ُزجَون (۵۷) 
هر نفسی چشنده مرگ است آنگاه به سوی ما بازگردانیده خواهید شد (۵۷) 


۳۳۳ 


چنین محیطی ارزش سرمایه گذاری ندارد. بايد سرمایه ها را برای آن دنیا 


بیندوزیم. 


هر وقت کسی از این دنیامی رود؛ مردم برای او شیون و زاری 
میکنند و او را جوان ناکام می نامند. غافل از این نکته که 
کسانی که می میرند و وارد بهشت میشوند؛ دلشان برای ما 
زمینی همامیسوزد. نمونه این داستان در قرآن سوره پاسین 


وجَاء من أفضی المَشْء رجل پشعی ال یاقوم لوا 
المرسلین (۲۰) 

و آدر این میان] مردی از دورترین جای شسهر دوان دوان آمد 
[و] گفت ای مردم از این فرستادکان پیروی کنید (۲۰) 


وا مَنْ لا يَسْأَلكُمْ آجْرّا وَهُم مُهتَدوَ (۲۱) 
از کسانی که پاداشی از شمانمی خواهند و خود [نیز] بر راه 
راست قرار دارند پیروی کنید (۲۱) 


ومّا لي لا ابد اآذي فطرني والیه تُرْجَعُونَ (۲۲) 


آخر چرا کسی را نپبرستم که مرا آفریده است و [همه] شمابه 
سوی او بازگشت می یابید (۲۲) 


۴۴ 


آتجذ من رنه آلهة بن یرذن الرَحمنْ بضر لا تفن عني شسفاعتهم 
نا ولا نقذون (۲۳) 

سای بان بای روص که کر تفای | ری ان بت تا 
به من گزندی برساند نه شفاعتشان به حالم سود می دهد و نه 
می توانند مرا برهانند (۲۳) 


ائي اذْا آفي ضلال مبین (۲۴) 
در آن صورت من قطعا در گمراهی آشکاری خواهم بود (۲۴) 


اي منت ريم قانتفون (۲۵) 
من به پروردگارتان ایمان آوردم [اقرار] مرا بشنوید (۲۵) 


قیل اذخل الْجَنة قال با یت قومي يَعْلمُونَ (۲۶) 
[سرانجام به جرم ایمان کشته شد و بدو] گفته شد به بهشت درآی 
گفت ای کاش قوم من می دانستند (۲۶) 


بما غفر ِي رَبّي وجعَلّني من المُكُرَمِينَ (۲۷) 
که پروردگارم چگونه مرا آمرزید و در زمره عزیزانم قرار داد 


ك 


رمَا نزن عغلی قومه من بعده من جند من السماء وماکن]ا 
منزلین (۲۸) 


۴۵ 


پس از [شهادت] وی هیچ سپاهی از آسمان بر قومش فرود 
نیاوردیم و [پیش از این هم] فروفرستنده نبودیم (۲۸) 


ان انت الا صيِحَة واحدَة فاذا هُمْ خامئون )۲٩(‏ 


تنها يك فریاد بود و بس و بناگ اه [همه] آنهاسرد بر جای 
فسردند (۲۹) 


ی اخسشنر عى الاد ماب ايهم من زشول الا گ الوا بسه 
تون (۳۰) 

دریغابر این بندگان هیچ فرستاده ای بر آنان نیامد مگر آنکه او 
را ریشخند میکردند (۲۰) 


حبیب نجار از راه خیلی دور آمده و مردم را ببه سمت خدا 
دعوت میکند و مردم قومش او را به قتل می رسانند. جالب 
است که بعد از کشته شدن حبیب توسط قومش؛ حبیب بلافصل 
وارد بهشت شده و در همین لحظه گفت: قبل ااخل الجنة قال 
یا یت قوّمی یَلَمُون بما غفر لی ربّی وجَقّنی من الْمّکرمین 

حبیب میگوید که ای کاش قوم من میدانستند که خدامرا 
بخشید و از جمله عزیزان قرار داد. یعنسی حبیب برای قومش 
دل میسوزاند. در حالیکه مردم وقتضی کسی از آنان می میرد؛ 
برای او دل میسوزانند و میگویند که هیچ لذتی از زندگی نبرد 
و ناکام گذاشت رفت! 


۴۶ 


این اختلاف دید نسبت به زندگی؛ بخاطر عدم اطلاع مااز 


واقعیت زندگی دنیایی است. 


یا سره علی الْباد ما ایهم من زسول الا گائوا به یَستهزئون ( ۳۰( 
دریغا بر این بندگان هیچ فرستاده ای بر آنان نیامد مگر آنکه او را ریشخند 
میکردند (۲۰) 


کن زا كم لد من زو منز لا زجلون (۳) 
مگر ندیده اند که چه بسیار نسلها را پیش از آنان هلاك گردانیدیم که دیگر آنها 
به سویشان بازنمی گردند (۲۱) 


داستان حبیب نجار ثابت میکند که هر وقت رسولی برای جامعه ای فرستاده 
شد؛ مردم آن جامعه برخوردهای مختلفی با او داشتند: 

با اینکه او را مسخره کردند 

یا اینکه او را دروغگو نامیدند 

يا او را بیرون کردند و يا کشتند 

پا اینکه آن جامعه رسول را در حد و سایز خود ندانستند و خود را بالاتر از او 
دانستند 

در حالیکه خدا خودش افراد را برای ارسال پیغام انتخاب میکند و درجه 


تسلیم پذیری افراد را آزمایش میکند. 


FY 


ان کل نما جمیغ لیا نخضتزون (۳۲) 
و قطعا همه آنان در پیشگاه ما احضار خواهند شد (۳۲) 


0۱۶۷ صاعقه 


میشود. 





۳۴۳۸ 


ماباید هميشه بیاد داشته باشیم که تمام اتفاقات جهان . هميشه 
© کن ل خدار ت. بعضی از مردم فکر میکنشد که در 
ابط بحراز > دا کنشرل آن را در دست نداردا حتی یک 


صاعقه بطور هدفمند به هدف میخورد. 


۸ برف 


دانه های برف شکلهای شش وجهی خاصی دارند که بسیار 
عجیب است. این دانه ها صداها و آلودگیپای صوتی محیط را 
در خود جذب میکنند و به همین خاطر ین بارش بسرف؛ 
سکوت آرامش بخشی حکمفرماست. همچنین هواپی که در 
ميان دانه های شش ضععی برف حبس میشود؛ نقش عایق 
حرارتی را دارد و به همین خاطر خیلی از حیوان ات برای پناه 
جستن از سرما؛ به داخل برف میروند تااز سرما یخ نزنند و از 
سوز سرما نجات یابند. گل‌های گیاهان و درختان معم ولا پنج 


سر هستند. اما دانه‌های برف شش سر هستند. 


۴۹ 





۱۳۵۰ 


دانشمند ژاینی صد سال پیش دانه های برف رابررسی کرده 


است و شکل های زیر را بدست آورده است. همگی شش 
وجهی هستند. 


نس 
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دانشمندان ثابت کرده اند که تشکیل دانه برف ؛ شرایط خاصی 
را میخواهد و این شرایط خیلی به سختی در آزمایشگاه بدست 
می آید. زمینی که بشر آنقدر تغفییرات ناسالم در آن ایجاد 


۱۲۵۱ 


کرده است و فقط خدا میتواند شرایط تشکیل برف را در آن 


دوباره ابحاد کند. 


0۲ 


